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سیسمونى گیت قالى بافسیسمونى گیت قالى باف
  و سناریو   و سناریو ""ابراهیمابراهیم"" و  و گوسفند قربانىگوسفند قربانى  
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       در صفحات دیگر:

رژیم جمھوری اسلامی شیرازه مدنیت جامعھ ایران را از ھم پاشانده 
سران  ایران،  در  اسلامیستی  پان  جریان  عروج  ابتدای  در  است. 
اسلامیستھا مترصد این بودند تا در برابر شکست انواع رژیمھای 
کشورھای  در  غربی،  کاپیتالیسم  توسعھ  مدل  تعقیب  و  غرب  پرو 
در  عمدتا  کھ  ایران  در  فقط  نھ  اسلامی  بدیل  یک  سوم"،  "جھان 
اما،  اسلامیون،  حرکت  نقطھ  اولین  کندد.  ایجاد  خاورمیانھ  منطقھ 
میبایست بھ ھر نشانھ ای از مقاومت و ایستادگی در رابطھ با تحکیم 
قدرت در سطح جامعھ ایران، در بیرحمانھ ترین شکل ممکن پایان 
دھند. در اوائل و تا مقطع خرداد سال ۱۳۶۰، سران اسلام سیاسی، 
گرچھ توانستھ بودند در متن انقلاب سال ۵۷ چنین نشان بدھند کھ 
این مردم "مسلمان ایران" بودند کھ جمھوری اسلامی را، بھ قدرت 
رساندند، اما ھنوز یکدست نبودند. بخش زیادی از اپوزیسیون چپ 
و شبھ سوسیالیست تا حد زیادی بھ معنی دقیق کلمھ بھ این توھم 
دچار شدند کھ آری قدرتگیری اسلام سیاسی، واقعا پیروزی "ملت 
اسلامی" بر امپریالیسم و تحقق رویای "استقلال" و نوستالژیھای 

ایام مشروطھ بود. 

اسلام  تا خرداد ۶۰  قیام  از  بین روزھای پس  فاصلھ  در  اینحال  با 
سیاسی با چندین عامل بازدارنده مواجھ بود. از طرفی مقاومت بھ 
پا شده بود و از  ابعاد وسیع در کردستان بر  شکل مسلحانھ و در 
کارگری،  اعتصابات  جملھ  از  تجمعات،  و  اعتراضات  دیگر  سوی 
جریانات  اسلامی  غیر  شعارھای  حول  دانشگاھھا  در  فعالیت  و 
جریان  گیری  قدرت  بودن  ناپذیر  برگشت  نفس  خلقی،  سوسیالیسم 
اسلامی را زیر علامت سوال قرار داده بود.عامل دیگر، تنش ھا و 
سھم خواھیھای گرایشات مختلف موسوم بھ "لیبرال" و نیز جریان 
اسلامی مدعی اما خارج از طیف قدرت، یعنی مجاھدین بودند. طی 
ھای  جناح  تصفیھ  نیز  و  کردستان  بھ  لشکرکشیھا  در  سالھا،  این 
"لیبرال"، کھ علاوه بر بازرگان، بنی صدر را ھم در بر گرفت، در 
مقطع کشتارھای خرداد ۶۰، اسلامیون قدرت را یک کاسھ کردند. 
معضل و مشکل "اسلامیزه" کردن جامعھ ایران، اما، کماکان برای 
اینھا فیصلھ نیافت. از این نظر، برای اینکھ نشان بدھند کھ نوع پان 
اسلامیستی حکومت، یک بدیل پایدار و نوعی آلترناتیو قابل اتکاء 
سلطنتی،  صدامی،  خورده،  بحران  بھ  آلترناتیوھای  با  مقایسھ  در 
جونتاھای نظامی دورھای پیشین است، کھ ھم میتواند با برقراری 
یک اختناق متکی بھ حمایت "اممم اسلامی" "امنیت" سرمایھ را 
تضمین کند و ھم یک نیروی جدید فرامرزی است کھ نمیتوان آن را 
نادیده گرفت و لاجرم رویای سلطھ سیاسی بر "بازار" وسیعتری را 

ایرج فرزاد:ایرج فرزاد:

 طرحى بر نقد اقتصاد سیاسى
از انگلس:از انگلس:

*. *. بحث در باره اوضاع سیاسى ایران بحث در باره اوضاع سیاسى ایران 
-   -   پلنوم پلنوم 1111 کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى  کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*.*.  سیاست جدید اقتصادى رژیم اسلامى سیاست جدید اقتصادى رژیم اسلامى 
و نقد توهمات به و نقد توهمات به ""دکترین رفسنجانىدکترین رفسنجانى""                                                
- - مصاحبه با کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست مصاحبه با کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست 

ایران- مرداد ایران- مرداد 13701370

*. *. سوالاتى گرهى در رابطه سوالاتى گرهى در رابطه 
با انقباض مبارزه مسلحانه و با انقباض مبارزه مسلحانه و 

دورنماى ختم جنگ ایران و عراق دورنماى ختم جنگ ایران و عراق                                   
-- بخشى از سخنان در پلنوم  بخشى از سخنان در پلنوم 55 کمیته مرکزى حزب  کمیته مرکزى حزب 

کمونیست ایران- اواسط زمستان کمونیست ایران- اواسط زمستان 13641364

سال ها پس از سال ها پس از ""انتقال طبقاتىانتقال طبقاتى""
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در سر دارد، بھ تحرکات و قدرت نفوذ خود در خاورمیانھ، از جملھ 
در لبنان و فلسطین، رجعت داد. 

از این نظر کھ سیر تحولات در ایران و تغییراتی را کھ اسلام سیاسی 
و پان اسلامیسم از سر گذرانده است، مفصل و بھ شیوه ھای مختلف 
مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتھ اند، توضیح بیشتر را ضروری 
نمیدانم. در یک کلام رژیم جمھوری اسلامی در نشان دادن یک بدیل 
ماوراء مرزی و منطقھ ای، بھ عنوان نیروئی کھ میتواند بھ عنوان 
شکلی از حکومت  معتبر و قابل اتکاء و "مستقر" کھ میشود تحت 
سیطره آن، سیر انباشت سرمایھ داری را در ایران و منطقھ از سر 

گرفت، شکست خورد.
 

سوال اکنون دیگر این نیست کھ نوع اسلامی حکومت اختناق، تثبیت 
شده است و بنابراین پروسھ از سرگیری انباشت سرمایھ، میتواند 
نھ تحت رژیم سلطنت، کھ متزلزل شده و ساقط شده بود، بلکھ در 

ھماھنگی با اسلام سیاسی در ایران، انجام یابد. 

رژیم اسلامی، نھ تنھا شیرازه اقتصادی نوعی "توسعھ" اقتصادی 
رژیم،  یک  عنوان  بھ  آن  از  فراتر  بلکھ  است،  کرده  رو  و  زیر  را 
"دایر" بودنش از سوی جامعھ بشدت زیر سوال رفتھ است. و فقط 
این نیست. گسترش فقر و فلاکت کھ اخیرا با "قحطی نان" خطر یک 
طغیان اجتماعی را بالای سر رژیم اسلامی گرفتھ است، چنان زمخت 
"شکاف" طبقاتی را بھ صحنھ وارد کرده است، کھ رژیم اسلامی 
برای تسکین مردم حتی حاضر است جگرگوشھ ھای جنبش اسلامی 

را قربانی کند. 

ماجرای سفر قالی باف بھ ترکیھ و آنچھ رسانھ ھای رژیم اسلامی 
دست  این  نمایان  گوشھ  فقط  اند،  نامیده  گیت"  "سیسمونی  را  آن 
آستانھ سقوط و  در  لومپن اسلامی  پا زدنھای  مذبوحانھ مشتی  و 

فروپاشی است. 

و  قحطی  دوره  این  در  اسلامی،  مجلس  رئیس  قالیباف،  "سردار" 
گرانی، کھ معترضان بھ جیره بندی و قحطی نان بھ گلولھ میبندند و 
کارگر برای حقوق "معوقھ" اعتصاب میکند و معلم  و بازنشستھ 
امنیت اقتصادی ندارند، ھمراه با ھمسر، دختر و داماد از سفر ترکیھ 
بازمیگردد کھ طی آن سفر نھ تنھا  سفارش "سیسمونی"- وسائل 
نوزاد- دختر قالیباف از سویس، کھ خرید دو واحد آپارتمان لوکس 

در برجی گران قیمت در استانبول را نیز انجام داده بود.

انتشار تصویر جناب قالیباف در بازگشت فرودگاه تھران، چنان این 
تناقض بین زندگی مردم قحطی زده و زندگی وحوش و جنایتکاران 
اسلامی را آشکار کرد، کھ مھره ھای اطلاعاتی رژیم تصمیم گرفتند 
با قربانی کردن کسانی و تصویر سازی از اطرافیان «رئیسی» بھ 
میدان شوند. «مھدی طائب»  وارد  عنوان «ھمراھان محرومین»، 
اطلاعات  طائب «رئیس  برادر حسین  و  گاه «عمار»  قرار  فرمانده 
سپاه پاسداران»، در یک فایل صوتی غیر علنی و خصوصی، گفتھ 
است کھ آن کسی کھ ماجرای سفر قالیباف بھ ترکیھ را افشا کرد، 
«میثم نیلی» برادر داماد جنایتکار و قاتل اعدامھای سال ۶۷، یعنی 

جناب ابراھیم رئیسی بوده است.

جالب است کھ بدانید کھ آن فایل در جلسھ خصوصی، ظاھرا بطور 
باورنکردنی بدست بخش فارسی بی.بی سی «رسانده» شده بود!

بھ نظر میرسد ھم روسای اصلی بخش فارسی بی. بی .سی و ھم 
جنایتکارترین  از  سازیھا  تصویر  در  اسلامی  رژیم  از  جناحھائی 
کردن  نشان  دست  با  ھمزمان  جامعھ»  «دلسوز  عنوان  بھ  عناصر 
قوچھای قربانی در لحظات سرازیری رژیم، کاملا سناریوھای کار 
شده و پنھانی را تعقیب میکنند. میدانند و آگاه اند، کھ جامعھ نھ تنھا 
اسلام و قوانین اسلامی را از این تبھ کاران، علیرغم ھمھ کشتار ھا 
و جنایات نپذیرفتھ اند، بلکھ فراتر از آن این شکاف زمخت بین فقر 
و قحطی و فلاکت؛ با زندگی نوکیسھ ھای اسلامی، خطر یک انقلاب 
از  فراتر  بسیار  بنابراین  بحث  است.  زده  کلید  را  کنترل  قابل  غیر 
فراھم کردن از سر گیری سیر انباشت سرمایھ در ایران است. بحث، 
دورنمای انقلابی دیگر است کھ با ھیچ «من ھم صدای انقلاب شما 
را شنیدم» و معماری یک «ناجی» از جنایتکارترین عنصر اسلامی، 
«سفر  دوران  اینکھ  از  اند  کرده  وحشت  اینھا  نیست.  کنترل  قابل 
ھایزر» بھ ایران و «کنفرانس گوادلوپ» در مواجھھ با مردمی کھ 
از دوران خیزش سال  اند، دستکم  آبدیده تر شده  تر، پختھ و  آگاه 
سالھای  طغیانھای  و  اعتراضات  در  آن  تکامل  و  ادامھ  و   ۱۳۸۸

۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، بھ سر رسیده است.
 

اقتصاد» و «سیر  از «خیر  بار دیگر سعی میکنند کھ  دارند،  اینھا 
صرفنظر  سیاسی  «ثبات»  نفع  بھ  موقتا  و  فعلا  سرمایھ»  انباشت 
افکار غرب و لایھ ھائی  کنند. چھ، در صورتی کھ دوایر مھندسی 
از جمھوری اسلامی در سپاه و اطلاعات و ارتش قادر نباشند شکل 
مردم پسندی از «استحالھ» رژیم فعلی را طوری سازمان بدھند و 
مھره ھائی از خود رژیم را در این راستا قربانی کنند کھ این مردم 
عاصی را راضی و یا دستکم در «انتظار» نگھدارند، آن جامعھ راه 
دیگری چھ از نظر فرم سیاسی و یا اقتصادی کھ خواستھا و مطالبات 
و آرزوھایشان را تامین و تضمین کند، در پیش خواھند گرفت. شاید 
اینکھ برخی آیت الھ ھا از ھم اکنون گفتھ اند، کھ: «اوضاعی در پیش 
است کھ ھر آخوند باید یک سیانور در دھانش باشد»،   گوشھ ای 

از این سناریو است. 

اما سوال این است کھ وقتی این گوسفندھای قربانی حتی در ابعادی 
بھ  سرمایھ  خدای  کرد،  خواھند  نشخوار  را  سیانور  قرص  وسیع 
«ابراھیم» فعلی گوسفندی عطا خواھد کرد کھ ناظر از حدقھ درآمدن 
چشمان اسماعیل ھا نباشد؟ من نھ از این نظر کھ بھ ماوراء طبیعت 
و اباطیل مذھبی باور ندارم، کھ از این جھت کھ بھ نیروی قدرتمند 
مردم روی زمین و «اعجاز» آن در روزھای سرنوشت ساز اعتماد 
دارم، بھ تکرار دگر باره معجزه پرتاب شدن یک عنصر ارتجاعی و 

در حاشیھ تاریخ و جامعھ بھ مرکز قدرت، جدا تردید دارم. 

بحث مھمتر این است کھ آیا نیروی انقلابی و سوسیالیست میتواند 
متکوب  و  مدون  کھ  انقلابی،  تئوری  و  ادبیات  گرفتن  دست  در  با 
تحول  اھرم  و  نیروی سیاسی  و  در دسترس است، حزب  و مستند 
لحاظ  از  پیشرفتھ  و  مترقی  مدرن،  جامعھ  یک  بھ  را  ایران  جامعھ 
اقتصادی در جھت رفاه و آسایش شھروندان، خود را در دسترس 
این مردم بپاخاستھ و مقاومت و مبارزه آنان طی چھل سال آزگار، 

قرار بدھد؟

دھم مھ ۲۰۲۲
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 ھر چھ اقتصاددانان بھ زمان کنونی نزدیک تر می شوند، بیشتر از 
صداقت فاصلھ می گیرند. با گذشت زمان، سفسطھ ھا نیز پیشرفتھ تر 
می شوند تا نگذارند علم اقتصاد از زمانھ عقب بماند. بھ ھمین دلیل 
است کھ، برای مثال دیوید ریکاردو از آدام اسمیت و مک کالوچ و 
جیمز میل از ریکاردو مقصرترند. علم اقتصاد مدرن حتی نمی تواند 
نظام سوداگری را بھ  درستی قضاوت کند، چرا کھ اقتصاد مدرن خود 
یک علم یک طرفھ است و ھنوز ھم زیر ضرب مفروضات نادرست 
خود قرار دارد. فقط آن دیدگاھی کھ ورای تقابل این دو نظام جای 
بگیرد و مفروضات مشترک ھر دو را نقد کند و بنیادی کاملاً انسانی 

و فراگیر داشتھ باشد، می تواند جایگاه مناسب آن ھا را تعیین کند

بھ وجود  تجارت  گسترش  طبیعی  نتیجھ ی  بھ عنوان  سیاسی  اقتصاد 
نظام  بھ  را  خود  جای  غیرعلمی،  ھیاھوی  آن  پیدایی  با  و  آمد 

داد. توانگری  کامل  علم  و  مجاز،  کلاھبرداری  تکامل یافتھ ی 

آز  و  حسادت  از  ناشی  توانگری،  علم  یا  سیاسی  اقتصاد  این 
منفورترین  ننگ  لکھ ی  پیشانی اش  بر  و  بوده  بازرگانان  متقابل 
داشتند  باور  ساده لوحانھ  ھنوز  مردم  است.  خورده  خودخواھی ھا 
را  چیزی  جھان  تمام  در  بنابراین  و  نقره،  و  طلا  یعنی  ثروت  کھ 
نمی دانستند.  "گرانبھا"  فلزات  صادرات  ممنوعیت  از  ضروری تر 
و  می کردند  برخورد  یکدیگر  با  خسیس  آدم ھای  ھمچون  ملت ھا 
ھرکدام کیف پول ھای قیمتی شان را دودستی می چسبیدند و با حسادت 
ممکنی  شیوه ی  ھر  بودند.  خود  ھمسایگان  مراقب  بی اعتمادی  و 
بھ کار گرفتھ می شد تا [طلا و نقره] از چنگ ملت ھایی کھ با آن ھا 
با  آنچھ کھ  تمام  بیرون کشیده شود، و  انجام می شد،  نقدی  تجارت 

رضایتمندی در داخل مرزھای گمرکی جمع شده بود، حفظ شود.

بین  از  می پذیرفت،  انجام  تجارت  طریق  از  مجدانھ  اصل  این  اگر 
می رفت. بنابراین، مردم شروع کردند بھ فراتررفتن از این مرحلھ ی 
صندوق ھا،  در  حبس شده  سرمایھ ی  شدند  متوجھ  آن ھا  ابتدایی. 
در  مدام  گردش،  در  سرمایھ ی  درحالی کھ  است،  مُرده  سرمایھ ی 
با یکدیگر مھربان تر شدند،  کھ  بود  آن  از  افزایش است. پس  حال 
دوردست ھا  بھ  جَلد  پرندگان  ھمچون  را  خود  قدیمی  مسکوکات 
کھ  دریافتند  و  برگردانند،  خود  با  را  مسکوکات  باقی  تا  فرستادند 
پرداخت قیمت بالا برای کالای شخص الف ھیچ ضرری ندارد، منتھا 

اگر بتوان ھمان جنس را با قیمت بالاتر بھ شخص ب فروخت.

بر این اساس، نظام بازرگانی ایجاد شد. خصلت آزمندانھ ی تجارت، 
بھ  اندکی  ملت ھا  بود.  مانده  پنھان  نظرھا  از  حدی  تا  این  از  پیش 
منعقد  دوستی  و  تجاری  توافق نامھ ھای  شدند،  نزدیک  یکدیگر 
حد  تا  بیشتر،  سود  برای  و  شدند  معاملھ  وارد  یکدیگر  با  کردند، 
حقیقت  در  اما  کردند.  رفتار  محبت  و  مھر  با  ھمدیگر  با  امکان 
ھنوز ھم طمع و خودخواھی قدیمی وجود داشت و ھرازگاھی خود 
بھ علت  روزگار  آن  در  کھ  جنگ ھایی  می داد؛  بروز  جنگ ھا  در  را 
مشخص  ھمچنین  جنگ ھا  این  در  می گرفت.  شکل  تجاری  حسادت 
دست  قانون  مبنای  بر  دزدی،  مانند  درست  نیز  تجارت  کھ  شد 
بیشترین  معاھداتی  چنین  وقتی  است.  گرفتھ  شکل  قدرتمند[تر] 

یا  حیلھ گرانھ  تحمیل  مورد  در  دیگر  داشت،  ھمراه  بھ  را  مزایا 
خشونت ورزانھ شان، ھیچ محذوریت اخلاقی ای احساس نمی شد.

تجاری  تراز  نظریھ ی  سوداگری[۱]،  نظام  کل  اساسیِ  نکتھ ی 
نقره  و  طلا  این  کھ  دارد  وجود  باور  این  ھمچنان  ازآنجا کھ  است. 
دانستھ  سودآور  معاملاتی  فقط  می دھد،  تشکیل  را  ثروت  کھ  است 
اطمینان  برای  بیاورند.  کشور  بھ  نقد  پول  نھایت  در  کھ  می شوند 
بھ  بنا  می شود.  مقایسھ  واردات  با  صادرات  موضوع،  این  از 
این  باشد،  واردات  از  بیش  صادرات  کھ  ھنگامی  رایج،  اعتقاد 
این  محل  از  کشور  و  می شود  کشور  وارد  نقدی  بھ صورت  تفاوت 
بود  این  در  اقتصاددانان  ھنر  بنابراین،  می شود.  ثروتمندتر  تفاوت 
موازنھ ی  صادرات  باید  سال  ھر  پایان  در  کنند  حاصل  اطمینان  کھ 
مطلوبی نسبت بھ واردات داشتھ باشد؛ طرفھ آن کھ، ھزاران انسان 
تجارت  داده اند!  دست  از  را  خود  جان  مسخره  توھم  این  بھ خاطر 

نیز  جنگ ھای صلیبی و دوران تفتیش عقاید خود را داشتھ است.

قرن ھجدھم، قرن انقلاب، در علم اقتصاد نیز انقلابی ایجاد کرد. اما 
این قرن یک طرفھ بودند و در  انقلاب ھای  دقیقاً ھمان طور کھ تمام 
در  انتزاعی  ماتریالیسم  کھ  ھمان طور  درست  ــ  افتادند  گیر  آنتی تز 
مطلقھ،  سلطنت  مقابل  در  جمھوری  انتزاعی،  معنویت گرایی  مقابل 
و قرارداد اجتماعی در مقابل حق الھی پدید آمدند ــ بھ ھمین ترتیب، 
انقلاب اقتصادی نیز از آنتی تز فراتر نرفت. مفروضات در ھمھ جا 
بھ قوت خود باقی ماندند: ماتریالیسم بھ اھانت مسیحیت بھ انسان و 
تحقیر انسان توسط آن حملھ نکرد و صرفاً بھ جای خدای مسیحی، 
دارد،  قرار  انسان  مقابل  در  کھ  مطلقی  حقیقت  بھ عنوان  را  طبیعت 
مطرح ساخت. در سیاست، ھیچ  کس رؤیای بررسی چنین فرضیاتی 
را درباره ی دولت در سر نداشت. اما در مورد اقتصاد بھ نظر نمی رسید 
کھ تمایلی بھ زیرسؤال بردن اعتبار مالکیت خصوصی وجود داشتھ 
را  پیشرفت  مسیر  از  نیمی  فقط  جدید  اقتصاد  علم  بنابراین،  باشد. 
مفروضات  و  کرده  خیانت  بود  موظف  اقتصاد  علم  بود.  کرده  طی 
خود را رد کند و بھ سفسطھ و ریاکاری متوسل شود تا تناقضاتی 
از  نھ  کھ  برسد  نتیجھ ای  بھ  و  بپوشاند،  شده  گرفتار  آن  در  کھ  را 
مفروضاتش، بلکھ از روح انسانی قرن گرفتھ است. بنابراین، علم 
از  را  خود  لطف  گرفت.  خود  بھ  انسان دوستانھ  شخصیتی  اقتصاد 
امر  این  کرد.  اعطا  مصرف کنندگان  بھ  و  گرفت  پس  تولیدکنندگان 
و  گذاشت  تأثیر  نظام سوداگری  از وحشت خونین  انزجار جدی  بر 
تجارت را بھ عنوان حلقھ ی پیوند دوستی و اتحاد میان ملت ھا و نیز 
محض.  عظمت  و  بود  بود شکوه  آنچھ  ھر  کرد.  اعلام  افراد  میان 
با وجوداین، مفروضات بھ زودی خود را تقویت کردند و در مقابلِ این 
انسان دوستی ریاکارانھ، نظریھ ی مالتوسی [۲]جمعیت پدید آمد؛ یعنی 
خشن ترین و وحشیانھ ترین نظریھ ای کھ تاکنون وجود داشتھ است؛ 
یک نظام عاری از امید کھ تمام آن عبارات زیبا درباره ی انسان دوستی 
و شھروندیِ جھانی را نابود ساخت. این مفروضات موجب برآمدن و 
رشد نظام کارخانھ ای و برده داری مدرن شد، کھ در غیرانسانی بودن 
مدرن  اقتصاد  نمی رسد.  باستان  بردگی  نظام  پای  بھ  بی رحمی  و 
بنا  اسمیت  ملل آدام  کتاب ثروت  مبنای  بر  کھ  آزاد  تجارت  نظام  ــ 
بروز  از خود  را  بی اخلاقی ای  ناسازگاری و  ریاکاری،  ــ ھمان  شد 

می دھد کھ اکنون در ھر سپھری در مقابل انسان آزاد قرار داد.

پس آیا نظام مد نظر اسمیت خودش نوعی پیشرفت نبود؟ البتھ کھ 
بود، و یک پیشرفت ضروری ھم بود. لازم بود نظام سوداگری با 
انحصاراتش و موانعی کھ بر سر راه تجارت قرار می داد سرنگون 
لازم  شود.  آشکار  خصوصی  مالکیت  واقعی  پیامدھای  تا  شود 

 طرحى بر نقد اقتصاد سیاسى – فریدریش انگلس
ترجمھ : رسول قنبری
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خود  پس زمینھ ی  بھ  ملی  و  محلی  اندک،  ملاحظاتِ  این  تمام  بود 
انسانی  مبارزه ی  یک  بھ  ما  زمان  مبارزه ی  تا  کنند،  عقب نشینی 
تا  بود  لازم  خصوصی  مالکیت  نظریھ ی  برای  شود.  تبدیل  فراگیر 
شخصیت  و  کند  ترک  را  عینی  تماماً  پژوھشِ  تجربیِ  کاملاً  مسیر 
عھده  بر  نیز  را  پیامدھایش  مسئولیت  کھ  آورد  بھ دست  علمی تری 
بگیرد و بنابراین موضوع را بھ سپھر فراگیر انسانی منتقل نماید. 
علم  در  موجود  بی اخلاقی  انکار  برای  تلاش  با  کھ  بود  ضروری 
اقتصاد قدیمی و افزودن ریاکاری (نتیجھ ی ضروری چنین تلاشی)، 
این بی اخلاقی را بھ بالاترین سطح خود برساند. تمام این ھا در ذات 
و  توجیھ  فقط  کھ  داریم  قبول  میل  کمال  با  ما  بود.  نھفتھ  امر  این 
انجام تجارت آزاد است کھ ما را قادر بھ فراتررفتن از علم اقتصاد 
مالکیت خصوصی کرده است، اما درعین حال باید حق داشتھ باشیم 

سازیم. فاش  را  آزاد  تجارت  عملی  و  نظری  مطلق  پوچی  کھ 

ھر چھ اقتصاددانانی کھ می بایست مورد قضاوت قرار دھیم بھ لحاظ 
شود.  شدیدتر  باید  نیز  قضاوتمان  باشند،  نزدیک تر  ما  بھ  زمانی 
درحالی کھ اسمیت و مالتوس فقط قطعات پراکنده ای [از این علم] را 
یافتند، اقتصاددانان مدرن کل این نظام را بھ طورکامل بھ ارث بردند: 
عواقب آن تماماً بھ وقوع پیوستھ بود؛ تناقضات کاملاً آشکار شده 
بودند؛ بااین حال بھ بررسی فرضیات نپرداختند و باوجوداین مسئولیت 
کل این نظام را پذیرفتند. ھر چھ اقتصاددانان بھ زمان کنونی نزدیک تر 
می شوند، بیشتر از صداقت فاصلھ می گیرند. با گذشت زمان، سفسطھ ھا 
نیز پیشرفتھ تر می شوند تا نگذارند علم اقتصاد از زمانھ عقب بماند. 
مثال[ دیوید ]ریکاردو [۳]از آدام  برای  کھ،  است  دلیل  ھمین  بھ 

اسمیت و مک کالوچ [۴]و[ جیمز ]میل [۵]از ریکاردو مقصرترند.

بھ درستی  را  سوداگری  نظام  نمی تواند  حتی  مدرن  اقتصاد  علم 
قضاوت کند، چرا کھ اقتصاد مدرن خود یک [علم] یک طرفھ است 
فقط  دارد.  قرار  [نادرست] خود  مفروضات  زیر ضرب  ھم  و ھنوز 
این دو نظام جای بگیرد و مفروضات  تقابل  آن دیدگاھی کھ ورای 
انسانی و فراگیر داشتھ  کاملاً  بنیادی  کند و  نقد  مشترک ھر دو را 
خواھد  آشکار  کند.  تعیین  را  آن ھا  مناسب  جایگاه  می تواند  باشد، 
شد کھ بازیگران بزرگ تجارت آزاد انحصارطلبانی اند قدرتمندتر از 
مرکانتلیست ھای قدیمی. آشکار خواھد شد کھ انسانیت ریاکارانھ ی 
اقتصاددانان مدرن، بربریتی را پنھان می کند کھ پیشینیانشان از آن 
چیزی نمی دانستند؛ این کھ سردرگمی مفھومی اقتصاددانان قدیمی تر 
در مقایسھ با منطق دوزبانی [۶]مھاجمان آن ھا ساده تر و منسجم تر 
را  دیگری  نمی تواند  جناح  دو  این  از  یک  ھیچ  این کھ  و  است، 

بھ خاطر چیزی مورد سرزنش قرار دھد کھ بھ خودش بازنگردد.

احیای  نمی تواند  مدرن  لیبرال  اقتصاد  علم  کھ  است  دلیل  بھ  ھمین 
کند،  درک  لیست [۷]را  [فردریش]  توسط  سوداگری  نظام  مجدد 
ابھام  و  ناسازگاری  است.  کاملاً ساده  ما  برای  درحالی کھ موضوع 
آن  اساسی  مؤلفھ ھای  بھ  دوباره  باید  ضرورتاً  لیبرال  اقتصاد 
سمت  بھ  یا  می بایست  الھیات  کھ  ھمان طور  درست  شود.  تجزیھ 
برود،  پیش  آزاد  فلسفھ ی  بھ  سمت  یا  بنشیند  عقب  کور  ایمان 
انحصارھا  احیای  موجب  سو  یک  از  می بایست  نیز  آزاد  تجارت 

خصوصی. مالکیت  لغو  موجب  دیگر  سوی  از  و  شود 

قوانین  تدوین  است،  داشتھ  لیبرال  اقتصاد  پیشرفت مثبتی کھ  تنھا 
موارد  این  بھ ھرصورت،  است.  خصوصی  مالکیت  بھ  مربوط 
و  نشده  تشریح  کامل  بھ طور  ھنوز  اگرچھ  است،  موجود  آن  در 
بر  بحث  کھ  جاھایی  تمام  در  ازاین رو،  است.  نشده  بیان  بھ وضوح 

سر تصمیم گیری در مورد کوتاه ترین مسیر رسیدن بھ ثروت است 
آزاد  تجارت  قھرمانان  ــ  اقتصادی  کاملاً  مناقشات  تمام  در  یعنی  ــ 
نیست کھ چنین  گفتن  بھ  نیازی  کاملاً خود را حق بھ جانب می بینند. 
مالکیت  مخالفان  نھ  و  ــ  انحصارطلبان  مقابل  نقطھ ی  در  چیزی 
ھم  مدت ھاست  انگلستان  سوسیالیست ھای  کھ  چرا  خصوصی، 
در  افراد  این  کھ  کرده اند  ثابت  نظری  بھ لحاظ  ھم  و  عملی  نظر  از 
بھ صورت  را  اقتصادی  مسائل  می توانند  کھ  دارند  قرار  موقعیتی 

دارد. قرار  ــ  اقتصادی  نقطھ نظر  از  حتی  کنند،  حل  صحیح تری 

بررسی  را  اساسی  مقولھ ھای  سیاسی،  اقتصاد  نقد  در  بنابراین، 
خواھیم نمود، تناقضات ایجادشده توسط نظام تجارت آزاد را کشف 

خواھیم کرد، و پیامدھای ھر دو طرف تناقض را نشان خواھیم داد.

***

اصطلاح ثروت ملی صرفاً در نتیجھ ی اشتیاق اقتصاددانان لیبرال بھ 
تعمیم دادن [فرضیاتشان] سربرآورد. مادامی کھ مالکیت خصوصی 
ملی"  "ثروت  است.  بی معنی  اصطلاح  این  باشد،  داشتھ  وجود 
مردم  فقیرترین  مردمش  با وجوداین  و  است  زیاد  بسیار  انگلستان 
را  فرضیاتی  یا  کند  رد  را  اصطلاح  این  باید  یا  مخاطب  روزگارند. 
در  بھ ھمین قیاس،  می بخشند.  معنا  اصطلاح  این  بھ  کھ  بپذیرد 
مورد اقتصاد ملی و اقتصاد سیاسی یا عمومی نیز چنین است. در 
کھ  اقتصاد خصوصی نامیده شود، چرا  باید  علم  این  کنونی  شرایط 

است. مالکیت خصوصی  خدمت  در  تنھا  آن  عمومی  پیوندھای 

***

پیامد بلافصل مالکیت خصوصی عبارت است از تجارت ــ مبادلھ ی 
نیازھای دوطرفھ ــ خرید و فروش. چنین تجارتی ھمچون ھر فعالیت 
دیگری می بایست تحت سیطره ی مالکیت خصوصی بھ منبع مستقیم 
سود تاجر تبدیل شود، یعنی ھر کدام باید بھ دنبال این باشند کھ تا 
حد امکان گران بفروشند و ارزان بخرند. بنابراین، در ھر خرید و 
قرار  یکدیگر  مقابل  در  متضاد  شدیداً  منافع  با  دو شخص  فروشی 
از  یک  ھر  کھ  چرا  است،  آنتاگونیستی  قطعاً  تقابل  این  می گیرند. 
قصد دیگری آگاه است و می داند کھ قصد وی در مقابل قصد خودش 
بی اعتمادی  سو  یک  از  امر  این  پیامد  اولین  بنابراین،  دارد.  قرار 
دوطرفھ است و از سوی دیگر توجیھ این بی اعتمادی یعنی استفاده 
از ابزارھای غیراخلاقی برای ھدفی غیراخلاقی. اصل اول در تجارت 
رازداری است یعنی پوشاندن ھر چیزی کھ می تواند از ارزش جنس 
مورد نظر بکاھد. نتیجھ این کھ در تجارت شخص مجاز است بیشترین 
سود را از جھل و اعتماد طرف مقابل ببرد و بھ ھمین قیاس مزیتی را 
بھ کالای مورد نظر نسبت دھد کھ فاقد آن است. خلاصھ این کھ تجارت 
را  حقیقت  بخواھد حق  کھ  بازرگانی  ھر  قانونی.  کلاھبرداری  یعنی 

ادا کند، می تواند شاھدی بر تطابق واقعیت با این نظریھ باشد.

نظام سوداگری ھنوز ھم خلوص کاتولیکی بی تزویر خاص خود را 
دیدیم  نمی کند.  پنھان  را  تجارت  غیراخلاقی  ماھیت  دست کم  و  دارد 
نگرش  می دھد.  نشان  را  خود  فرومایھ ی  طمع  آشکارا  چگونھ  کھ 
خصومت آمیز ملل بھ ھمدیگر در قرن ھجدھم، حسادت نفرت انگیز و 
تجارت بخیلانھ پیامد منطقی چنین تجارتی بودند. آرای عمومی ھنوز 
انسانی[تر] نشده بودند. بنابراین، چرا باید چیزھایی را کھ ناشی از 

کرد؟ پنھان  است  تجارت  ماھیت غیرانسانی و خصمانھ ی خود 
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اما وقتی[ مارتین ]لوتر اقتصاد، یعنی آدام اسمیت، علم اقتصاد گذشتھ 
را نقد کرد، اوضاع بھ طرز چشمگیری تغییر کرد. قرن کمی انسانی[تر] 
شد؛ استدلال و منطق از مقام خود دفاع کرد، و اخلاق شروع کرد 
بھ ابراز حق ازلی- ابدی خود. معاھدات تجاری یک طرفھ، جنگ ھای 
فزاینده  آگاھی  ضربِ  زیر  بھ شدت  ملت ھا،  مطلق  انزوای  تجاری، 
کاتولیکی را گرفت.  قرار گرفت. ریاکاری پروتستانی جای خلوص 
اسمیت ثابت کرد کھ در ذات بازرگانیْ انسانیت نھفتھ است؛ این کھ 
بازرگانی باید "در میان ملت ھا و افراد بھ ضامن اتحاد و دوستی" 
تبدیل شود، نھ این کھ "منبع اصلی نفاق و خصومت" باشد( ثروت 
ملل، کتاب چھارم، فصل ۳، بخش دوم)؛ و من حیث المجموع، در ذات 

کالاھای تجاری نھفتھ است کھ تمام طرف ھا از آن منتفع شوند.

ھیچ  کند.  مدح  پالوده  بھ مثابھ چیزی  را  تجارت  داشت  اسمیت حق 
چیزی در جھان بھ طور مطلق غیراخلاقی نیست. تجارت نیز در درون 
خود جنبھ ھایی دارد کھ اخلاق و انسانیت را مورد تجلیل قرار می دھد. 
اما چھ تجلیلی! قانونِ دستِ قدرتمند، راھزنیِ آشکارِ قرون وسطایی، 
با واگذارشدنش بھ تجارتْ  انسانی شد؛ و تجارت ھنگامی بھ یک 
امر انسانی بدل شد کھ در مرحلھ ی اولِ آن ، صادرات طلای باقیمانده 
از نظام سوداگری ممنوع شد. این گونھ بود کھ نظام سوداگری خود 
وی  از  کھ  کسی  با  کھ  است  کاسبکار  نفع  بھ  طبیعتاً  شد.  انسانی 
ارزان می خرد و با کسی کھ بھ او گران می فروشد رفتار خوبی داشتھ 
مشتریانش  و  فروشندگان  احساسات  کشوری  اگر  بنابراین،  باشد. 
دوستانھ تر،  ھرچھ  است.  کرده  عمل  بی تدبیرانھ  کند،  خدشھ دار  را 
ریاکارانھ ی  شیوه ی  این  و  تجارت.  انسانیت  است  این  منتفع تر. 
سوءاستفاده از اخلاق برای اھداف غیراخلاقی، افتخار نظام تجارت 
را  انحصارھا  بربریت  ما  "آیا  می زنند:  فریاد  ریاکاران  است.  آزاد 
سرنگون نساختیم؟ آیا ما تمدن را بھ بخش ھای مختلف دنیا نبردیم؟ 
آیا ما اخوت و برادری را بھ مردم ھدیھ نکردیم و از تعداد جنگ ھا 
نکاستیم؟" بلھ تمام این ھا بھ وقوع پیوستھ است؛ اما چگونھ !شما 
تمام انحصارھای کوچک را نابود کردید تا انحصار بنیادین عظیم، 
یعنی مالکیت، بتواند آزادانھ تر و لاقیدتر عمل کند. شما برای برای 
آن کھ بخل رذیلانھ ی خود را در ھر قلمرو جدیدی مستقر سازید، تا 
منتھی الیھ زمین را متمدن کرده اید. شما برادری را میان مردم بھ وجود 
آورده اید، اما این برادری، برادری دزدان است. شما از تعداد جنگ ھا 
کاستھ اید؛ برای بھ دست آوردن تمام سودھای کلان تر در ھنگام صلح ، 
برای شدت بخشیدن بھ خصومت میان افراد، جنگ ننگ آور رقابت! 
کجا از روی انسانیت محض، از روی آگاھی از بیھودگی تقابل میان 
پای  این کھ  داده اید؟ کجا بدون  انجام  منافع عمومی و فردی، کاری 
انگیزه ھای  خود  ذھن  پسِ  در  این کھ  بدون  باشد،  میان  در  منفعتی 

غیراخلاقی و خودخواھانھ داشتھ باشید، اخلاقی عمل کرده اید؟

برای  را  خود  تلاش  تمام  ملیت ھا،  انحلال  با  لیبرال  اقتصادی  نظام 
خشن  جانوران  از  انبوھی  بھ  بشر  تبدیل  دشمنی،  جھانی سازی 
یکدیگر  کھ  می کنند؟)  رقابت  دیگری  چیز  چھ  برای  مگر  (اصلاً 
با  یکسانی  منافع  ھرکدام  دلیل کھ  این  فقط بھ  ھم  آن  می بلعند،  را 
مقدماتی،  کارھای  این  از  بعد  است.  گرفتھ  بھ کار  دارند،  دیگران 
ھنوز یک قدم دیگر برای رسیدن بھ ھدف باقی مانده بود: انحلال 
یعنی  اقتصادی،  نظام  زیبای  ابداع  امر،  این  تحقق  برای  خانواده. 
نظام کارخانھ ای، بھ کمک آن آمد. آخرین آثار منافع مشترک، مالکیت 
مشترک کالاھا در خانواده، توسط نظام کارخانھ ای تضعیف شده و 
ــ دست کم اینجا در انگلستان ــ در حال انحلال است. این یک روش 
کارکردن  توانایی  این کھ  بھ محض  کھ  است  کودکان  میان  معمول 
دستمزدشان  نھ سالگی)  سن  بھ  رسیدن  بھ محض  (یعنی  کنند  پیدا 

بھ چشم یک جای  فقط  والدینشان  بھ خانھ ی  را خرج خود می کنند، 
خواب می نگرند، و مبلغ مشخصی برای غذا و محل اقامت بھ آن ھا 
می پردازند. چطور ممکن بود چیزی غیر از این اتفاق بیفتد؟ چھ چیز 
دیگری می توانست از تفکیک منافع، کھ بنیان نظام تجارت آزاد را 
بھ مرحلھ ی  این کھ یک اصل  بھ محض  شکل می دھد، حاصل شود؟ 
خواھد  عمل  پیامدھایش  تمام  و  خود  نیروی  تمام  با  درآید،  اجرا 

نھ. خواه  باشند  داشتھ  دوست  را  آن  اقتصاددانان  خواه  کرد؛ 

اما اقتصاددان خودش نمی داند چرا در خدمت چنین امری است. او 
نمی داند کھ با تمام استدلالات خودخواھانھ اش، حلقھ ای بر زنجیره ی 
پیشرفت جھانی بشریت افزوده است. او نمی داند کھ با انحلال تمام 
منافع مقطعی، صرفاً راه دگرگونی بزرگی را ھموار می سازد کھ قرن 

ما بھ سوی آن می رود: آشتی دوباره ی بشر با طبیعت و با خودش..

***

دستھ بندی بعدی کھ توسط تجارت ایجاد می شود، ارزش است. ھیچ 
اختلافی میان اقتصاددانان قدیمی و مدرن بر سر این مقولھ وجود 
ندارد، ھمان طور کھ در مورد سایر مقولات نیز اختلافی نیست، چرا کھ 
انحصارطلبان در اشتیاق وسواس گونھ ی خود برای ثروتمندترشدن، 
فرصتی برای نگرانی در مورد دستھ بندی ھا نداشتند. تمام اختلافات 

شد. شروع  مدرن  اقتصاددانان  از  مقولاتی،  چنین  مورد  در 

یک  البتھ  می کند  زندگی  آنتی تزھا  با  کھ  اقتصاددانی 
ارزش  انتزاعی [۸]و  یا  واقعی  ارزش  دارد:  ارزش مضاعف نیز 
کھ  انگلیسی ھا  بین  واقعی،  ارزش  ماھیت  مورد  مبادلھ ای .[۹]در 
می کردند  تعریف  واقعی  ارزش  بیان  بھ مثابھ  را  تولید  ھزینھ ھای 
با  را  این مقدار  ادعا می کرد  باتیست] سھ [۱۰]فرانسوی کھ  و [ژان 
استفاده از سودمندی [۱۱]کالا می سنجد، مشاجره ی درازمدتی وجود 
بود،  تردید  و  بھ شک  آغشتھ  قرن  ابتدای  از  مشاجره  این  داشت. 
مسکوت  شود،  گرفتھ  آن  درباره ی  تصمیمی  این کھ  بدون  سپس 

بگیرند. تصمیم  چیزی  مورد  در  نمی توانند  اقتصاددانان  ماند. 

بنابراین، اقتصاددانان انگلیسی ــ بھ ویژه مک کالوچ و ریکاردو ــ 
ادعا می کنند کھ ارزش انتزاعیِ یک چیز توسط ھزینھ ھای تولید تعیین 
می شود. توجھ کنید کھ ارزش انتزاعی، نھ ارزش  مبادلھ، با ارزش 
ــ ویراستار]،  انگلس  از  انگلیسی بھ نقل  قابل مبادلھ [۱۲][اصطلاح 
ارزشِ در مبادلھ[۱۳]، کھ آن ھا می گویند، چیزی کاملاً متفاوت است. 
گوش  این  بھ  ــ  زیرا  است؟  ارزش  معیار  تولید  ھزینھ ھای  چرا 
کنارگذاشتن شرایط رقابت  با  ــ ھیچ کسی در شرایط عادی و  کنید! 
نمی تواند یک شیء را بھ قیمتی کمتر از ھزینھ ی تولید آن بفروشد. 
آیا می فروشد؟ در اینجا کھ بحث بر سر ارزشِ در مبادلھ نیست، ما 
بھ تجارت  بنابراین، دوباره  کار می توانیم بکنیم؟  با "فروش" چھ 
چھ  و  بگذاریم؛  کنار  را  آن  است  قرار  خاص  بھ طور  کھ  می رسیم 
در  رقابت،  شرایط  یعنی  اصلی،  عامل  آن  در  کھ  تجارتی  تجارتی! 
نظر گرفتھ نشود! اول یک ارزش انتزاعی، اکنون نیز یک تجارت 
انتزاعی: تجارت بدون رقابت، درست مثل یک انسان بدون جسم، 
یک اندیشھ بدون وجود ذھنی برای تولید اندیشھ. و آیا اقتصاددان 
ھیچ گاه  می تواند از فکرکردن بھ این موضوع باز ایستد کھ بھ محض 
تولیدکننده ،  کھ  ندارد  وجود  تضمینی  ھیچ  رقابت،  کنارگذاشتھ شدن 

ھزارتویی! چھ  بفروشد؟  تولید  ھزینھ ی  بھ  فقط  را  خود  کالای 
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بھ علاوه، بگذارید برای لحظھ ای بپذیریم کھ ھمھ چیز ھمان طور است 
کھ اقتصاددان می گوید. فرض کنید کسی با زحمت زیاد و با ھزینھ ھای 
کھ ھیچ کس خواھان  بسازد، چیزی  بی مصرفی  کاملاً  ھنگفت چیز 
آیا ارزشِ ھزینھ ھای تولیدش را ھم دارد؟ اقتصادان ما  آن نیست؛ 
را  آن  می خواھد  دلش  کسی  چھ  نیست:  این طور  قطعاً  کھ  می گوید 
بخرد؟ بنابراین، ما بھ ناگھان نھ تنھا سودمندی منزجرکننده ی باتیست 
داریم.  نیز  را  رقابت  با "خریدن"، شرایط  آن،  کنار  در  بلکھ  سھ، 
چنین امری امکان پذیر نیست ــ اقتصاددان برای لحظھ ای نمی تواند 
انتزاع خود را حفظ کند. نھ تنھا چیزی کھ او با زحمت بھ دنبال حذف 
ــ سودمندی  می کند  حملھ  بدان  کھ  آنچھ  بلکھ  ــ  رقابت  ــ  است  آن 
و  انتزاعی  ارزش  با وجوداین،  می کند.  رشد  لحظھ  ھر  در  نیز  ــ 

خیالی اند. انتزاعات  صرفاً  تولید،  ھزینھ ھای  توسط  آن  تعیین 

اما بگذارید بار دیگر برای لحظھ ای تصور کنیم کھ حق با اقتصاددان است 
ــ پس او چگونھ بدون درنظرگرفتن رقابت، ھزینھ ھای تولید را تعیین 
می کند؟ ھنگام بررسی ھزینھ ھای تولید خواھیم دید کھ این دستھ بندی 
نیز مبتنی بر رقابت است و در اینجا یک بار دیگر مشخص می شود 

کھ اقتصاددان تا چھ اندازه ناتوان از اثبات ادعاھای خود است.

دید.  را خواھیم  انتزاع  کنیم، ھمان  باتیست سھ رجوع  ژان  بھ  اگر 
سودمندی یک شی ء چیزی کاملاً ذھنی است، چیزی است کھ نمی توان 
بھ طور مطلق تعیین کرد، و مطمئناً چیزی است کھ دست کم تا زمانی 
کھ شخص مشغول سِیرکردن در آنتی تز باشد، نمی توان درباره ی آن 
تصمیمی گرفت. بر اساس این نظریھ، ضروریات زندگی باید نسبت 
بھ کالاھای لوکس ارزش بیشتری داشتھ باشند. تنھا راه ممکن برای 
رسیدن بھ یک تصمیم کم وبیش عینی و ظاھراً کلی در مورد سودمندی 
بیشتر یا کمتر یک شیء، تحت سلطھ ی مالکیت خصوصی،  چیزی 
نیست مگر رقابت؛ و این دقیقاً ھمان چیزی است کھ باید کنار گذاشتھ 
شود. اما اگر رقابت را بپذیریم، ھزینھ ھای تولید نیز دخیل می گردد، 
زیرا ھیچ کس [اجناس خود را] بھ بھایی کمتر از آنچھ کھ در تولید آن 
سرمایھ گذاری کرده است، نخواھد فروخت. بنابراین، در اینجا نیز یک 

سوی این تضاد، بھ صورت غیرارادی وارد سوی دیگر می شود.

بیایید تلاش کنیم نوری را بھ این ھزارتوی تاریک بتابانیم. ارزش 
ــ  دعوا خودسرانھ  طرفین  کھ  است  عامل  دو  ھر  شامل  یک شیء 
می کنند.  جدا  را  آن ھا  ــ  ناموفق  شکلی  بھ  دیدیم  کھ  ھمان طور  و 
سودمندی.  با  تولید  ھزینھ ھای  رابطھ ی  از  است  عبارت  ارزش 
آیا  کھ  است  این  مورد  در  تصمیم گیری  ارزش،  کاربرد  اولین 
سودمندی  این  آیا  اینکھ  یعنی  نھ؛  یا  شود  تولید  چیزی  باید  اصلاً 
این  از  پس  تنھا  خیر.  یا  کند  توجیھ  را  تولید  ھزینھ ھای  می تواند 
صحبت  مبادلھ  برای  ارزش  کاربرد  مورد  در  می توان  کھ  است 
عامل  باشد،  برابر  ھمدیگر  با  شیء  دو  تولید  ھزینھ ھای  اگر  کرد. 

بود. خواھد  سودمندی  آن ھا  مقایسھ ای  ارزش  تعیین کننده ی 

این مبنا تنھا مبنای عادلانھ ی مبادلھ است. اما اگر کسی از این مبنا 
جلوتر رود، چھ کسی باید در مورد سودمندی شیء تصمیم بگیرد؟ 
نظر صِرف طرفین یک معاملھ؟ پس در ھر مبادلھ ای یک نفر فریب 
خواھد خورد. یا ما باید عاملی را کھ مستقل از طرف ھای معاملھ در 
ذات سودمندی شیء قرار دارد و برای آن ھا آشکار نیست، فرض 
بگیریم؟ در این صورت، مبادلھ فقط با اجبار قابل انجام است و ھر 
کدام از طرفین خود را فریب خورده می بیند. تناقض میان سودمندی 
ذاتی واقعی آن شیء و تعیین آن سودمندی، میان تعیین سودمندی و 
آزادی مبادلھ کنندگان، بدون الغای مالکیت خصوصی قابل رفع شدن 

درباره ی  بحثی  دیگر  مسئلھ،  این  رفع  شدن  بھ محض  و  نیست، 
مبادلھ ــ آن گونھ کھ اکنون وجود دارد ــ نخواھد بود. سپس کاربرد 
در  تصمیم گیری  بھ  محدود  فزاینده ای  بھ طور  ارزش  مفھوم  عملی 

است. آن  درخور  سپھر  ھمان  این  و  شد،  خواھد  تولید  مورد 

ارزش  مفھوم  کھ  دیدیم  است؟  چگونھ  حاضر  حال  در  شرایط  اما 
نشان  کل  یک  بھ عنوان  پاره  دو  این  از  یک  ھر  و  گشتھ  پاره  دو 
ابتدا  از  کھ  تولید  ھزینھ ھای  کھ  است  این  بر  فرض  می شود.  داده 
با رقابت مخدوش شده اند، خود ارزش ھستند. در مورد سودمندیِ 
ــ ازآنجایی کھ در حال حاضر ھیچ نوع  تماماً ذھنی نیز چنین است 
سودمندی دیگری وجود ندارد. برای اینکھ کمک کنیم تا این تعاریف 
بھ  است  ضروری  مورد  دو  ھر  در  بایستند،  خود  پای  روی  بر 
کھ  است  این  آن  نشان دادنِ  روشِ  بھترین  و  متوسل شویم؛  رقابت 
برخلاف ھزینھ ھای  رقابت،  انگلیسی،  اقتصاددانان  نظر  در  بگوییم 
سھ،  باتیست  ژان  درحالی کھ  است،  نشان دھنده ی سودمندی  تولید، 
ھزینھ ھای تولید را در برابر سودمندی قرار می دھد. اما این بیانگر 
چھ نوع سودمندی و چھ نوع ھزینھ ھای تولیدی است؟ سودمندی آن 
بستگی بھ شانس، مُد، و ھوی وھوس ثروتمندان دارد و ھزینھ ھای 

تولید آن نیز با رابطھ ی ھردم بیل تقاضا و عرضھ در نوسان است.

بنا شده  تفاوت میان ارزش واقعی و ارزش مبادلھ بر یک حقیقت 
است: اینکھ در تجارت، ارزش یک چیز با بھ اصطلاح ھم ارز [۱۴]آن 
این  نیست.  ھم ارزی  یک  بھ واقع  ھم ارزی،  این  اینکھ  دارد؛  تفاوت 
اقتصاددان صادق  اگر  و  بھ اصطلاح ھم ارزی، ھمان قیمت آن است 
می گرفت.  بھ کار  مبادلھ"  در  "ارزش  برای  را  اصطلاح  این  بود، 
اما، او ھنوز ھم باید بھ نوعی ادعا کند کھ قیمت بھ نحوی با ارزش 
گره خورده است، مبادا بی اخلاقی تجارت بیش از حد آشکار شود. 
بااین ھمھ، این کھ قیمت توسط کنش متقابل ھزینھ ھای تولید و رقابت 
تعیین می شود، کاملاً صحیح و یک قانون بنیادین در مورد مالکیت 
خصوصی است. این قانونِ کاملاً تجربی اولین قانونی بود کھ توسط 
قانون "ارزش واقعی" خود  این  از  اقتصاددان کشف شد و سپس 
را انتزاع کرد؛ یعنی قیمت در زمانی کھ رقابت در حالت تعادل است 
آن،  از  پس  البتھ  می دھند.  پوشش  را  یکدیگر  عرضھ  و  تقاضا  و 
آنچھ باقی می ماند ھزینھ ھای تولید است و اقتصاددان آن را "ارزش 
واقعی" می نامد، درحالی کھ این صرفاً جنبھ ی مشخص قیمت است. 
است.  ایستاده  خود  سر  روی  اقتصاد  علم  در  چیز  ھمھ  بنابراین، 
ارزش، یعنی عامل اصلی و منبع قیمت، بھ قیمت و محصول خودش 
وابستھ می شود. ھمانطور کھ مشھور است، این وارونگی جوھره ی 

کردیم. مشاھده  فوئرباخ [۱۵]ھم  مورد  در  کھ  است؛  انتزاع 

***

بھ گفتھ ی اقتصاددانان، ھزینھ ھای تولید یک کالا از سھ عنصر تشکیل 
مواد  تولید  برای  نیاز  مورد  زمین  قطعھ  رانت [۱۶]یعنی  است:  شده 
اولیھ؛ سرمایھ و سود سرمایھ؛ و دستمزد نیروی کار مورد نیاز برای 
ساخت و تولید. اما بلافاصلھ آشکار می شود کھ سرمایھ و نیروی کار 
یکسان اند، زیرا اقتصاددانان خود اعتراف می کنند کھ سرمایھ عبارت 
است از "کار ذخیره شده .[۱۷]"بنابراین، فقط دو عنصر باقی می ماند: 
عنصر طبیعی و عینی، زمین و نیروی کار انسان، عنصر ذھنی، کھ 
شامل سرمایھ است و علاوه بر سرمایھ، عامل سومی کھ اقتصاددان 
درباره ی آن نیندیشیده است؛ منظور من عنصر ذھنی اختراع، فکر، 
در کنار عنصر فیزیکی کار محض است. اقتصاددان با اختراع چھ 
کرده است؟ آیا تمام اختراعات بدون ھیچ تلاشی از جانب او بھ دست 
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است؟  داشتھ  او  برای  آن ھا ھزینھ ای  آیا ھیچ یک از  است؟  نیامده 
پس چرا باید زحمت واردکردن آن ھا در محاسبھ ی ھزینھ ھای تولید 
را بھ خود بدھد؟ زمین، سرمایھ و کار برای او شرایط ثروت ھستند 

ندارد. علم  بھ  توجھی  او  ندارد.  احتیاج  دیگری  چیز  بھ  او  و 

لویی]  [کلود  از  را  خود  ھدایای  کھ  دارد  اھمیتی  چھ  او  برای 
وات،  [جیمز]  لیبیش،  فون]  [یوستوس  دیوی،  [ھمفری]  برتولھ، 
کھ  -ھدایایی  است  کرده  دریافت  غیره  کارترایت [۱۸]و  [ادموند] 
چطور  نمی داند  او  است؟  رسانده  سود  بی اندازه  تولیدش  و  او  بھ 
ارقام  از  فراتر  پیشرفت ھای علمی  کند؛  چنین چیزھایی را محاسبھ 
است  منافعی  تقسیم  از  فراتر  کھ  نظم عقلانی  در یک  اما  است.  او 
ذھنی مسلماً جزو عناصر  یافت می شود، عنصر  اقتصاددان  در  کھ 
علم  در  تولید  ھزینھ ھای  میان  در  را  خود  جایگاه  و  است  تولید 
اقتصاد نیز پیدا خواھد کرد. و در اینجا قطعاً خوشحال می شویم کھ 
بدانیم ارتقای علم، پاداش مادی نیز بھ ھمراه دارد؛ بدانیم کھ یک 
دستاورد واحد علمی مانند دیگ بخار جیمز وات در پنجاه سال اول 
پس از اختراعش بیشتر از آنچھ کھ دنیا برای ترویج علم از ابتدای 

آفرینش صرف کرده، برای جھان سود بھ ارمغان آورده است.

و  طبیعت  داریم:  کار  در  تولید  عنصر  دو  ما  بنابراین، 
اکنون  است.  فعال  ذھنی  و  جسمی  نظر  از  انسان  کھ  انسان، 

بازگردیم. تولیدش  ھزینھ ھای  و  اقتصاددان  بھ  می توانیم 

***

اقتصاددان می گوید آنچھ نتواند انحصاری شود، فاقد ارزش است ــ 
با دقت بیشتری بررسی خواھیم کرد. اگر بگوییم  گزاره ای کھ بعداً 
مالکیت  در  کھ  نظمی  برای  گزاره  این  آن گاه  ندارد"،  قیمتی  “ھیچ 
خصوصی نھفتھ، معتبر است. اگر زمین را نیز ھمچون ھوا بتوان 
بھ راحتی بھ دست آورد، ھیچ کس رانتی برای آن پرداخت نمی کند. 
ازآنجا کھ چنین نیست، ازآنجاکھ وسعت مناسب یک قطعھ زمین در 
ھر مورد خاص محدود است، شخص برای این زمین مناسب، یعنی 
تقبل  اینکھ قیمت خریدش را  یا  انحصاری، رانت می پردازد،  زمین 
می کند. پس از این روشنگری درباره ی منشأ ارزش زمین، بسیار 
عجیب است کھ باید از اقتصاددان بشنویم رانت زمین عبارت است 
از تفاوت میان محصول زمینی کھ برای آن رانتی پرداخت می شود و 
بدترین زمینی کھ ارزش کشت محصول را دارد. ھمانطور کھ مشھور 
است، این تعریف از رانت برای اولین بار توسط ریکاردو بھ طور 
کامل تشریح شده است. این تعریف درواقع درست است اگر فرد این 
پیش فرض را بپذیرد کھ کاھش شدیدی در تقاضا، واکنش فوری رانت 
را بھ ھمراه دارد، و یک باره مقدار متناظر با بدترین سطح زیر کشت را 
از سطح زیر کشت خارج می کند. بااین حال، این تعریف صحیح نیست 
و بنابراین ناکافی است. علاوه براین، علت رانت را پوشش نمی دھد 
و بنابراین حتی برای این استدلال ھم غیرقابل دفاع است. سرھنگ 
تی پی تامپسون[۱۹]، قھرمان جنبش الغای قوانین ذرت، در مخالفت با 
این تعریف، تعریف آدام اسمیت را احیا کرد و آن را بھ اثبات رساند. 
کسانی  رقابت  میان  رابطھ ی  از  است  عبارت  رانت  وی،  بھ گفتھ ی 
کھ برای استفاده از زمین تلاش می کنند و مقدار محدود زمین ھای 
ھستیم،  رانت  منشأ  بھ  بازگشت  شاھد  دست کم  اینجا  در  موجود. 
نمی گیرد،  نظر  در  را  خاک  حاصلخیزی  در  تفاوت  توضیحْ  این  اما 

کنار می گذاشت. را  پیشینْ رقابت  درست ھمان طور کھ توضیح 

و  مواجھیم  یک سویھ  تعریف  دو  با  دیگر  بار  ما  بنابراین، 
داریم.  را  واحد  شیء  یک  از  تعریف  از  بخشی  فقط  ازاین رو 
را  تعریف  دو  این  دیگر  بار  باید  ما  ارزش،  مفھوم  مورد  ھمچون 
تکوین  از  کھ  یابیم  دست  صحیحی  تعریف  بھ  تا  کنیم  تلفیق  ھم  با 
بر  در  را  جنبھ ھا  تمام  بنابراین  و  می شود  ناشی  مسئلھ  خود 
جنبھ ی  زمین،  بھره وری  میان  است  رابطھ ای  رانتْ  می گیرد. 
کشت  حاصلخیزی طبیعی و  از  متشکل  خود  بھ نوبھ ی  (کھ  طبیعی 
جنبھ ی  و  است)  ــ  کار  بھبود  برای  کار  نیروی  توسط انسان ــ 
برای  را  خود  سر  اقتصاددانان  است  ممکن  رقابت.  یعنی  انسانی، 
کھ  با وحشت متوجھ خواھند شد  آن ھا  دھند؛  تکان  این "تعریف" 

این تعریف، تمام موارد مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد.

کند. سرزنش  را  بازرگان  بتواند  کھ  ندارد  زمین دار چیزی 

او با انحصاری سازی زمین، مشغول دزدی است. او از این طریق 
دزدی می کند: بھره برداری از افزایش جمعیت بھ نفع خود، چراکھ 
[افزایش جمعیت] باعث افزایش رقابت و در نتیجھ افزایش ارزش 
املاک او می شود؛ تبدیل زمین بھ منبع مزیت شخصی ای کھ حاصل 
کار خود وی نبوده است -مزیتی کھ بھ صورت کاملاً تصادفی از آنِ او 
شده است. او بھ ھنگام اجاره دادن زمین خود، و نھایتاً بھ چنگ آوردن 
است.  دزدی  مشغول  مستأجرش،  [کارِ]  از  حاصل  دستاوردھای 

است. بزرگ  زمین داران  روزافزون  ثروت  راز  ھمان  این 

درآمد  کسب  برای  زمین دار  روش  درباره ی  کھ  انگاره ھایی 
دارد،  را  خود  کار  نیروی  محصول  بر  حق  ھرکس  کھ  این  -یعنی 
بھ عنوان  نکند-،  درو  باشد  نکاشتھ  کھ  جایی  در  نباید  ھیچ کسی  یا 
دزدی مطرح کردیم، توسط ما بسط داده نشده است. اولی وظیفھ ی 
از حق زندگی  تغذیھ کودکان را کنار می گذارد، دومی ھر نسلی را 
ارث  بھ  پیش  نسل  از  آنچھ  با  نسلی  ھر  زیرا  می سازد،  محروم 
می برد زندگی خود را آغاز می کند. این انگاره ھا، عواقب ناشی از 
باید  یا  ساخت،  عملی  را  پیامدھا  باید  یا  است.  خصوصی  مالکیت 

گذاشت. کنار  پیش فرض  یک  بھ عنوان  را  خصوصی  مالکیت 

درواقع، عمل اولیھ ی تصرف، خود با ادعای وجود حقوق اولیھ ی 
رو  کھ  سو  ھر  بھ  بنابراین،  می شود.  مالکیت مشترک توجیھ 

می دھد. سوق  تناقض  بھ سمت  را  ما  خصوصی  مالکیت  کنیم، 

و  ما  دارایی  تنھا  کھ  زمینی  ــ  برای تصرف  بھ چیزی  زمین  تبدیل 
تمام آن، و اولین شرط وجودمان است ــ آخرین مرحلھ برای تبدیل 
است  بی اخلاقی ای  ھمان  این  بود.  تصرف  برای  چیزی  بھ  شخص 
کھ تا بھ امروز فقط بی اخلاقیِ ازخودبیگانگی توانستھ بر آن پیشی 
بگیرد. و سلب مالکیت اولیھ ــ انحصاری سازی زمین توسط تعداد 
در  ــ  آن ھاست  زندگی  کھ شرط  زمینی  از  بقیھ  جداکردن  و  اندکی، 

نمی رسد. ھم  زمین  متعاقب  تصرف ھای  بھ پای  حتی  بی اخلاقی 

بھ  رانت  کنیم،  رھا  را  خصوصی  مالکیت  دوباره  اینجا  در  اگر 
کھ  می شود  تبدیل  منطقی  مفھومی  بھ  و  می یابد  تقلیل  خود  حقیقت 
از  رانت  بھ عنوان  ارزش زمین  است.  نھفتھ  آن  در ریشھ ی  اساساً 
با  کھ  ارزش  این  برمی گردد.  زمین  خود  بھ  سپس  و  شده  جدا  آن 
روی  بر  کار  از  برابری  میزان  کھ  زمین  مساوی  مقدار  بھره وریِ 
آن انجام گرفتھ است سنجیده می شود، درواقع ھنگام تعیین ارزش 
گرفتھ  نظر  در  تولید  ھزینھ ھای  از  بخشی  بھ عنوان  محصولات 
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با رقابت  از رابطھ ی بھره وری  می شود و مانند رانت، عبارت است 
پرداخت. خواھیم  آن  بھ  خود  جای  در  کھ  رقابت واقعی،  اما  ــ 

***

خود  توضیحات  از  ھستند؛  یکی  ابتدا  در  کار  و  سرمایھ  کھ  دیدیم 
اقتصاددان درمی یابیم کھ در فرآیند تولید، سرمایھ، یا ھمان نتیجھ ی 
می شود  تبدیل  کار  ماده ی  بھ  و  زیرشاخھ  بھ  دوباره  بلافاصلھ  کار، 
و بنابراین وحدت سرمایھ و کار بلافاصلھ جایگزین جداییِ لحظھ ایِ 
کار  از  را  اقتصاددان سرمایھ  با وجوداین،  این دو می شود.  مفروض 
آن کھ  بدون  می ماند،  وفادار  خود  تقسیم بندی  این  بھ  و  می کند  جدا 
بھ دست  انباشتھ"  "کار  بھ عنوان  سرمایھ  از  کھ  دیگری  تعریف  با 
می دھد، وحدت آن دو را بھ رسمیت بشناسد. شکاف میان سرمایھ و 
کار ناشی از مالکیت خصوصی، چیزی نیست جز دوگانگی درونی کار 
کھ مربوط بھ این شرایط تقسیم شده است و از آن ناشی می شود. و پس 
از انجام این تفکیک، سرمایھ بار دیگر بھ سرمایھ و سود اصلی تقسیم 
می شود ــ افزایش سرمایھ کھ در فرآیند تولید بھ دست می آید؛ اگرچھ 
با آن بھ حرکت  با سرمایھ جمع می شود و  در عمل، سود بلافاصلھ 
بھره ی  و  سود  بھ  خود  بھ نوبھ ی  نیز  سود  حتی  درواقع،  درمی آید. 
متناسب با آن تقسیم می شود. در مورد بھره، بی معنابودن این شکاف 
بھ حد اعلی رسیده است. غیراخلاقی بودن وام با بھره، کسب درآمد 
بدون کار و صرفاً بھ سبب قرض دادن پول، اگرچھ پیش تر در مالکیت 
خصوصی گنجانده شده است، اما بیش از حد واضح است، و مدت ھا 
چنین  در  معمولاً  کھ  پیش داوری،  بدون  عمومی  آگاھی  توسط  پیش 
مواردی درست است، تشخیص داده شده است. تمام این شکاف ھا و 
تقسیمات ماھرانھ، از جدایی اصلی سرمایھ و کار، و نقطھ ی اوج این 
برمی خیزد؛  ــ  کارگران  و  بھ سرمایھ داران  انسان ھا  تقسیم  ــ  جدایی 
تقسیمی کھ ھر روز شدیدتر، و ھمان طور کھ خواھیم دید، عمیق تر 
می شود. بااین حال، این جدایی مانند جدایی زمین از سرمایھ و کار، در 
تحلیل نھایی، یک جدایی ناممکن است. این کھ زمین، سرمایھ و نیروی 
تعیین کردنی  دارند،  چھ سھمی  محصول خاص  یک  در  کدام  ھر  کار 
نیست. اندازه ی این سھ عامل با ھمدیگر قابل مقایسھ نیستند. زمین، 
مواد خام تولید می کند، اما نھ بدون سرمایھ و کار. سرمایھ، متضمن 
و  زمین  کار دست کم متضمن  نیروی  و  است،  کار  نیروی  و  زمین 
معمولاً سرمایھ. عملکرد این سھ عنصر کاملاً متفاوت است و قرار 
بنابراین،  شود.  اندازه گیری  مشترک  استاندارد  چھارمین  با  نیست 
موجود  شرایط  در  عنصر  سھ  میان  محصول  تقسیم  بھ  نوبت  وقتی 
می رسد، ھیچ استاندارد ذاتی ای وجود ندارد؛ این یک استاندارد کاملاً 
مشخص  آن ھا  بھ  توجھ  با  کھ  است  اتفاقی  استاندارد  یک  و  بیگانھ 
می شود: رقابت، حق مکاره ی قوی ترھا. رانت بھ معنای رقابت است؛ 
سودِ حاصل از سرمایھ صرفاً توسط رقابت تعیین می شود؛ و جایگاه 

پرداخت. خواھیم  آن  بھ  ادامھ  در  کھ  دستمزد،  بھ  توجھ  با  فرد 

تقسیمات  این  تمام  بگذاریم،  کنار  را  خصوصی  مالکیت  اگر 
بین  از  بھره  و  سود  میان  تفاوت  می رود.  بین  از  غیرطبیعی 
می رود. سرمایھ بدون کار، و بدون حرکت ھیچ چیز نیست. اھمیت 
کاھش  دارد  تولید  ھزینھ ھای  تعیین  در  سرمایھ  کھ  وزنی  بھ  سود 
ھمان  بھ  می ماند،  باقی  سرمایھ  ذاتی  سودْ  بنابراین  و  می یابد 

بازمی گردد. کار  با  خود  اصلی  وحدت  بھ  سرمایھ  کھ  شیوه ای 

***

آزاد  فعالیت  ثروت"  "منبع  تولید،  اصلی  عامل  کار ــ  نیروی 
انسانی ــ اقتصاددان را با شکست سختی مواجھ می کند. ھمان طور 
نیز بھ نوبھ ی خود  از کار جدا شده است، کار  کھ سرمایھ پیش تر 
با  دستمزد  بھ عنوان  کار  محصول  می شود:  تقسیم  دوم  بار  برای 
نیروی کار روبھ رو می شود، از آن جدا شده و بھ نوبھ ی خود طبق 
ھیچ  دیدیم،  کھ  ھمانطور  ــ  می شود  تعیین  رقابت  توسط  معمول 
استاندارد مشخصی برای تعیین سھم کار در تولید وجود ندارد. اگر 
مالکیت خصوصی را کنار بگذاریم، این جدایی غیرطبیعی نیز از 
بین می رود. کار بھ پاداش خودش تبدیل می شود و اھمیت واقعی 
آشکار  است،  شده  بیگانھ  این  از  پیش  کھ  کار،  نیروی  دستمزد 

ـ یعنی اھمیت کار برای تعیین ھزینھ ھای تولید یک چیز. می شود ـ

***

شاھد بوده ایم تا زمانی کھ مالکیت خصوصی وجود داشتھ باشد، 
این دستھ بندی اصلی  در نھایت ھمھ چیز بھ رقابت ختم می شود. 
ـ محبوب ترین فرزندش کھ بی وقفھ نوازشش می کند  اقتصاددان است ـ

ــ و مراقب سر مدوسا [۲۰]کھ بھ شما نشانش خواھد داد، باشید!

پیامد بلافصل مالکیت خصوصی، تقسیم تولید بھ دو سویھ ی مخالف 
بود: سویھ ی طبیعی و انسانی، یعنی خاک کھ بدون کاشت و داشتِ 
انسانْ مرده و نابارور است، و [سویھ ی] فعالیت انسانی کھ اولین 
شرط آن [وجود] خاک است. علاوه براین، دیدیم کھ چگونھ فعالیت 
انسانی بھ نوبھ ی خود بھ کار و سرمایھ تقسیم شده است، و چگونھ 
این دو سویھ بھ طور آنتاگونیستی در مقابل یکدیگر قرار گرفتھ اند. 
بنابراین، ما از پیش بھ جای حمایت متقابل این سھ عنصر، شاھد 
مبارزه ی آن ھا با ھمدیگر بودیم؛ اکنون باید اضافھ کنیم کھ مالکیت 
این  از  باعث تکھ تکھ شدن ھر یک  ابتدای ظھورش  از  خصوصی 
قرار  دیگر  قطعھ ی  مقابل  در  زمین  قطعھ  یک  می شود.  عناصر 
در  کارگری  و  دیگر،  سرمایھ ای  مقابل  در  سرمایھ ای  می گیرد، 
مقابل کارگر دیگر. بھ عبارت دیگر، ازآنجایی کھ مالکیت خصوصی 
با وجوداین  و  می سازد،  منزوی  خود  خام  عزلت  در  را  کسی  ھر 
ازآنجایی کھ منافع ھر کسی مشابھ منافع ھمسایھ اش است، زمین دار 
در مقابل زمین دار قرار می گیرد، سرمایھ دار در مقابل سرمایھ دار، 
و کارگر در مقابل کارگر. در این اختلافِ منافع یکسان، کھ دقیقاً 
ناشی از ھمین یکسانی است، بی اخلاقی اوضاع بشری بھ سرحد 

است. رقابت  ھمان  کمالْ  سرحدِ  این  و  است؛  رسیده  کمال 

***

جنگ  فریاد  انحصار  مقابل رقابت، انحصار است.  نقطھ ی 
مرکانتیلیست ھا بود، رقابتْ شعار نبرد اقتصاددانان لیبرال. بھ راحتی 
می توان دریافت کھ این آنتی تز، بار دیگر یک آنتی تز کاملاً توخالی 
است. ھیچ رقابت کننده ای نمی تواند تمایلی جز انحصارطلبی داشتھ 
باشد، خواه کارگر باشد، خواه سرمایھ دار خواه زمین دار. ھر گروه 
داشتن  مگر  نیست  چیزی  خواستھ اش  رقابت کنندگان  از  کوچکی 
برای دیگران.  انحصار  فقدان  برای خودش، و درمقابل،  انحصار 
شخصی  منافع  و  است  شده  بنا  شخصی  منافع  مبنای  بر  رقابت 
راه  آن کھ،  خلاصھ  می شود.  انحصار  ایجاد  موجب  خود  بھ نوبھ ی 
نمی تواند  انحصار  دیگر،  طرف  از  می گذرد.  رقابت  از  انحصار 
موج رقابت را مھار کند. درواقع، انحصار خودْ عامل ایجاد رقابت 
است. برای مثال، ممنوعیت واردات، یا اعمال تعرفھ ھای بالا [بر 
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واردات]، موجب ایجاد رقابت در قاچاق می شود. تناقض رقابت نیز 
شخص  ھر  نفع  بھ  است.  خصوصی  مالکیت  تناقض  مشابھ  دقیقاً 
یک  ھر  کھ  است  ھمھ  نفع  بھ  اما  باشد،  چیز  ھمھ  مالک  کھ  است 
مالک مقدار برابری از دارایی ھا باشند. بنابراین، منافع عمومی و 
این  تناقض رقابت  قرار می گیرند.  بھ شدت در مقابل یکدیگر  فردی 
است کھ ھر کدام چیزی جز انحصار نمی خواھند، درحالی کھ، ناگزیر 
باید آن را از بین ببرند.  بنابراین  ھمھ از انحصار زیان می بینند و 
انحصار  یعنی  ــ  است  انحصار  متضمن  خود  رقابت  علاوه براین، 
دارایی (و در اینجا ریاکاری لیبرال ھا بار دیگر آشکار می شود)، و تا 
زمانی کھ انحصار بر دارایی ھا وجود دارد، تسلط انحصار بھ ھمان 
اندازه موجھ است، زیرا انحصار، بھ محض بھ وجودآمدنش، مالکیت 
نیز ھست. بنابراین، چھ اقدام تأسف برانگیزِ ناکاملی است حملھ بھ 
انحصارات کوچک، و درمقابل، کاری نداشتن بھ انحصار اساسی! 
را  اقتصاددان  گفتھ شده ی  پیش تر  گزاره ی  موضوع،  این  بھ  اگر  و 
بیفزاییم کھ ھر چیزی را کھ ارزشی داشتھ باشد نمی توان انحصاری 
ساخت، و بنابراین ھر چیزی کھ اجازه ی چنین انحصاری را نمی دھد، 
بر  مبنی  ما  ادعای  پس  رقابت شود،  این عرصھ ی  وارد  نمی تواند 

این کھ رقابت ناگزیر بھ انحصار می انجامد کاملاً موجھ می شود.

***

قانون رقابت این است کھ تقاضا و عرضھ ھمیشھ برای رسیدن بھ 
دو طرف  نمی رسند.  بھ ھم  ھم  و ھیچ وقت  یکدیگر تلاش می کنند 
بار دیگر از ھم جدا و بھ دو جبھھ ی مخالف تبدیل می شوند. عرضھ 
ھمیشھ بھ دنبال تقاضا است، بدون این کھ بتواند آن را بھ طور کامل 
پوشش دھد. عرضھ یا خیلی بزرگ است یا خیلی کوچک و ھرگز 
بشری،  ناآگاھانھ ی  شرایطِ  این  در  زیرا  ندارد،  مطابقت  تقاضا  با 
تقاضا  اگر  دقیقاً چقدر است.  تقاضا  یا  ھیچ کس نمی داند کھ عرضھ 
نتیجھ، عرضھ  افزایش می یابد و در  بیشتر از عرضھ باشد، قیمت 
تا حدی تحریک می شود. بھ محض ورود [عرضھ ی جدید] بھ بازار، 
قیمت ھا کاھش می یابد، و اگر عرضھ بیشتر از تقاضا شود، سقوط 
قیمت ھا آن قدر چشمگیر است کھ بار دیگر تقاضا تحریک می شود. 
ھمواره  وضعیت  یک  ــ  می یابد  ادامھ  بی وقفھ  رویھ  این  بنابراین، 
ناسالم ــ تغییر دائمیِ ناشی از تحریک بیش از حد و تزلزلی کھ مانع 
از ھر پیشرفتی می شود ــ وضعیت نوسان دائمی، بدون این کھ ھرگز 
بھ ھدف خود برسد. این قانون با تعدیل مداوم خود، کھ در آن ھر 
نظر  از  بھ دست می آید،  دیگر  از دست می رود جای  اینجا  در  آنچھ 
اقتصاددان یک امر عالی محسوب می شود. این شکوه اصلی اوست. 
او نمی تواند آن را آن طور کھ باید ببیند، و آن را در تمام کاربردھای 
ممکن و غیرممکن اش در نظر می گیرد. بااین حال، بدیھی است کھ 
این قانون صرفاً یکی از قوانین طبیعت است و قانون ذھنی نیست. 
اقتصاددان  انقلاب می شود.  ایجاد  باعث  کھ  است  قانونی  این ھمان 
ھمراه با نظریھ ی دوست داشتنی خود در زمینھ ی تقاضا و عرضھ، 
بھ شما ثابت می کند کھ "ھرگز نمی توان بیش از حد تولید کرد" و 
منظم  بھ طور  دنبالھ دار  ستارگان  ھمچون  کھ  را  تجاری  بحران ھای 
ظاھر می شوند و ما نیز اکنون بھ طور متوسط ھر پنج تا ھفت سال 
یک بار آن ھا را تجربھ می کنیم، بھ عنوان مثالی برای جواب ھایش 
تجاری  بحران ھای  این  گذشتھ،  سال  ھشتاد  طول  در  می کند.  ارائھ 
افتاده است  اتفاق  بھ طور منظم مانند طاعون ھای بزرگ در گذشتھ 
با وقوع خود، بدبختی و بی اخلاقی بیشتری نسبت بھ  -و بحران ھا 
طاعون ھا ایجاد کرده اند (مقایسھ کنید با وِید: تاریخ طبقات متوسط و 
کارگر[۲۱]، لندن، ۱۸۳۵، ص ۲۱۱). البتھ این آشفتگی ھای تجاری 
از  متفاوت  بھ روشی  اما  تأیید می کند،  بھ طور جامع  را  قانون  این 

آنچھ اقتصاددان انتظار دارد آن را بھ ما بقبولاند. درباره ی قانونی 
کند،  از طریق آشوب ھای دوره ای مطرح  را  فقط می تواند خود  کھ 
چھ فکر می کنیم؟ مطمئناً این یک قانون طبیعی است کھ بر ناآگاھی 
مشارکت کنندگان بنا شده است. اگر تولیدکنندگان می دانستند کھ نیاز 
سازماندھی  را  تولید  می خواستند  اگر  است،  چقدر  مصرف کنندگان 
نوسانات  کنند،  تقسیم  خود  میان  را  آن  می خواستند  اگر  کنند، 
رقابت و گرایش آن بھ بحران، امکان ناپذیر می شد. اگر تولیدِ خود 
اتم ھای  بھ عنوان  نھ  و  انسان  یک  بھ عنوان  آگاھانھ  بھ صورت  را 
این  تمام  بر  دھیم،  ادامھ  خود،  گونھ ی  از  آگاھی  بدون  پراکنده ی 
آنتی تزھای مصنوعی و غیرقابل دفاع غلبھ خواھیم کرد. اما مادامی 
کھ بھ امید شانس و با روشی بی فکرانھ بھ تولید ناآگاھانھ ی کنونی 
پابرجا  مدت طولانی ھمچنان  برای  تجاری  بحران ھای  دھیم،  ادامھ 
از بحران  بنابراین  خواھند ماند و ھر بحرانْ پی درپی، فراگیرتر و 
پیشین بدتر می شود و ناگزیر تعداد بیشتری از سرمایھ دارانِ کوچک 
را فقیر می سازد، و تعداد فزاینده ی طبقھ ای را کھ از قِبَل کار خود 
زندگی می کنند افزایش می دھد، بنابراین بھ طرز چشمگیری توده ی 
اصلی  (مشکل  می دھد  افزایش  را  شغل  جستجوی  در  کارِ  نیروی 
اقتصاددانان ما) و در نھایت باعث یک انقلابی اجتماعی می شود کھ 

اقتصاددانان ھرگز در فلسفھ ی خود حتی خواب آن را ھم ندیده اند.

ایجاد  رقابت  شرایط  بھ واسطھ ی  آنچھ  مانند  قیمت ھا  دائمی  نوسان 
شده است، تجارت را بھ طور کامل از آخرین بقایای اخلاق محروم 
بھ نظر  کھ  نظامی  بر سر ارزش نیست؛ ھمان  دیگر بحث  می سازد. 
می رسد می خواھد اھمیت زیادی برای ارزش قائل شود و بھ انتزاعِ 
ارزش در شکلِ پول، افتخارِ داشتنِ موجودیتی از آنِ خود را اعطا 
ارزش  رقابت،  از  استفاده  با  کھ  است  نظامی  ھمان  این  ــ  می کند 
ساعتی،  و  روزانھ  بھ صورت  و  می برد،  بین  از  را  چیز  ھمھ  ذاتی 
رابطھ ی ارزشیِ ھمھ چیز را نسبت بھ یکدیگر تغییر می دھد. کجای 
این گردابِ مبادلھ  ، امکانی برای [عمل] اخلاقی باقی می مانَد؟ در 
بھ  چنگ زدن  بھ دنبال  باید  کسی  ھر  مداوم،  رفتن  پایین  و  بالا  این 
بھ  تبدیل  باید  کس  ھر  باشد؛  فروش  و  خرید  لحظھ ی  مطلوب ترین 
کند؛  درو  است  نَکاشتھ  کھ  جایی  باید  یعنی  سفتھ باز [۲۲]شود،  یک 
بدبختی  بر روی  باید  دیگران غنی سازد؛  بھ ھزینھ ی  را  باید خود 
دیگران حساب کند، یا اجازه دھد شانس در خانھ اش را بزند. یک 
کھ  زمانی  بھ ویژه  می کند،  حساب  فاجعھ ھا  روی  ھمیشھ  سفتھ باز 
برداشت محصول بد باشد. او از ھر چیزی بھره می برد، برای مثال، 
آتش سوزی نیویورک [۱۶ دسامبر ۱۸۳۵] در زمان خود. بھ علاوه، 
کھ  جایی  است،  بازار سھام  در  سفتھ بازی  بی اخلاقی،  اوج  نقطھ ی 
طمع  جلب رضایت  برای  ابزاری  بھ  بشریت،  کنارش  در  و  تاریخ، 
ھمچنین  اجازه  می شود.  تبدیل  سفتھ باز  قماربازی  یا  حسابگری 
تو  از   … خداوندا  "آه  یک  با  "محترم"  صادق  تاجر  کھ  ندھید 
بورس  قمارباز  از  بالاتر  دست،  این  از  جملاتی  و  سپاسگزارم" 
بایستد. او دقیقاً بھ  اندازه ی سفتھ بازان بازار سھام بد است. او نیز 
درست بھ  اندازه ی آن ھا سفتھ بازی می کند. مجبور است: رقابت او 
ھمان  وی  تجاری  فعالیت  بنابراین،  می کند.  کار  این  بھ  مجبور  را 
رابطھ ی  رقابت،  رابطھ ی  حقیقت  دارد.  خود  در  را  آن ھا  بی اخلاقی 
مصرف با بھره وری است. در دنیایی کھ شایستھ ی بشر باشد، ھیچ 
رقابت دیگری بھ جز این وجود نخواھد داشت. جامعھ باید آنچھ را کھ 
می تواند تولید نماید با استفاده از ابزاری کھ در اختیار دارد محاسبھ 
انبوه مصرف کنندگان،  با  تولیدی  قدرت  این  رابطھ ی  مطابق  و  کند 
تعیین کند کھ چقدر باید تولید خود را افزایش یا کاھش دھد، و تا چھ 
حد باید اجازه ی تولید را بھ تجملات بدھد یا آن را محدود سازد. اما 
خوانندگان برای این کھ بتوانند قضاوت صحیحی درباره ی این رابطھ 
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و افزایش توان تولیدی کھ از وضعیت عقلانی جامعھ انتظار می رود، 
داشتھ باشند، از آن ھا دعوت می کنم تا نوشتھ ھای سوسیالیست ھای 

انگلیسی، و ھمچنین نوشتھ ھای [شارل] فوریھ [۲۳]را مرور کنند.

برابر  در  سرمایھ  رقابت  ذھنی  ــ  رقابت  شرایط،  این  تحت 
بر  مبتنی  الگوبرداری  روح  بھ  ــ  غیره  و  کار  علیھ  کار  سرمایھ، 
توسط  فقط  تاکنون  کھ  (مفھومی  می یابد  تقلیل  انسان  طبیعت 
منافع  برتری  از  پس  و  است)،  شده  پرداختھ  آن  بھ  فوریھ 

شد. خواھد  آن  منطقی  و  مناسب  حوزه ی  بھ  محدود  مخالف، 

***

مبارزه ی سرمایھ علیھ سرمایھ، کار علیھ کار، و زمین علیھ زمین، 
و  طبیعی  روابط  تمام  آن،  طی  کھ  می کشاند  تب و تابی  بھ  را  تولید 
سرمایھ ای  ھیچ  اگر  می شود.  زیرورو  تولید  فرایند  توسط  عقلانی 
با سرمایھ ی دیگری  فعالیت نرسد، تحمل رقابت  بالاترین سطح  بھ 
را نخواھد داشت. اگر قطعھ زمینی بھ طور مستمر بھره وری خود را 
افزایش ندھد، نمی تواند سودآوری بھ ھمراه داشتھ باشد. ھیچ کارگری 
نمی تواند بدون صرف کردن تمام انرژی اش، خود را در مقابل رقبا 
حفظ کند. ھر کسی کھ وارد مبارزه شده باشد، نمی تواند بدون صَرفِ 
حداکثر انرژی خود، بدون چشم پوشی از ھر ھدف واقعی انسانی، آن 
را تحمل کند. پیامد این فشارِ بیش از حد از یک سو، ناگزیر سستی 
تقاضا  وقتی  باشد،  کم  رقابت  نوسانات  وقتی  است.  دیگر  از سوی 
و عرضھ، مصرف و تولید تقریباً برابر باشند، در توسعھ ی تولید، 
مازاد  تولیدِ  قدرت  بھ حدی  آن  در  کھ  می رسیم  مرحلھ ای  بھ  لاجرم 
وجود دارد کھ توده ی بزرگ ملت چیزی برای زندگی ندارد و مردم از 
فرط فراوانی،گرسنھ می مانند. انگستان برای مدت مدیدی خود را در 
این موقعیت دیوانھ وار، در این پوچی زندگی قرار داده است. وقتی 
تولید دچار نوسانات بیشتری شود، ھمانطور کھ احتمالاً در نتیجھ ی 
تولید  بحران،  و  رونق  آنگاه  آمد،  خواھد  بھ وجود  وضعیتی  چنین 
بیش از حد و رکود، بھ طور متناوب بھ وجود خواھد آمد. اقتصاددان 
بیابد.  دیوانھ وار  این وضعیت  برای  نتوانستھ است توضیحی  ھرگز 
اختراع  این وضعیت، نظریھ ی جمعیت را  اقتصاددان برای توضیح 
از  اندازه بی معنی است؛ درواقع حتی بی معنی تر  کرد، کھ بھ ھمان 
را  حقیقت  دیدن  اقتصاددان توانایی  ھمزمان.  فقر  و  ثروت  تناقض 
نداشت، او نمی توانست بپذیرد کھ این تناقض نتیجھ ساده ی رقابت 

است، زیرا در این صورت کل نظام او بھ ذره ای ناچیز تبدیل می شد.

بشر  کھ  تولیدی  قدرت  است.  آسان  ما  برای  موضوع  این  توضیح 
نیروی  سرمایھ،  از  استفاده  با  است.  بی حدوحصر  دارد  اختیار  در 
بھ  داد.  بی نھایت افزایش  را تا  بھره وری خاک  می توان  علم  و  کار 
بھ اصول  کنید  (رجوع  توانمند  آمارشناسان  و  اقتصاددانان   گفتھ ی 
کبیر  بریتانیای   ،(۲ و   ۱ فصل  اول،  جلد  جمعیت آلیسون[۲۴]، 
"پرجمعیت" می تواند ظرف مدت ده سال بھ جایی برسد کھ محصول 
ذرت کافی برای جمعیتی معادل شش برابر جمعیت کنونی تولید کند. 
افزایش  با  کار  نیروی  می شود،  دیروز  از  بیشتر  روز  ھر  سرمایھ 
جمعیت افزایش می یابد، و علم روزبھ روز نیروھای طبیعت را بیشتر 
تابع انسان می کند. این ظرفیت تولیدی بی حدوحصر کھ آگاھانھ و بھ 
نفع ھمھ کنترل شد، بھ زودی سھم انسانیِ نیروی کار را بھ حداقل 
می رساند. اگر آن را بھ رقابت بسپاریم، ھمان کار را خواھد کرد، 
بھترین شکل  بھ  از زمین  آنتی تز. بخشی  در چارچوب  بار  این  اما 
ـ سی میلیون جریب  ممکن زیر کشت می رود، درحالی کھ بخش دیگر ـ
زمین مرغوب در انگلیس و ایرلند ــ لم یزرع مانده است. بخشی از 

سرمایھ با سرعتی عظیم در گردش است، بخش دیگر کاملاً بی رمق 
در روز  یا شانزده ساعت  کارگران چھارده  از  بخشی  است.  افتاده 
کار می کنند، درحالی کھ بخشی دیگر بیکار و غیرفعال مانده اند و از 
گرسنگی تلف می شوند. و یا بخشی، از این توازن خارج می شوند: 
ھمھ  دارد،  وجود  چشمگیری  تقاضای  است،  خوب  تجارتْ  امروز 
است،  گردش  در  معجزه آسایی  سرعت  با  سرمایھ  کارند،  مشغول 
زیاد عاصی می شوند.  کار  از  کارگران  کشاورزی شکوفا می شود، 
تلاش اش  بھ  زمین  کشت  دیگر  می شود.  آغاز  رکود  روز،  فردا 
نمی ارزد، تمام قطعات زمین کشت نشده باقی می ماند، جریان سرمایھ 
ناگھان از حرکت می ایستد، کارگران شغلی ندارند، و تمام نیروی کار 

می گیرد. قرار  مازاد  جمعیت  و  مازاد  ثروت  در وضعیت  کشور 

اقتصاددان نمی تواند درستی تفسیر این موضوع را بپذیرد، در غیر 
این صورت، ھمانطور کھ گفتھ شد، او باید کل نظام رقابتی خود را 
کنار بگذارد. او مجبور است کھ بیھودگی آنتی تز تولید و مصرف، 
این کھ  برای  بشناسد.  رسمیت  بھ  را  مازاد  ثروت  و  جمعیت  مازاد 
حقیقت و نظریھ را با یکدیگر سازگار کند ــ ازآنجایی کھ این حقیقت 

شد. ابداع  جمعیت  نظریھ ی  ــ  کرد  انکار  بھ راحتی  نمی توان  را 

مالتوس، مبتکر این آموزه، بر این باور است کھ جمعیت ھمیشھ بر 
جمعیت  تولید،  افزایش  بھ محض  و  می آورد،  معاش [۲۵]فشار  ابزار 
نیز بھ ھمان نسبت افزایش می یابد؛ و این کھ تمایل ذاتی جمعیت بھ 
تکثیر بیش از ابزار معاش موجود، ریشھ ی تمام بدبختی ھا و رذایل 
است، زیرا وقتی جمعیت زیاد باشد، باید آن ھا را بھ این یا آن شیوه 
از بین برد: یا باید با خشونت کشتھ شوند، یا از گرسنگی بمیرند. 
اما وقتی این اتفاق افتاد، بار دیگر شکافی ایجاد می شود کھ عوامل 
آن شکاف  مجدد  پرکردن  بھ  بلافاصلھ شروع  جمعیت  تکثیر  دیگرِ 
می کنند و بدبختی ھای قدیمی از نو شروع می شوند. بھ علاوه، این 
شرایط  در  بلکھ  متمدن،  شرایط  در  نھ تنھا  ــ  شرایطی  ھر  در  امر 
بدوی ــ وجود دارد. در نیوھلند [۲۶][نام قدیمی استرالیا ــ ویراستار] 
نیز  غیرمتمدن  مردم  مربع،  مایل  ھر  نفر در  جمعیتیِ یک  تراکم  با 
بھ  اندازه ی جمعیت انگلستان از مازاد جمعیت در عذاب اند. بھ طور 
باشیم، باید  خود  نظریھ ی]  [در  سازگاری  بھ  دنبال  اگر  خلاصھ، 
بپذیریم کھ زمین حتی وقتی فقط یک انسان بر روی آن وجود داشتھ، 
این خط فکری آن است  دارای مازاد جمعیت بوده است .پیامدھای 
کھ ازآنجایی کھ دقیقاً تھی دستان اند کھ مازاد بھ شمار می آیند، نباید 
را  گرسنگی  از  ناشی  مرگ  این کھ  مگر  داد،  انجام  برایشان  کاری 
برایشان آسان تر سازیم و متقاعدشان کنیم کھ کاری نمی شود کرد و 
ھیچ راه نجات دیگری برای کل طبقھ ی تھی دست وجود ندارد، مگر 
این کھ نرخ زادوولد را تا حداقل مطلق پایین آوریم. یا این کھ اگر چنین 
چیزی غیرممکن است، پس بھتر این کھ یک نھاد دولتی مانند آنچھ 
"مارکوس [۲۷]"پیشنھاد کرده است برای کشتن بدون درد کودکان 
کارگر  طبقھ ی  از  خانواده  ھر  بھ  آن  بھ موجب  کھ  کنیم  ایجاد  فقیر 
اجازه داده می شود دو و نیم کودک داشتھ باشند، و ھر کودک اضافی 
می شود،  محسوب  جرم  اعانھ  پرداخت  می شود.  کشتھ  درد  بدون 
افزایش جمعیت مازاد کمک می کند. در حقیقت، اعلام فقر  زیرا بھ 
مفید خواھد  بسیار  زندان  بھ  فقرا  خانھ ھای  تبدیل  و  بھ عنوان جرم 
بود، ھمان کھ پیش تر با قانون فقرای" [۲۸]لیبرال" در انگلیس اتفاق 
افتاده بود. مسلماً درست است کھ این نظریھ با آموزه ی کتاب مقدس 
درباره ی کمال خدا و مخلوقاتش سازگار است، اما "ردیھ ای است 

حقایق." و  مقدس  کتاب  قراردادن  ھم  مقابل  در  برای  ضعیف 

علیھ  شنیع  کفر  این  ننگین،  و  پست  نظریھ ی  این  است  قرار  آیا 
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پیامدھای  می خواھم  آیا  دھم؟  شرح  بیشتر  را  بشریت  و  طبیعت 
بی اخلاقی  کھ  شاھدیم  سرانجام  اینجا  در  کنم؟  دنبال  بیشتر  را  آن 
و  جنگ ھا  تمام  است.  رسیده  خود  حد  بالاترین  بھ  اقتصاددان 
چیست!  نظریھ  این  با  مقایسھ  در  انحصاری  نظام  وحشت ھای 
را  آزاد  تجارت  لیبرال  نظام  شالوده ی  کھ  است  نظریھ  این  فقط  و 
تشکیل می دھد و سقوط آن منجر بھ سقوط کل این عمارت می شود، 
و  فقر  بدبختی،  عامل  رقابت  کھ  شود  ثابت  اینجا  در  اگر  زیرا 

جنایت است، چھ کسی باز جرأت دفاع از آن را خواھد داشت؟

آلیسون در اثری کھ پیش تر عنوان شد، بنیان نظریھ ی مالتوس را 
مالتوسی  اصل  با  مخالفت  و  زمین  بھره وری  قدرت  واردکردن  با 
آنچھ  از  بیش  می تواند  بالغی  فرد  ھر  کھ  این حقیقت  از  استفاده  با 
بشر  آن  بدون  کھ  واقعیتی  ــ  درآورد  لرزه  بھ  کند،  تولید  دارد  نیاز 
داشتھ  نمی توانست وجود  تکثیر شود، و درواقع حتی  نمی توانست 
می توانند  رشد  سنین  در  کودکان  چگونھ  نبود،  چنین  اگر  باشد؛ 
بنابراین  و  نمی پردازد  موضوع  اصل  بھ  آلیسون  اما  کنند؟  زندگی 
اثبات  بھ درستی  او  می رسد.  مالتوس  نتیجھ ی  ھمان  بھ  پایان  در 
حقایقی  نمی تواند  اما  است،  نادرست  مالتوس  اصول  کھ  می کند 

است. داده  سوق  خود  اصول  بھ  را  مالتوس  کھ  کند  نقض  را 

نمی توانست  نمی نگریست،  موضوع  این  بھ  یک جانبھ  مالتوس  اگر 
این را نادیده بگیرد کھ مازاد جمعیت یا نیروی کار بھ طور مداوم با 
ثروت مازاد، سرمایھ ی مازاد و مازاد دارایی ھای زمین گره خورده 
است. جمعیت فقط در جایی زیاد است کھ قدرت تولید در کل بسیار 
از  انگلستان،  بھ ویژه  پرجمعیت،  کشور  ھر  وضعیت  باشد.  زیاد 
زمانی کھ مالتوس کتاب خود را نوشت، این مسئلھ را کاملاً روشن 
در  را  آن ھا  کل  در  باید  مالتوس  کھ  بودند  حقایقی  این ھا  می سازد. 
صحیح  نتیجھ گیری  بھ  قطعاً  آن ھا  در نظر گرفتن  و  می گرفت،  نظر 
دیگر  بھ حقایق  برگزید،  را  او یک حقیقت  می انجامید. در عوض، 
رسید.  خود  دیوانھ وار  نتیجھ گیری  بھ  بنابراین  و  نکرد  توجھی 
خطای دومی کھ او مرتکب شد این بود کھ ابزار معاش را با [ابزار] 
اشتغال [۲۹]اشتباه گرفت. این جمعیت ھمیشھ بر ابزار اشتغال فشار 
می آورند  ــ این کھ تعداد افراد موجود بھ تعداد افرادی کھ می توانند 
بھ کار گرفتھ شوند بستگی دارد. بھ طور خلاصھ، تولید نیروی کار 
تاکنون توسط قانون رقابت تعیین شده است و بنابراین ھمواره در 
است  این حقیقتی  دارد.  قرار  ادواری  نوسانات  و  بحران ھا  معرض 
کھ مالتوس افتخار بنیان گذاری آن را دارد. اما، ابزار اشتغال، معادل 
اشتغال  ابزار  کھ  است  نھایی  نتیجھ ی  در  فقط  نیست.  معاش  ابزار 
معاش  ابزار  می یابند.  افزایش  سرمایھ  و  ماشین  قدرت  افزایش  با 
اینجا  اندکِ قدرت تولید، افزایش می یابد. در  بھ محض افزایشِ ولو 
مدنظر  "تقاضای"  می شود.  نمایان  اقتصاد  در  جدیدی  تناقض 
یک  وی  نظر  در  "مصرف"  نیست،  واقعی  تقاضای  اقتصاددان، 
یک  آن شخصی  فقط  اقتصاددان،  نظر  از  است.  مصرف مصنوعی 
تقاضاکننده ی واقعی و یک مصرف کننده ی واقعی است کھ در قبال 
آنچھ دریافت می کند، یک ھم ارز ارائھ کند. اما اگر این یک حقیقت 
باشد کھ ھر فرد بالغی بیش از آنچھ کھ خودش می تواند مصرف کند 
بابت سرمایھ ای  کھ  درختانی ھستند  مانند  کودکان  و  می کند،  تولید 
کھ برای آن ھا ھزینھ می شود، بازدھی کلان پس می دھند ــ و این ھا 
باید  کارگر  ھر  کھ  شود  فرض  باید  پس  ــ  نھ؟  حقیقت اند،  مطمئناً 
جامعھ  بنابراین  و  باشد  داشتھ  را  خود  نیاز  از  بیش  تولید  توانایی 
باید بسیار خوشحال شود کھ ھر آنچھ را کھ نیاز دارد برای او فراھم 
سازد؛ می بایست خانواده ی پرجمعیت را ھدیھ ای مقبول برای اجتماع 
دانست. اما این اقتصاددان با نگاه خام خود، ھم ارز دیگری جز پول 

نقد آِماده و ملموسی را کھ بھ وی پرداخت می شود، نمی شناسد. او 
چنان در آنتی تزھای خود گیر افتاده است کھ برجستھ ترین حقایق نیز 

بی اھمیت جلوه می کند. برایش  مانند علمی ترین اصول،  درست 

ما تناقض را بھ سادگی و با فرارفتن از آن از بین می بریم. با تلفیق 
منافعی کھ در حال حاضر در مقابل یکدیگر قرار دارند، تضاد میان 
بین  از  دیگر  سوی  در  مازاد  ثروت  و  سو  یک  در  مازاد  جمعیت 
می رود، و این حقیقت سحرآمیز (سحرآمیزتر از تمام معجزات تمام 
ادیان در کل) کھ ملتی مجبور است با وجود ثروت و وفور محض 
از گرسنگی تلف شود، ناپدید می گردد، و این ادعای جنون آمیز کھ 
زمین قدرت تغذیھ انسان را ندارد، محو می شود. این ادعا، ستون 
اقتصاد مسیحی است ــ و این کھ اقتصاد ما اساساً مسیحی است را 
می توانستم از ھر گزاره، از ھر دستھ بندی اثبات کنم، و درواقع این 
بیان  فقط  مالتوس  نظریھ ی  داد.  انجام خواھم  وقت خود  بھ  را  کار 
و  طبیعت  و  میان روح  تناقض  درباره ی  دینی  اقتصادیِ جزم گراییِ 
فساد ناشی از ھر دو است. در مورد دین و ھمراه با دین، این تناقض 
مدت ھا پیش برطرف شد و امیدوارم کھ بھ ھمین ترتیب پوچی کامل 
این تناقض را در سپھر اقتصاد نیز نشان داده باشم. علاوه براین، من 
ھیچ دفاعی را از نظریھ ی مالتوس کھ بر اساس اصول خود نتواند 
برایم تشریح کند چگونھ مردم می توانند در وفور محض از گرسنگی 

بمیرند و این را با عقل و حقیقت ھماھنگ سازد، مجاز نمی دانم.

درعین حال، نظریھ ی مالتوس یقیناً یک مرحلھ ی ضروری برای گذار 
نظریھ  این  بھ لطف  برد.  گام عظیم جلوتر  را یک  ما  کھ  است  بوده 
بشر  و  زمین  تولید  قدرت  بھ  ما  توجھ  اقتصاد،  علم  کلی  بھ طور  و 
جلب شده است و پس از غلبھ بر این یأس اقتصادی، برای ھمیشھ 
قدرتمندترین  ما  شده ایم.  ایمن  جمعیت  افزایش  از  ترس  بھ  نسبت 
استدلالات اقتصادی برای دگرگونی اجتماعی را از این نظریھ بیرون 
دگرگونی  این  بود،  مالتوس  با  کاملاً  حق  اگر  حتی  زیرا  می کشیم، 
آموزشی  و  دگرگونی  این  فقط  کھ  چرا  می شد.  انجام  بلافاصلھ  باید 
اخلاقی غریزه ی  می تواند محدودیت  فراھم می کند  توده ھا  برای  کھ 
تکثیر را، کھ خود مالتوس بھ عنوان مؤثرترین و آسان ترین درمان 
برای افزایش جمعیت عنوان می کند، ممکن سازد. ما بھ واسطھ ی این 
نظریھ، عمیق ترین سقوط بشریت، یعنی وابستگی آن ھا بھ شرایط 
در  چگونھ  کھ  است  داده  نشان  ما  بھ  امر  این  شناختیم.  را  رقابت 
کرده  تبدیل  کالایی  بھ  را  انسان  خصوصیْ  مالکیت  نمونھ،  آخرین 
چگونھ  دارد؛  بستگی  تقاضا  بھ  تنھا  نابودی اش  و  تولید  کھ  است 
نظام رقابت میلیون ھا انسان را قتل عام کرده و ھر روز بھ قتل عام 
را  آن ھا  خود  چشمِ  بھ  کھ  چیزھایی  این  تمام  می دھد.  ادامھ  خود 
دیده ایم، ھمھ و ھمھ، ما را بھ سوی الغای سقوط بشریت از طریق 

الغای مالکیت خصوصی، رقابت و منافع متضاد سوق می دھد.

بااین حال، برای این کھ ترس جھانی از افزایش زیاد جمعیت را از ھر 
بار دیگر بھ رابطھ ی میان  مبنای احتمالی محروم سازیم، بگذارید 
قدرت تولید و جمعیت بازگردیم. مالتوس فرمولی را تعیین می کند کھ 
کل نظامش بر اساس آن بنا می شود: گفتھ می شود جمعیت با تصاعد 
ھندسی افزایش می یابد (۱+۲+۴+۸+۱۶+۳۲ و الی آخر)؛ قدرت 
تولیدی زمین با تصاعد حسابی افزایش می یابد (۶+۵+۴+۳+۲+۱). 
از  آیا صحیح ھم ھست؟  اما  تفاوت ھا واضح و ھراس انگیز است، 
کجا ثابت شده است کھ بھره وری زمین بھ صورت تصاعدی افزایش 
مورد  کار  نیروی  بسیار خب!  است.  محدود  زمین  وسعت  می یابد؟ 
استفاده در این میزان زمین با افزایش جمعیت افزایش می یابد. حتی 
اگر فرض کنیم افزایش عملکردِ ناشی از افزایش نیروی کار ھمیشھ 
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متناسب با نیروی کار افزایش پیدا نکند، بااین حال عنصر سومی ــ 
با  برابر  نامحدود و دست کم  آن  پیشرفت  کھ  دارد  نیز وجود  ــ  علم 
از  محلی  اقتصاددان  برای  ھرگز  مسلماً  اما  است،  جمعیت  سرعت 
مدیون  قرن  این  در  کشاورزی  کھ  پیشرفت ھایی  چھ  ندارد.  اعراب 
شیمی نبوده است ــ درواقع، فقط مدیون دو نفر: سر ھمفری دیوی 
و یوستوس لیبیگ! اما علم ھم دست کم بھ  اندازه ی جمعیت افزایش 
می یابد،  افزایش  پیشین  نسل  اندازه ی  با  متناسب  جمعیت  می یابد. 
علم نیز متناسب با دانش تخصیص یافتھ توسط نسل پیشین پیشرفت 
ھندسی  تصاعد  با  نیز  شرایط  عادی ترین  در  بنابراین  و  می کند 
پیشرفت می کند. و چھ چیزی برای علم غیرممکن است؟ اما صحبت 
بیھوده است مادامی کھ "در دره ی می سی سی پی  از جمعیت مازاد 
بھ  اندازه ی کافی زمین ھای بیکار وجود داشتھ باشد تا تمام جمعیت 
اروپا بتوانند بھ آنجا مھاجرت کنند" [آ. آلیسون ، ھمان، ص ۵۴۸ 
ــ ویراستار]؛ تا زمانی کھ بیش از یک سوم زمین قابل کشت نباشد، 
و تا زمانی کھ تولید این یک سوم با استفاده از بھبودھایی کھ پیش تر 

شناختھ شده است، بتواند تا شش برابر و بیشتر افزایش یابد.

***

بنابراین، رقابتْ سرمایھ را در برابر سرمایھ، کار را در برابر کار، 
مالکیت زمین را در برابر مالکیت زمین، و بھ ھمین ترتیب ھر یک از 
این عناصر را در برابر دو عنصر دیگر قرار می دھد. در مبارزه، آن 
کھ قوی تر است پیروز می شود. پس، برای پیش بینی نتیجھ ی مبارزه 
این کھ  اول  دھیم.  قرار  بررسی  مورد  را  رقابت کنندگان  قدرت   باید 
باید  کارگر  زیرا  است،  ضعیف تر  سرمایھ  یا  زمین  مالکیت  از  کار 
تأمین معاش خود کار کند، درحالی کھ صاحب زمین می تواند  برای 
و  سرمایھ اش،  بھره ی  محل  از  سرمایھ دار  و  خود  رانت  درآمد  با 
یا مالکیت زمین کھ تبدیل بھ  یا در صورت نیاز از سرمایھ ی خود 
سرمایھ اش کرده است معاش خود را تأمین کند. نتیجھ این کھ، فقط 
مشخص  ترین مایحتاج، ابزار محض معاش، بھ نیروی کار می رسد، 
زمین  مالکیت  و  سرمایھ  میان  محصول  عمده ی  بخش  درحالی کھ 
تقسیم می شود. افزون بر این، کارگر قوی تر کارگران ضعیف تر را 
از دور رقابت حذف می کند، درست ھمان طور کھ سرمایھ ی بزرگ تر 
سرمایھ ی کوچک تر را، و مالکیت بزرگ ترِ زمینْ مالکیت کوچک تر 
را از دور رقابت خارج می کند. این نتیجھ گیری در عمل نیز تأیید شده 
است. مزایایی کھ تولیدکننده  و بازرگان بزرگ تر نسبت بھ تولیدکننده 
و بازرگان کوچک تر و زمین دار بزرگ نسبت بھ صاحب یک جریب 
تحت  حاضر  حال  در  این کھ،  نتیجھ  است.  عیان  کاملاً  دارند،  زمین 
سرمایھ ی  است]؛  [پیروز  قوی تر  قانون  با  مطابق  عادی،  شرایط 
مالکیت  و  کوچک  سرمایھ ی  بزرگ،  زمین ھای  مالکیت  و  بزرگ 
بحران ھای  در  مالکیت.  تمرکز  یعنی  ــ  می بلعند  را  کوچک  زمین 

می رود. پیش  سریع تر  بسیار  تمرکز  این  کشاورزی،  و  تجاری 

رشد  کوچک  املاک  از  سریع تر  بسیار  بزرگ  املاک  کلی،  بھ طور 
می کنند، زیرا بخش بسیار کوچکتری از درآمد آن ھا بھ عنوان ھزینھ ھای 
ملک از آن ھا کسر می شود. این قانونِ تمرکز مالکیت خصوصی، در 
طبقات  می کند.  دیگر صدق  مالکیت ھای  تمام  و  مالکیت خصوصی 
بھ  جھان  کھ  آنجا  تا  شوند،  ناپدید  فزاینده ای  بھ طور  باید  متوسط 
میلیونرھا و تھی دستان، بھ زمین داران بزرگ و کارگران فقیر مزرعھ 
تقسیم شود. ھیچ یک از قوانین، تقسیمات مالکیت زمین، تقسیمات 
احتمالی سرمایھ فایده ای ندارد: این نتیجھ باید اتفاق بیفتد و خواھد 
افتاد، مگر این کھ با وقوع یک دگرگونی کامل در شرایط اجتماعی، 

الغای مالکیت خصوصی روبھ رو شود. ادغام منافع متضاد، و 

رقابت آزاد، کلیدواژه ی اقتصاددانان عصر ما، چیزی است ناممکن. 
برابر کلاھبرداری  در  از مصرف کننده  انحصار دست کم می خواست 
محافظت کند، حتی اگر بھ واقع نتوانست چنین کاری کند. بااین حال، 
الغای انحصار درھا را بھ روی کلاھبرداری می گشاید. شما می گویید 
رقابت برای [مشکل] تقلب راه حلی در چنتھ دارد، زیرا ھیچ کسی 
در  باید  ھمھ  کھ  معناست  بدان  این  اما  نمی خرد.  را  بد  مصنوعات 
مورد ھر مصنوعی متخصص باشند، و چنین چیزی ناممکن است. 
ازاین رو، ضرورت انحصار [مشخص می شود]، کھ بھ واقع بسیاری 
باید  غیره  و  داروسازی ھا  می کنند.  آشکار  را  آن  مصنوعات  از 
ھمھ  از  بیش  ــ  پول  ــ  مصنوع  مھم ترین  و  باشند.  انحصار  دارای 
پول]  [یعنی  گردش  در  واسطھ ی  این  ھرگاه  دارد.  نیاز  انحصار  بھ 
تجاری  برگرد  بحران  برو  بی  است،  نبوده  انحصاری  وضعیتِ  در 
ایجاد شده است؛ و اقتصاددانان انگلیسی، بھ ویژه دکتر وِید، در این 
انحصار ھیچ گونھ  اما  را می پذیرند.  انحصار  مورد خاص ضرورت 
حمایتی در برابر پول تقلبی ایجاد نمی کند. می توان موضع خود را 
در ھر دو طرف مسئلھ مشخص کرد: یک طرف مسئلھ دارای ھمان 
رقابت  ایجاد  موجب  انحصار  است.  مسئلھ  دیگرِ  سوی  دشواریِ 
آزاد می شود و رقابت آزاد نیز بھ نوبھ ی خود موجب ایجاد انحصار. 
طریق  از  باید  مشکلات  این  و  کنند  سقوط  باید  دو  ھر  بنابراین، 

شود. برطرف  می شود،  آن ھا  ایجاد  موجب  کھ  اصلی  آن  تفوق 

***

دوسویھ ای  اسارت  و  کرده  رخنھ  ما  زندگی  روابط  تمام  در  رقابت 
را کھ بشر اکنون خود را در آن گرفتار می بیند، تکمیل کرده است. 
جھت  در  بارھا  و  بارھا  کھ  است  بزرگی  انگیزه ی  ھمان  رقابت 
بی نظمی  بگوییم  بھتر  یا  اجتماعی،  نظم  پژمرده شدن  و  پیر شدن 
قدرت  از  بخشی  جدید،  تقلای  ھر  با  اما  می کند،  عمل  اجتماعی، 
رو بھ زوال این نظم را نیز از بین می برد. رقابت بر پیشرفت عددی 
نیز  را  خود  اخلاقی  پیشرفت  بھ ھمین ترتیب،  می راند؛  حکم  بشر 
باشد،  داشتھ  اطلاعاتی  جرایم  آمار  از  کھ  کسی  ھر  می کند.  کنترل 
قاعدتاً باید از مقررات خاصی کھ ھر سال ھمراه با جرایم پیشرفت 
می کند و نیز از علل خاصی کھ باعث ایجاد جرایم خاص می شود، 
افزایش  با  جا  ھمھ  در  کارخانھ ای  نظام  گسترش  باشد.  دیده  آسیب 
ــ  جرم و جنایت ھمراه است. تعداد بازداشت ھا، پرونده ھای جنایی 
یک شھر  در  غیره،  و  دلھ دزدی ھا  قتل ھا، سرقت ھا،  تعداد  درواقع 
بزرگ یا در یک منطقھ ــ می تواند سال بھ سال با دقت قابل قبولی 
است.  بوده  انگلستان چنین  در  اغلب  کھ  پیش بینی شود؛ ھمانطور 
این قاعده ثابت می کند کھ جرم نیز توسط رقابت کنترل می شود، و 
جامعھ تقاضای جرم را ایجاد می کند کھ این تقاضا با عرضھ ی متناظر 
تعداد  اعدامِ  یا  تبعید  بازداشت ھا،  از  تأمین می شود. شکاف حاصل 
برطرف می شود،  توسط سایرین  بلافاصلھ  [از مجرمین]  مشخصی 
ھمان گونھ کھ ھر شکاف جمعیتی بھ یک باره با ورود تازه واردان پر 
می شود؛ بھ بیان دیگر، درست ھمان طور کھ مردم بر ابزار اشتغال 
فشار می آورند، این جرایم نیز ابزار مجازات [۳۰]را تحت فشار قرار 
می دھد. این کھ مجازات مجرمان در این شرایط تا چھ اندازه عادلانھ 
خود  خوانندگان  قضاوت  بھ  دیگری  ملاحظھ ی  ھر  از  جدا  را  است 
واگذار می کنم. در اینجا من صرفاً بھ دنبال نشان دادن گستره ی رقابت 
در سپھر اخلاقی ھستم و می خواھم نشان دھم کھ مالکیت خصوصی 

است. آورده  ارمغان  بھ  انسان  برای  را  عمیقی  سقوط  چھ 

***
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مزیت  از  اول  عنصر  دو  کار،  علیھ  زمین  و  سرمایھ  مبارزه ی  در 
کھ  چرا  علم؛  ھمدستی  برخوردارند:  کار  بھ  نسبت  دیگری  ویژه ی 
مثال،  برای  ھدایت می شود.  کارگر  نیز علیھ  فعلی، علم  در شرایط 
بوده  کار  نیروی  کمبود  از  ناشی  مکانیکی  اختراعات  تمام  تقریباً 
است، بھ ویژه ماشین آلات پنبھ زنی [جیمز] ھارگریوز[۳۱]، [ساموئل] 
کرامپتون [۳۲]و [ریچارد] آرکرایت .[۳۳]ھرگاه تقاضای شدیدی برای 
کار  نیروی  بھره وریِ  کھ  شده  اختراعی  داشتھ،  وجود  کار  نیروی 
را بھ میزان چشمگیری افزایش داده و بدین واسطھ، تقاضا برای 
نیروی کار انسانی کاھش یافتھ است. تاریخچھ ی انگلستان از سال 
۱۷۷۰ تاکنون، نمود پایدار این موضوع بوده است. آخرین اختراع 
ناشی  ماشین خودکار ریسندگی، صرفاً  یعنی  پنبھ ریسی،  در  بزرگ 
کار  اختراع،  این  بود.  دستمزد  افزایش  و  کار  نیروی  تقاضای  از 
ماشینی را دو برابر کرد و بدین ترتیب، کارِ دستی را بھ نصف کاھش 
دستمزد  بدین ترتیب  و  کرد  بیکار  کار  از  را  کارگران  از  نیمی  داد؛ 
کارگران دیگر را بھ نصف رساند؛ نقشھ ی کارگران علیھ صاحبان 
کارخانھ را در ھم کوبید و اندک قدرت باقیمانده را کھ کار ھنوز در 
دکتر  بھ  کنید  برد (رجوع  بین  از  داشت  نابرابر علیھ سرمایھ  نبرد 
می گوید  اقتصاددان  بااین حال،   .(۲ جلد  تولیدات[۳۴]،  فلسفھ ی  یور، 
تولید  کھ  کارگران مطلوب اند، چرا  برای  نھایت  در  این ماشین آلات 
محصولات  برای  بزرگتری  و  جدید  بازار  نتیجھ  در  و  ارزان تر  را 
ایجاد می کنند، و سرانجام کارگران بیکارشده را دوباره بھ استخدام 
خود درمی آورند. بلھ، درست است. اما آیا این اقتصاددان فراموش 
می شود؛  مشخص  رقابت  توسط  کار  نیروی  تولید  کھ  است  کرده 
بنابراین،  و  می آورد  فشار  اشتغال  ابزار  بر  ھمیشھ  کار  نیروی  کھ 
کار  برای  رقابت کنندگان  مازاد  می شوند،  عملیاتی  مزایا  این  وقتی 
جلوه  بیش  توھمی  را  مزایا  این  بنابراین  و  آن ھاست  انتظار  در 
از  معاش  ابزار  ناگھانی  گرفتن  ــ  آن  معایب  درحالی کھ  نمی دھد؛ 
آیا  نیست؟  توھم  ــ  دیگر  نیمی  دستمزد  کارگران و سقوط  از  نیمی 
ھرگز  اختراعات  پیشرفت  کھ  است  کرده  فراموش  اقتصاددان  این 
آیا او  ایستا نیست و بنابراین، این معایبْ خود را ابدی می سازند؟ 
فراموش کرده است کھ با تقسیم کار کھ بھ واسطھ ی تمدن تا چنین حد 
گسترده ای توسعھ یافتھ است، کارگر فقط در صورتی می تواند معاش 
خود را تأمین کند کھ بتواند در این دستگاه خاص و برای عملیاتی 
بھ  مشغول شدن  و  شغل  تغییر  کھ  گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  خاص 

است؟ غیرممکن  تقریباً  بزرگسال  کارگر  برای  جدید  کاری 

بھ  کنم،  تأثیرات ماشین آلات معطوف  بھ  را  اگر بخواھم توجھ خود 
موضوع دیگری ــ نظام کارخانھ ای ــ می پردازم کھ مستقیماً بھ این 
موضوع مربوط نیست، و من در اینجا نھ تمایلی برای پرداختن بھ 
بھ زودی  امیدوارم  علاوه براین،  را.  زمانش  نھ  و  دارم  مسئلھ  این 
را  نظام  این  حقیرانھ ی  بی اخلاقی  جزئیات  تا  دھد  دست  فرصتی 
با  اینجا  در  کھ  را  اقتصاددان  ریاکاری  و  دھم  شرح  بھ تفصیل 

دھم. نشان  ملاحظھ ای  ھیچ  بی  می شود،  نمایان  تمام  بی شرمی 

زیر نویس ھا:

 [۱]. Mercantile System

 ،[۲]. Malthusian

اشاره بھ توماس مالتوس و کتاب رسالھ ای درباره ی اصول جمعیت وی                                                
[۳]. Ricardo

[۴]. McCulloch

[۵]. Mill

[۶] . double-tongued logic

[۷]. List

[۸]. abstract or real value

[۹]. exchange-value

[۱۰]. Say

 [۱۱]. utility

تفاوت  نئوکلاسیک ھا  نظر  مورد  مطلوبیت  با  سھ  نظر  مد  سودمندی   
دانست. اتریشی ھا  ذھنی  ارزش  بنیان  می توان  را  سودمندی  دارد. 

[۱۲]. exchangeable value

[۱۳]. value in exchange

[۱۴]. equivalent

[۱۵]. Feuerbach

 [۱۶].

است. آن  ریکاردویی  مفھوم  از rent ھمان  انگلس  منظور  متن  این  در 

[۱۷]. stored-up labour

   [۱۸]. Berthollet

شیمی دان فرانسوی و مبدع روش ھای نوین رنگرزی؛ Davy شیمی دان انگلیسی 
 Watt ،شیمی دان آلمانی و پدر صنعت کود Liebig و مخترع اولین لامپ رشتھ ای؛

مخترع دیگ بخار؛ Cartwright مخترع انگلیسی دستگاه بافندگی خودکار.

[۱۹]. Col. T. P. Thompson

 [۲۰] Medusa

اما  است،  بوده  زیبا  بسیار  دوشیزه ای  ابتدا  در  مدوسا  یونانی.  اساطیر  از 
می کند،  اغوا  آتنا  معبد  در  را  او  دریا،  خدای  پوزئیدون،  این کھ  از  پس 
ممکن،  موجود  کریھ ترین  شکل  بھ  را  او  آتنا،  و  می شود  آتنا  خشم  موجب 

می کند. مار  بھ  تبدیل  را  او  موھای  و  درآورده  گورگن  یک  یعنی 

[۲۱]. Wade: History of the Middle and Working Classes

[۲۲]. speculator

[۲۳]. Fourier

[۲۴]. Alison: Principles of Population

[۲۵]. means of subsistence

[۲۶]. New Holland

[۲۷]. Marcus

[۲۸]. Poor Law

[۲۹]. means of employment

[۳۰]. means of punishment

[۳۱]. Hargreaves

[۳۲]. Crompton

[۳۳]. Arkwright

[۳۴]. Dr. Ure, Philosophy of Manufactures

منبع :نقد اقتصاد سیاسی
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توضیح بر این نوشتھ

این بحث را فاتح بهرامى پیاده کرده و براى اصغر کریمى ارسال 
انتشار  براى  را  متن  حکمت،  منصور  با  مشورت  در  تا  بود  کرده 
مصادف  دوران  این  متاسفانه  کند.  آماده  «انترناسیونال»   در 
دوران  همان  در  گرچه   . حکمت  منصور  شدن  مریض  ب  با  است 
داده  ارائه  کارگرى  کمونیسم  مبانى  با  راطه  در  مهمى  سمینار 
دوران  آن  در  را  دیگرى  اولویتهاى  او  که  میرسد  نظر  به  اما  بود، 
وعده  اینکه  جمله  از  بود.  گذاشته  خود  کار  دستور  در  سخت 
چندین  و  کند  بازخوانى  تماما  را  مارکس  کاپیتال  که  بود  داده 

کند.  برگزار  بهتر»  دنیاى  «یک  توضیح  با  رابطه  در  سمینار 

گرچه اصغر کریمى نوشته است:

اما  کنم  درست  آنرا  ناروشن  نکات  کردم بعضى  سعى  نادرجان 
و  است  بد  خیلى کیفیتش  نوار  اول  درصد  شصت  متاسفانه 
بهرامى  فاتح  مجموع  در  اما  نمیشود.  شنیده  خوب  جاها  بعضى 
برخى  با  اینجا  در  که  است  کرده  تهیه  آن  از  را  منسجمى  متن 
این،  به  شبیه  دیگرى  موارد  و  فاصله  رعایت  در  تصحیحات 
آوریل  دوم  تاریخ  به  کریمى  اصغر  یادداشت  میکنید.  ملاحظه 
اصغر  طرف  از  پیشنهاد  بحث،  تیتر  است.  شده  نوشته   2000
کریمى است که من هم آن را مناسب تشخیص دادم. زیر نویسها 
در  را  آنها  انگلیسى  معادل  و  جملات  و  کلمات  برخى  توضیح  و 
هارد  از  یکى  در  من  را  نوشته  اصل  ام.  کرده  اضافه  من  پرانتز، 

یافتم. بود،  ماجدى  آذر  نزد  که  حکمت  منصور  دیسکهاى 

ایرج فرزاد ۱۰ مھ ۲۰۲۲

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نقطھ تعادل اسلامى جدیدى در ایران ممکن نیست 

فقط روى بعضى نکات گرھى کھ در بحث اوضاع سیاسى میتوان 
راجع بھ آنھا صحبت کرد انگشت میگذارم، بحث جامع و کاملى 

کھ  ھا  مولفھ  بعضى  مورد  میخواھم در  دھم،  ارائھ  نمیتوانم  را 
بنظرم در اوضاع سیاسى ایران اصلى اند نظر خودم را بگویم. 

مسالھ  اسلامى  جمھورى  با  مردم  کھ  اینست  مشاھده  اولین 
و  طول  سر  حالا   - اسلامى  جمھورى  با  مبارزه مردم  دارند، 
بھ شدت  در جریان است، رو   - کرد  آن میشود صحبت  عرض 
سوال  زیر  مختلف  بطرق  را  اسلامى  جمھورى  مردم  و  است 
حکومت  مردم  کھ  انگلستان،  مثلا  با  دارد  فرق  میبرند .این 
امروز  ھم  سوریھ  مردم  یا سوریھ،  نمیبرند،  سوال  زیر  را 
مبارزه  اینجاھا ھم  در  حالا.  نمیبرند  سوال  زیر  را  حکومت 

نیست.  ھدف  دولت  خود  بالاخره  ولى  ھست  جریان  در 

اتفاقى کھ در ایران افتاده اینست کھ یک پروسھ اعتراض سیاسى 
توده اى شروع شده کھ نشاندھنده نارضایتى مردم است؛ زیر این 
اعتراض سیاسى بنظر من ھمھ عناصر و اجزاء مختلف اقتصاد 
و سیاست و ایدئولوژى را میشود دید. اقتصاد ایران، آنقدر کھ 
نمیکند،  تولید  کنند،  مصرف  کنند،  دریافت  دارند  انتظار  مردم 
درھم  اقتصادى  است، سازمان  در جریان  اقتصادى  بحران  یک 
اختناق  مردم  است،  حاکم  اختناق  نظر سیاسى  از  است.  ریختھ 
است  حاکم  حکومت مذھبى  ایدئولوژیکى  نظر  از  نمیخواھند. 
مردم حکومت مذھبى نمیخواھند. ھمھ این عناصر در اعتراضات 
مردم ھست، ھم وضع اقتصادى، ھم اختناق سیاسى، ھم موقعیت 
ایدئولوژیکى حکومت. اگر این دو تاى آخر یعنى اختناق سیاسى 
خراب  وضعیت اقتصادى  فقط  و  نبود   ایدئولوژیک  موقعیت  و 
بود، مردم میرفتند بھ یک حزب چپ راى میدادند کھ برود برنامھ 
اقتصادى اش را پیاده کند. یا اگر مشکل فقط ایدئولوژى بود و 
اقتصاد شکوفا بود، مردم ممکن بود خیلى اعتراض نکنند، دندان 
روى جگر بگذارند چون دوره شکوفائى اقتصادى حاکم است. یا 
اقتصاد خوب بود وضع سیاست و ایدئولوژى خراب بود، اقتصاد 
تحت یک رژیم ایدئولوژیکى خفقان آور راه افتاده بود، شاید مثل 
سالھاى دوران پینوشھ مردم بتدریج میرفتند سراغ لیبرالیزه کردن 

اقتصادش دست بزنند.  بھ  یک سیستمى کھ نمیخواھند زیاد 

اوضاع سیاسى ایران اوضاع سیاسى ایران 
بحث منصور حکمت در پلنوم یازده کمیتھ مرکزى حزب کمونیست 

کارگرى ایران (۲۰-۱۸ فوریھ ۲۰۰۰)   



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7878                                                         دوره جدید                                                                        مه                                                           دوره جدید                                                                        مه  20222022

                                                     صفحه (15)

ولى پروسھ اى کھ ما شاھدش ھستیم این مشخصات را ندارد، 
و  سیاسى  نارضایتى  نارضایتى اقتصادى،  آن  مشخصات 
نارضایتى ایدئولوژیک، ھمھ را با ھم میبینیم، و دقیقا گروھھائى 
ھستند کھ بھ نوعى سازش را در جامعھ تشویق میکنند، آنھائى 
ھستند کھ میخواھند در یکى از این ابعاد اصلاحات کنند و بقیھ 
ابعاد میتواند  این  از  این است کھ یکى  کنند .فرضشان  را حفظ 
بماند و بقیھ تغییر کنند، براى مثال جمھورى اسلامى بماند اما 
در اقتصاد و ایدئولوژى اش عقب بنشیند، کمى سکولاریزه تر 
بماند؛  باقى  اسلامى  ھمچنان  حزبى،  تک  ھمچنان  ولى  بشود 
اقتصاد ھم از نظر بازار اصلاحاتى در آن بشود بروند بھ سمت 
یک  دارد  کدام  ھر  ھست.  گرایشات  این  براى مثال  یا  غرب. 
چیزھائى را فرض میگیرد. اقتصاد تغییر کند ولى ھمین جمھورى 
اسلامى با ھمین ایدئولوژى تحولات اقتصادى را رضایت بخش 
کند؟؟؟ بروند بھ سمت غرب، بخشى ھم این مطالبھ را دارند. یا 
لیبرالیزاسیون بکنند بدون اینکھ مبناى جمھورى اسلامى عوض 
شود. اینھا را درخود ھیئت حاکمھ میبینیم، این گرایشات ھست 

ھرکدام دارد یک چیزھائى را براى خودشان فرض میگیرد. 

سوالى کھ بنظر من در مقابل این بحران اقتصادى، این نارضایتى 
ایدئولوژیک در جامعھ کھ عیان شده و ھمھ  سیاسى و شکاف 
اسلامى  تعادل  نقطھ  یک  آیا  کھ  میبینند، اینست  دارند  جھان 
جدید در این نظام ممکن است یا نھ؟ غرب، حالا بعدا بھ غرب 
میرسم، بنظر من نھایتا دارد پراگماتیستى نگاه میکند، یک قدم 
کیم  بھتر است. کره شمالى را پسر  آنورتر ھمیشھ براى غرب 
براى غرب  کند  لیبرالیزه  از پدرش  بیشتر  ایل سونگ یک ذره 
بھتر است آن دوره آنھمھ از پسر کیم ایل سونگ تعریف میکنند، 
دوره اى کھ گورباچف در شوروى آمده بود و یلتسین طرفدار 
زدن بھ ریشھ شوروى سابق بود، یلتسین را ھنوز نمیدیدند کھ 
شانس قدرت داشتھ باشد، ھمھ سیاستگذاران آمریکا بجز یک 
حاشیھ کوچکى در کنگره، طرفدار گورباچف بودند، یلتسین چند 
بود  کار  سر  وقتى  تا  مارگارت تاچر  داشت.  کوچک  طرفدار  تا 
طرفدار گورباچف ماند. وقتى کودتا شد توسط ارتش شوروى و 
شکست خورد، دقیقا ھمانجوري کھ لنین و بلشویکھا آمدند سر 
کار، کورنیلوف و تھدید کودتا آنھا را کشاند بھ صحنھ، اینجا ھم 
کودتاى شوروى چى ھاى متعھد سبب شد یلتسین رو بیاید، از آن 
بھ بعد معلوم شد کھ گورباچف رئیس جمھور ھیچ جائى نیست، 
غرب  گفت  میشود  درنتیجھ  یلتسین.  پشت  رفتند  کھ  بود  اینجا 
تغییر  نماینده  حاکمھ  ھیات  خود  در  کسى  چھ  ببیند  دقت میکند 
تغییر صورت  این  اگر  میکند.  از او حمایت  است  بعدى  قدم  در 
بعدى  مشى  خط  و  پیدا میکنند  سیستم  در  را  بعدى  نفر  بگیرد 
را پیدا  غربى  دولت  یک  شما  ھیچوقت  میکنند.  دفاع  او  از  را 

اسلامى  رژیم  قطعى  سرنگونى  طرفدار  «ما  بگوید  کھ  نمیکنید 
ھستیم!» یک تعادل جھانى برقرار است، یک تروریسمى گفتھ 
اند، یک پروسیدیور   ( procedure ) دیپلماتیکى ھست کھ بھ 
یک دولت اجازه نمیدھد طرفدار سرنگونى دولت دیگرى باشد. 
میخواھند  حالیکھ  در  نمیکنند،  را  کار  این  ھم  در عراق  حتى 
صدام حسین سرنگون بشود ولى رئیس جمھور آمریکا نمیآید 
بشود،  میخواھیم لیبرال  میگوید  بگوید،  را  این  صراحت  بھ 
بھ  مجددا  حال  بھر  بگیرند.  دست  بھ  را  دولت  مردم  میخواھیم 
غرب برمیگردم، جوابى کھ غرب میدھد کھ دنبال یک نقطھ تعادل 
و  بشود  تر  لیبرالیزه  رژیم  میخواھد  میگردد کھ  اسلامى  جدید 
سعى  میگوید  پراگماتیستى است،  موضع  یک  باشد،  پروغربى 
کنیم این را بوجود بیاوریم، حالا ممکن است یا خیر، این بھ خود 
اسلامى  حکومت  یا  خاتمى  از  غرب  دفاع  است.  مربوط  غرب 
نوع خاتمى، نشاندھنده دفاع استراتژیکى غرب از یک حکومت 
غرب  پراگماتیستى  دفاع  نیست، نشاندھنده  ایران  در  اسلامى 
است  ممکن  بعدا ھم  کھ  است  خاورمیانھ  در  اوضاع  بھبود  از 
منافع  کھ  کنیم  بحث  میتوانیم  بپیوندد.  آن  بھ  بخواھند  ایران  از 
در  چون  میآید  در  جور  دولتى  چگونھ  با  آمریکا  استراتژیکى 
این  با  نھ  این دولتھاست،  با  اساسا  ما  بعدى سر و کار  مراحل 
دولتى کھ الان ھست، بخصوص کھ غرب در دفاع از این دولت 
علیھ ھیچ اپوزیسیونى بمب اندازى نمیکند ولى در دفاع از دولت 

استراتژیکى اش در منطقھ، ممکن است طور دیگرى عمل کند. 

من معتقدم یک نقطھ تعادل اسلامى جدیدى نمیتواند وجود داشتھ 
اقتصادى  مسالھ  اقتصادى،  مسالھ  بخاطر  درجھ اول  در  باشد، 
اینکھ  ایران جواب نمیگیرد. بھ خاطر  در چارچوب اسلامى در 
سرمایھ دارى  است،  شده  جھانى  خیلى  دیگر  امروزه  اقتصاد، 
خودکفا  اقتصاد  و  واردات  جایگزینى  مبناى  بر  کشور  یک  در 
چیز  ندارد، ھمھ  ھم ھیچکس  را  این طرح  نمیرسد و  جائى  بھ 
جنبش  کند.  پیدا  حل  جھانى راه  بازار  چارچوب  در  قاعدتا  باید 
اسلامى یک جنبش منطقھ اى است، این جنبش منطقھ اى زنده 
است و ضد غربى است. در نتیجھ یک حکومت اسلامى کھ فقط 
در یک کشور کمى جلو غرب کوتاه بیاید ھنوز از لیگ عمومى 
اسلامیت بیرون نرفتھ و درنتیجھ در کشمکش اساسى جھانى با 
سرمایھ دارى غرب کھ پدر امر رشد کشور باید باشد آن کشور 
میشد  صنعتى  مصر  وگرنھ  است.  ممنوعھ  لیست  در  ھمچنان 
میروند.  و  میآیند  آن  در  کھ دیپلماتھاى واشنگتن  ایران  از  قبل 
اسرائیل؟  یا  نمیبرد؟  را آنجا  اش  سرمایھ  کسى  ھیچ  چرا  ولى 
کلى  منطقھ بطور  ولى  نیست،  اسلامى  اصلا  دیگر  کھ  اسرائیل 

نیست.  معلوم  عاقبتش  چون  است،  ممنوعھ  سرمایھ  براى 
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یادشان  میزنند  جنوب شرقى حرف  آسیاى  بھ  راجع  کھ  کسانى 
میرود کھ دو تا بمب بھ ھیروشیما و ناکازاکى انداختھ اند کھ کلا 
ژاپن گرائى در آن منطقھ منتفى است فعلا. اگر شکست ژاپن در 
این  بھ  رفتن سرمایھ غرب  نبود  امپراطور  تسلیم  و  دوم  جنگ 
صورت بھ آن منطقھ، بھ سنگاپور و ویتنام و کشورھاى موسوم 
بھ ببرھاى اقتصادى جنوب شرقى آسیا معنى نداشت. منطقھ از 
نظر امپریالیسم ژاپن، منطقھ مورد ادعا بود، سرنوشت سرمایھ 
آمریکائى و غربى در آنجا مورد بحث بود و ایدئولوژى اى کھ 
غرب را چالنج بکند در آنجا وجود داشت. یک ایدئولوژى دیگر 
کھ غرب را در آسیاى جنوب شرقى چالنج میکرد کمونیستھا و 
طرفدار چینى ھا بودند کھ آنھم در یک پروسھ اى از جنگ کره بھ 
بعد، یک تعادل درازمدتى برقرار شد کھ آمریکا میگوید سر قضیھ 
کره یا نفوذ کمونیستى در منطقھ بمب اتم میزنم، این را بھ آنھا گفتھ 
است. درنتیجھ بمب اتم این منطقھ را از دست امپریالیسم ژاپن در 
آورده، از زاویھ خطر امپریالیسم ژاپن یک دوره تاریخى گذشتھ، 
نیروھاى متعددى را شکست داده اند، آنجا ایدئولوژى مقاومتى 
وجود ندارد، بورژوازى محلى آسیاى جنوب شرقى زیر یک پرچم 
در  دارد  ندارد؛  ادعائى  جھان  در  یا غیربودائیستى  بودائیستى 
رابطھ با غرب کار میکند، پروغربى است و این تثبیت شده است. 
درنتیجھ اقتصادش ھم مرکز توجھ سرمایھ غربى ھست. ھر وقت 
این وضعیت تغییر کند، دوباره سرمایھ غربى تجدید نظر میکند، 
فرض کنید چین بھ یک وزنھ قوى تبدیل شود کھ ممکن است این 
کشورھا را یک لقمھ چپ بکند، باز سرمایھ دارى غرب بھ آن 

کرد.  خواھد  نگاه  تردید  نفوذ، با  منطقھ  یک  بعنوان  منطقھ 

خاورمیانھ جائى نیست کھ غرب برود در آن سرمایھ گذارى کند، 
سرمایھ گذارى بستنى فروشى نیست، باید زیرساخت اقتصادى 
بھ  تازه  دیگر  سال  شش  بیندازد کھ  راه  صنایعى  باید  بسازد، 
تولید میرسد، پانزده سال دیگر بھ سود میرسد.  درنتیجھ حساب 
کاپیتالیسمى کھ بخواھد برود ایران، مصر، اسرائیل، عربستان و 
اردن، باید این باشد کھ اقلا تا بیست سال دیگر قدرتھاى سیاسى 
اسرائیل  و  اعراب  مسالھ  وقتیکھ  تا  اند.  مانده  اینجا ھمینطور 
و مسالھ اسلام و غرب باز است، و تا حالا خاورمیانھ بمبى و 
ھیروشیمائى نداشتھ، جنبش اسلامى آن از قدرتھاى غرب شکست 
نخورده، بنظر من اینکھ اقتصاد ایران در یک نظام کاپیتالیستى 
گل بکند، مقدور نیست. حتى زیر رژیم سلطنت طلبان ھم، من 
ھمیشھ گفتھ ام کھ در بھترین حالت شبیھ ترکیھ میشود، اقتصاد 
ایران بھ سمت ترکیھ میرود نھ بھ سمت تایوان یا ھنگ کنگ. 
بھ سمت ترکیھ میرود بخاطر اینکھ این کشور ساختار عقیدتى - 
سیاسى اش، تاریخچھ اش یا آینده محتملش در منطقھ ھمین قدر 
اجازه میدھد. غرب برود یک کشور صنعتى غول آسا درست کند، 

دوباره  بعد  کند،  جابجا  و  بسازد  پیشرفتھ  بتواند تکنولوژى  کھ 
نھضت عظیم مخالف غرب بگیردش؟ میگفتند ارتش ویتنام بعد 
بخاطر  بود؛  جھان شده  ارتش  چندمین  آمریکا  آمدن  بیرون  از 
توپ و تانکى کھ آمریکائى ھا در ویتنام جنوبى جا گذاشتھ بودند. 
حالا بیاید این کار را ھم بکند، یک اقتصاد ھم بسازد، دودستى 
تحویل یک نھضت اسلامى، بعد یک نھضت کمونیستى بعد کسان 

بیایند.  منطقھ  این  در  در شرایطى  است  ممکن  کھ  دیگرى 

درنتیجھ جنبھ اقتصادى قضیھ بنظر من بخصوص در چارچوب 
اسلام و اسلامیت جوابگو نیست. اسلام راه حل تک کشورى ندارد، 
«کاپیتالیسم در یک کشور» بنظر من براى جنبش اسلامى مقدور 
نیست. باید تکلیف این جنبش اسلامى در منطقھ روشن بشود کھ 
تازه بھ یک نقطھ اى برسند مثل بلغارستان، اگر بشود .ھمین الان 
ترکیھ را پشت دیوار بازار مشترک اروپا نگھ داشتھ اند، کھ خیلى 
ھم فاشیستى تر از موقعي کھ پرتغال و اسپانیا دیکتاتورى بودند 
نیست، بالاخره قابل اداره است، با یونان فرق چندانى ندارد کھ 
حکومت سرھنگھا را ھمین چند وقت پیش از آنجا برچیدند. ترکیھ 
از سرنوشتش  اینکھ ھنوز  براى  است  مانده  اروپا  دیوار  پشت 
مطمئن نیستند، آن را اروپائى نمیدانند. ترس از اینکھ اسلام و 
اسلامیت را کھ زنده است، وارد ساختار اقتصادى- سیاسى حاکمھ 
جوامع دمکراتیک غرب کنند، سر جاى خودش ھست. یک بحث 
تئوریھاى اساسى آنورترى ھم وجود دارد، جنبھ افراطى نگرانى 
از ھیات حاکمھ  نھفتھ است. بخشى  تمدنھا  مثلا در بحث جنگ 
آمریکا معتقد است کھ این جنگ تمدنھا دارد صورت میگیرد و 

ھست. جناح متعادل ھم از این قضیھ یک نگرانى اساسى دارد. 

جدیدى  اسلامى  تعادل  نقطھ  من  بنظر  ھم  سیاسى  جنبھ  از 
سیاسى  تعادل  این  اینکھ  بخاطر  باشد،  وجود داشتھ  نمیتواند 
بوجود  جامعھ  در  باید  بوجود بیاید،  جناحھا  بین  نیست  قرار 
براى  قابل ابقاست؟  ایران  در  لیبرالیزاسیون  درجھ  چھ  بیاید. 
این مردمى کھ این اقتصادشان است و این ایدئولوژى حاکم بر 
را میتوان در ھمان  لیبرالیزاسیون سیاسى  آنھاست، چھ درجھ 
حد نگھداشت و مانع منفجر شدنش شد؟ چھ کسى میتواند بیاید 
مطمئن  و  بدھد  نھضت آزادى  بھ  فقط  انتشار  اجازه  ایران  در 
چاپ  را  اش  نشریھ  اپوزیسیون  بقیھ  آنھا  از  بیرون  کھ  باشد 
نمیکند؟ کى میتواند اجازه بدھد اتحادیھ ھا تشکیل شوند و فکر 
چپھا  کھ  میبیند  وقتى  میماند،  اسلامى  کار  دست حزب  در  کنند 
اسلامى  اتحادیھ  ھمین  دارند، خود  زیادى  امپیریستى  سیاست 

بیفتد.  کمونیستى  محفل  یک  دست  بھ  است  ممکن  فردا 

علت تعادل پارلمانى غرب، پارلمان در غرب نیست، میدیاست، 
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جنگھاى  است،  بورژوازى  صنعتى  است، تاریخ  روشنگرى 
نیروھاى  و  اند  ثبات بخشیده  را  پارلمان  اینھا  است،  جھانى 
اینطور نیست کھ  اند.  سیاسى جامعھ ھم در حدى قبولش کرده 
ھم  را  ما  و  بشود  پارلمانى  ایران  فردا  است  قرار  کنید  فرض 
دعوت کنند.  تازه ما ھم قبول کنیم ارتش قبول نمیکند، میخواھم 
ناراضى  پارلمان  تقویت  از  ھر وقت  منطقھ  این  ارتش  بگویم 
بود.  اش  یک نمونھ  عراق،  است.  کرده  کودتا  آن  علیھ  بوده، 
توالت بجائى رسیده  دارد میرود  آفتابھ دستش گرفتھ  یارو یک 
کھ خانم اگر کودتا شد من را خبر کن! چون ھر سھ ھفتھ یکبار 
بگویم  آن...میخواھم  دیگر  یک نمونھ  پاکستان   ... است  کودتا 
در ایران  پارلمانى   (game)گیم این  در  است  قرار  یا چى؟  کى 
ساختارى،  تعادل  یک  پارلمانى، محصول  تعادل  این  کند؟  بازى 
مقررات  یک  است،  جامعھ  طبقات  تاریخى  تعادل  تعادل نھادى، 
لازم پارلمانى ھست، ازجملھ احزابى ھستند کھ روبروى یکدیگر 
اگر یک جریان چپ ضد پارلمانى در ھمین کشور  اند.  ایستاده 
سوسیال  سد  با  باید  اول  قدم  در  بیاید،  بوجود  (انگلستان) 
دمکراسى و لیبر پارتى روبرو شود، کھ بھ او یادآور میشود کھ 
تو جائى ندارى! بیشترین رقیب aswp ھمین حزب لیبر است کھ 
نیرو دارد،  پارلمانى  حزب  بروند.  سراغش  کارگران  نمیگذارد 
انرژى دارد جلو افراطیون محیط خودش را میگیرد. کما اینکھ 
را   bفرونت نیشنال  کلاب  مندل  کنسرواتیوھاى  جلو افراطیون 
ھم باید تاچر بگیرد. وقتیکھ تاچر با راسیسم و ناسیونالیسمش 
میتواند با بازى پارلمانى سر کار برود، کسى بھ حزب فاشیستى 
فلان کھ بیست سال است زور میزند، یک درصد آراء را نمیتواند 
بگیرد، راى نمیدھد. میخواھم بگویم وجود این سنتھا و احزاب 
اجازه میدھد کھ پارلمان باشد. و الا نفس پارلمان را در ایران 
اجازه بدھند میشود شش ھفت تا پارلمان و بعد جمع میشود. در 
پارلمان اگر این سنتھا از قبل وجود نداشتھ باشد، بھ ھم شلیک 
میکنند. ھر کس از نتیجھ انتخابات قبلى ناراضى باشد دیر یا زود 
خلاصھ چپاندن  میکند،  شلیک  ھم  مقابل  طرف  میکند،  شلیک 
بورژوایى  انقلاب  نھ  آنھا  در  کھ  جوامعى  بھ  پارلمانى  ساختار 
سیتیزن(  حقوق  بر  مبتنى  اند،  شده  صنعتى  نھ  کلاسیک شده، 
تاریخچھ  نھ  با دولت تعریف کند،  ) کھ رابطھ اش را   citizen

نیست.  ممکن  سادگى  این  بھ  دارند،  طولانى  سیاسى  ثبات 

ایدئولوژى  روى  جدیدى  تعادل  نقطھ  آیا  ایدئولوژیکى،  نظر  از 
قرار  کسى  چھ  نمیتواند.  من  بنظر  بیاید؟  بوجود  اسلام میتواند 
است این تعادل را بوجود بیاورد؟ مردم کھ نمیخواھند، غرب کھ 
فى نفسھ بھ اسلام علاقھ اى ندارد. یک باندى، یک دارودستھ 

حزب سوسیالیست کارگران که یک حزب ترتسکیست است.  a
mandel club national front یک سازمان نژاد پرست  b

اى، بیست سال پیش در جنگ با یک حکومت سلطنتى پروغربى 
بھ  داخل،  صف  برابر  در  و  شوروى  بلوک  مقابل  در  ارتشى، 
اسلام برخورده، این اسلام را بھ یک روند معتبر در جامعھ تبدیل 
از  ارتباط سیاسى براى بخشى  نمیکند کھ منشاء الھام و منشا 
ایران  از منشاھاى تفکر مردم  جامعھ باشد. نیست. اسلام یکى 
ناسیونالیسم یک منشاء قوى تفکر  ناسیونالیسم ھست.  نیست. 
سیاسى انسان ایرانى است ولى اسلام اگر ھم بوده، ھر قدر ھم 
بوده، در این روزھا بشدت تضعیف شده است. در ۱۹۰۷-۹، 
سال  صد  نکردند،  قبول  اسلام را  مردم  مشروطیت،  انقلاب  در 
بعدش میخواھند اسلام را مبناى ساختار سیاسى تعریف کنند!؟ 
من  بنظر  ھم  ایدئولوژیک  نظر  از  درنتیجھ  نیست.  عملى  این 
تعادل اسلامى جدید ممکن نیست. حتى کلا سکولاریسم اسلامى، 
اقتصاد  بھ  متکى  اسلام  اسلام غربى،  اسلامى،  ناسیونالیسم 
این  ندارد و عملى نیست.  بنظرم من کیسى  باشد  بازار، ھرچھ 
ایران  در  اسلام  و  کاپیتالیسم  بھ  کھ  آنجا  تا  و  دارد  ادامھ  جدال 
خاورمیانھ،  در  اسلامى  نھضت  شکست  گرو  در  میگردد،  بر 
تسلیم نھضت اسلامى در خاورمیانھ است و این بیشتر از ھرچیز 
خودش را در مسالھ اسرائیل نشان میدھد، و الان دیگر حکومت 
اسلامى ایران. این دو فاکتور تعیین کننده اند. اعراب و اسرائیل 
... ایدئولوژى ... غرب تازه تاثیر میگذارد ...، ھمین الان اینطور 
است. در ھمان اروپاى غربى بھ مسالھ اسلام از دریچھ فلسطین 
و جنبش ھاى ضدغربى نگاه میکنند. درنتیجھ غرب نشانھ ھاى 
آنتى اسلامى را باید ببیند تا بعد جھان سابقا اسلامى بھ توسعھ 
این  تازه  نداشتھ ھنوز.  ھیروشیمائى  این  برسد.  کاپیتالیستى 

است کھ دارد آنرا در منگنھ میگذارد، ھنوز غرب دارد....  

یک  میروند.  ھا  اسلامى  کھ  است  قطعى  من  بنظر  درنتیجھ 
حالا  تا  کھ  اینست  بخاطر  بمانند  کمک کرده  حالا  تا  کھ  دلیل 
شده  شروع  چالنج الان  این  اند،  نشده  چالنج  جھت  این  در 
مردم  الان  نمیکرد،  چالنج  کسى  پیش  سال  شش  پنج  تا  است. 
من  نظر  بھ  درنتیجھ  نمیخواھند،  را  رژیم  این  چالنج میکنند، 
درباره  میکنم  سعى  من  میآید؟  چھ بجایش  اینکھ  است.  رفتنى 
و  انقلاب  کنم: سرنگونى،  صحبت  ھم  با  رابطھ  در  مقولھ  سھ 

چیست؟  ھمدیگر  با  مقولھ  سھ  این  رابطھ  سوسیالیسم. 

بوده  این  من  اول  بحث  میشود،  انقلاب  با  حتما  سرنگونى  آیا 
انقلاب  با  احتمالا  سرنگونى  شکل  بشود، بھترین  میتواند  کھ 
است، ھرچند شاید... بھترین شک اش این است کھ فردا بگذارند 
بروند، معذرت میخواھیم و تمام شد حکومت مان، ھمگى سوار 
ھواپیما شوند بروند خیابانھا را بھ مردم بسپارند. آیا سرنگونى 
ایران،  در  مادى  بطور  من  نظر  بھ  میکند؟  ایجاد  حتما انقلاب 
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سرنگونى جمھورى اسلامى بدون انقلاب ھم ممکن است اتفاق 
سیستم  از درون  است  ممکن  بشود،  کودتا  است  ممکن  بیفتد. 
جمھورى اسلامى کودتایى بشود کھ روز اولش بگوید ما ھمھ 
متعھدیم بھ سرنوشت اسلام، بعد ھم زیرش بزنند. ممکن است. 
سریع،  استحالھ  پروسھ  در یک  فشار،  زیر  ھست  ھم  ممکن 
قانون اساسى را عوض کنند. خیلى چیزھا ممکن است:آخوندھا 
نیست  ھمراه  انقلاب  با  لزوما  سرنگونى  غیره.  و  کنار  بروند 
انقلاب  کھ  است  واضح  ندارد.  با خودش  را  انقلاب  یا لزوما  و 
شامل سرنگونى است ولى سرنگونى لزوما انقلاب ایجاد نمیکند 
و در مورد جنبش سرنگونى طلبى مردم، سوال اینست اگر در 
حین مبارزه براى سرنگونى کار بھ انقلاب نکشد بھ سر جنبش 
سرنگونى طلبى، بعد از سرنگونى چھ میآید؟ چون ممکن است 
بخاطر نافرمانى سیویل(مدنی- civil ) و بخاطر سرپیچى سیویل 
و حکومت  کنند  فلج  را  حکومت  بتوانند  مردم  برود،  حکومت 
دیگرى  بھ دست عده  قدرت  اینکھ  یا  انتخاباتى  بھ طرق  برود، 
بیفتد، بعد از آن، جنبش سرنگونى طلبى بھ چھ روزى میافتد؟ 
این یک سوال است، آیا بعد میرسد بھ انقلاب یا نھ؟ یک سوال کھ 
از نظر من مطرح است اینستکھ آیا انقلاب تنھا راه سر کار آمدن 
کمونیستھاست؟ من حتى میگویم این ھم صددرصد نیست. چون 
ممکن است کودتا را کمونیستھا بکنند. و اگر کمونیستھا با کودتا 
سر کار بیایند آیا مشروعیت حکومت کمونیستى زیر سوال است؟ 
بھ نظر من ممکن است بعد از سرنگونى انقلاب بشود، یعنى این 
انقلاب، انقلابى بشود در مبارزه علیھ دشمنان حکومتى کھ فعلا 
برقرار شده. ممکن است دوره انقلابى دوره پس از تصرف قدرت 
سیاسى باشد. مثل روسیھ. در جریان سر کار آمدن بلشویکھا، 
چند نفرى فقط زخمى شدند، در انقلاب اکتبر چھار پنج نفر زخمى 
شدند، عده اى ھم ناراحت شدند. بعد سھ سال یک جنگ داخلى 
عظیم شد کھ ھزاران نفر کشتھ شدند، قیامھا شد، اعدامھا شد 
در مناطق، ارتشھاى عظیم بھ جنگ ھمدیگر رفتند، آن پروسھ 
و  سرنگونى  و  انقلاب  درنتیجھ  بود.  روسیھ  انقلاب  پیروزى 
مقولاتى  من  نظر  بھ  سرنگونى،  کمونیستى و  حکومت  بعد 

را در نظر گرفت.  آن  با خلاقیت ھمھ حالات  باید  کھ  ھستند 

انقلاب  بھ  ایران  در  احتمالا  سرنگونى  پروسھ  میکنم  فکر  من 
کشیده میشود، بخاطر اینکھ جناحھاى رژیم اسلامى نمیتوانند بر 
یک نقشھ واحد کنار رفتن سازش کنند، یک بخش از آن میماند. 
بھ این خاطر بھ نظر من سیر محتمل اینست:  الان دو خردادى 
ھا از زیر قدرت خامنھ اى چى ھا حرکت میکنند ولى این تفاوت 
بستھ میشود و دو خردادیھا شروع میکنند دست بالا پیدا کردن. 
از آن لحظھ بھ بعد، یا حتى از کمى قبل از آن، محافظھ کاران بھ 
فکر کودتا میافتند، براى اینکھ آخر این ماجرا، مرگ آنھاست، 

اى چیھا،  تدریجى دوخردادیھا بھ خامنھ  تفوق  از  بعد  درنتیجھ 
یا حتى درست قبل از تفوق قطعى اینھا، کودتا یا ضربھ نظامى، 
ضربھ قھرآمیز خامنھ اى چیھا وارد میشود (یا خامنھ اى ممکن 
است با آنھا نباشد، ممکن است    خامنھ اى با خاتمى سازش 
کند، ولى بالاخره جناح راست آنھا میزند) و در جریان خفھ کردن 
آن حرکت راست است کھ بھ نظر من قیام صورت میگیرد، بھ 
معنى اینکھ علیھ کل حاکمیت باشد. سناریوئى کھ معتقدم محتمل 
جناح  جائى  یک  دارد،  ادامھ  جناحھا  کھ کشمکش  است اینست 
راست میزند؛ در مقابل راست، جناح دوخردادى تسلیم نمیشود یا 
صددرصد تسلیم نمیشود، مقدارى مقاومت میکند، این مقاومت 
در صحنھ بستھ نمیشود، مردم بھ صحنھ میآیند و ھمھ شان را 
جمع میکنند. این بنظر من پروسھ سرنگونى جمھورى اسلامى 
کار  سر  را  معینى  خیلى  دولت  پروسھ سرنگونى  ولى  است. 
نمیآورد، شرایط خیلى بلبشوئى در تھران بوجود میآید کھ معلوم 
نیست کجاھا دست چھ احزابى است. قیام کنندگان تجزیھ میشوند، 
شبیھ انقلاب پرتغال بھ این معنى، کسانیکھ قیام کردند از ارتش 
و  میشد  بدست  این حکومت دست  مدام  بعدا  ولى  بودند  پرتغال 
ترکیبش عوض میشد.  بنظر من حکومت در دوره بعد از قیام 
از راست بھ سمت چپ میرود تاجائیکھ چپى کھ در مرحلھ آخر 
میآید بھ مردم فراخوان میدھد کھ بھ صحنھ بیایند و آن «جنگ 
میکنم  فکر  میشود. من  ایران شروع  بورژوازى  با  سھ سالھ» 
پروسھ اینست: دوخردادیھا رشد میکنند تا وقتیکھ تحمل راستھا 
سر بیاید و کاسھ صبرشان لبریز شود، عکس العمل آنھا باعث 
میشود دوئل نھایى بین جناحھا در خیابان صورت بگیرد، مردم 
قدرت را از دست ھمھ شان در میآورند، قدرت در یک دوره دست 
بدست شدن، بھ چپ نزدیک میشود، راست علیھ این چپ متشکل 
میشود، چپ ایندفعھ مجبور میشود قیام خودش را بکند و در قیام 
خود چپ، در انقلاب خود چپ ما قاعدتا باید شرکت داشتھ باشیم. 
سناریو سیاه در آن فاصلھ اى است کھ قیام اول علیھ جمھورى 
اسلامى میشود تا قیام آخر چپ، بعد از آن بستگى بھ این دارد، 
چپ چقدر نیروى نظامى دارد، در بحث استراتژى بھ این میرسیم 
کھ بنظر من حزب ما باید با قیافھ نظامى در این صف برود. حزبى 
کھ میگوید ما اھل مبارزه سیاسى ھستیم و آماده براى مبارزه 
نظامى، ھر دو نیرو را داریم و بھ تناسب اوضاع استفاده میکنیم. 
قیافھ اى کھ شاید مجاھد الان بیشتر روى جنبھ نظامى آن تاکید 
یک  ببریم:  جامعھ  توى  باید  را  بھترى  تناسب  یک  ما  میکند، 
نیروى اجتماعى سیاسى شھرى ولى اگر کار بھ دعوا بکشد این 
حزب میتواند برود منطقھ آزاد کند، و میتواند در شھر جائى را 
بگیرد و نگھدارد. فکر میکنم پیچیدگى پروسھ از آنجایى است کھ 
جمھورى اسلامى میافتد. بنظرم تا آنجائى کھ جمھورى اسلامى 
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دارد میافتد، وضعیت ما روشنتر و شفافتر است، بعد از اینکھ دارد 
میافتد، خود ما میتوانیم دستخوش تجزیھ بشویم. کل چپ جامعھ 
ممکن است بترسد، از حرکات خودش مطمئن نباشد، جناحھاى 
مختلف آن ھر کدام سمتى بگیرند و آن وقت است کھ غرب دخالت 
میکند. سناریو سیاه از فاصلھ سرنگونى تا تسلط چپ بھ دولت 
چقدر طول میکشد، چھ اتفاقاتى میافتد، چھ جور چپى داریم، بنظر 
من اگر ما نقش خودمان را حذف کنیم، چپ آن جامعھ یک کشتار 
دیگر خواھد داشت. یعنى اینکھ بعد از افتادن رژیم آنقدر قدرت 
دست بدست میشود تا اینکھ بالاخره آمریکا و غرب آنقدر پول و 
اسلحھ تزریق میکنند و یک جناحى قدرت را یک کاسھ کند و آن 
وقت ما را از یک موضع یک حکومت کرنسکى مانندى، چون 
آنوقت دیگر اسلامیتى در حکومت نیست، کھ ما اعصابش را خرد 
کرده ایم دست بھ سرکوب ما میزند. ھرچند دیگر جامعھ بھ آن 
خامى سابق نیست نھ چپش نھ راستش، ولى عده زیادى از چپ 
ھاى سابق بنظر من بھ آن دوتل کرنسکى مآب بعد از سرنگونى 

جمھورى اسلامى میپیوندند، نمونھ ھایش را داریم مى بینیم. 

این تصویر من از اوضاع است. تمام تز من اینست کھ نقطھ تعادل 
اسلامى جدیدى ممکن نیست. اگر باشد ھمھ این تز دور میریزد. 
چون اگر در عمل نقطھ تعادل اسلامى جدیدى براى ھشت سال یا 
ده سال دیگر، جمھورى اسلامى خاتمى ادامھ پیدا کند، داستان 
زندگى ھمھ ما عوض میشود. و استراتژى ما براى رژیمى کھ 
مثلا اسلام در قانون اساسى اش ھست و حجاب ھم ھنوز ھست و 
زن حقوقى ندارد ولى دارد کار میکند و اپوزیسیون مودب، حتى 
چپ مودب خودش را ھم تحمل میکند، مردم ھم دنبال کار و زندگى 
با یک موقعیت جدیدى روبرو میکند  را  ما  این  اند،  شان رفتھ 
کھ کاملا داستان فرق میکند. اما الان من فکر نمیکنم این سیر 
محتمل باشد بخاطر اساسا دو چیز: اولا جامعھ ناراضى تر از این 
حرفھاست کھ بگوید بھ بھ! عالى شد! ھمھ با ھم ھمینجا بایستیم، 
درنتیجھ بخشھاى مختلف جامعھ وضع را اینور و آنور میکشند، 
حل  راه  نمیتواند  نوع جدید  اسلام  کمک  بھ  اقتصاد  براى  ثانیا 
سریع و کوتاه مدت و بنیادى پیدا کند کھ جوابگو باشد، درنتیجھ 

بماند.  ھمینطور  وضع  نمیدھند  اجازه  طبقاتى  تضادھاى 

(در جواب سوال درباره پروخاتمى)

بنظرم جناح پروخاتمى از ترس اسلام پروخاتمى است وگرنھ پرو 
جبھھ ملى است. جناح پروخاتمى اساسا اسلامى نیست، منظورم 
بیرون  پروخاتمیھاى  داخل حکومت نیست،  دوخردادیھاى  خود 
حکومت، اکثریت اصرارى ندارد در ایران نماز بخوانند، و اگر 
ھمین آلترناتیو را منھاى نمازش بھ او بدھد این را ترجیح میدھد. 

ولى پراگماتیسم اکثریتى ھا خیلى شبیھ غربیھاست، میگوید قدم 
بعدى چیست؟ من از قدم بعدى دفاع میکنم. بالاخره باید بتدریج 
اگر راستھا بزنند و  از قدم بعدى دفاع میکنم.  بھتر بشود، من 
دو  آنوقت  غیره  و  فرار کند  نورى  بشود،  کشتھ  فرضا  خاتمى 
میروند جبھھ  کنند،  پیدا  جدیدى  خالتمى  یک  نمیروند  خردادیھا 
جدیدى در جھت احیاى آزادیھاى مدنى و سیاسى و دفاع از حقوق 
فلان، و بخصوص اگر مردم بھ صحنھ بریزند، احزاب چپ مرکز 
یا راست مرکز خودشان را درست میکنند و بھ میدان میآورند. یا 
میتوانند حول شخصیتھاى «دگراندیش» کھ امروز توسط رژیم 
نمونھ است.  کار یک  تحمل میشوند جمع شوند، حزب اسلامى 
اینھا  میسازند.  آزادى  نھضت  و  ملى  جبھھ  خط  روى  یا حزبى 
ھمھ عملى اند و آنوقت معلوم میشود کھ طرفداران خاتمى علاقھ 
خاصى بھ خود خاتمى نداشتھ اند و شروع میکنند انتقاد کردن کھ 
باید قاطع عمل میکرد، نکرد و بھ این ترتیب میروند دنبال یک 
پدیده مھمى  البتھ یک  بى شخصیتى مرکز  نوع جدید.  حکومت 

ندارند.  مرکز  در  کننده  متحد  سیویل  یک شخصیت  است. 

یکى  جناح  دو  مقطعى  ھیچ  در  آیا  کھ  سوال  این  جواب  (در 
نمیشوند) در نتیجھ ضربھ یکى بھ دیگرى متحد میشوند. توافق 
بین آنھا بنظر من فقط در نتیجھ این حاصل میشود کھ یکى از 
جناحھا بھ دیگرى بگوید تو حرف نزن من میزنم و بخشى قبول 
میکنند، خانھ نشین میشوند، بخشى ھم قبول نمیکنند. مرغ عزا 
اگر  مثال،  براى  اسلامى  انقلاب  مجاھدین  نمیشوند.  و عروسى 
فرق  اى  خامنھ  ھادى  و  خاتمى  با  العملش  بزند، عکس  راست 
بیایند  راستھا  میکنند.  جناحھا فرق  میدارد.  بر  اسلحھ  میکند. 
رحم  خامنھ اى  ھادى  بھ  بکشند،  را  نبوى  بھزاد  است  ممکن 
کنند. من میگویم قبلا با توافق ھمدیگر جلو مردم نمیآیند، بعد 
از دعواشان، بعد از اینکھ یک دوئل اساسى بین اینھا بالاخره 
بشوند.  متحد  میتوانند  پرچم  زیر یک  بھ  بگیرد تا  باید صورت 

باشد.  طرفشان  یک  میتواند کودتاى  ھم  اتحاد  این  قابلھ 

(در جواب سوال در مورد نقش بورژوازى در پروسھ سرنگونى)

موقع  آن  تا  الان  از  بورژوازى  حزبى  بھ رفتار  بستگى   
نگیرد،  شکل  براى بورژوازى  عیانى  رھبرى  اگر  دارد. 
ممکن  مرکز  سیاسى  گروه  پنج  و  ھفتاد  از  ائتلافى  دولت  یک 
دیگر  یکى  فردا  بشود.  منحل  فرداش  بشود،  تشکیل  است 
پروسھ  یک  این  من  بنظر  بشود نتواند،  کابینھ  مامور تشکیل 
نیرویى  وقتیکھ یک  تا  باشد  میتواند  کشدارى  سیاسى  بحران 

بشود.  ھژمونیک  طبقھ  آن  در  لااقل  بتواند  کھ  بکند  عروج 
پایان 
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سیاست اقتصادى جدید 
رژیم اسلامى
علل و زمینھ ھاى سیاست جدید

در  اسلامى  رژیم  اقتصادى  اقدامات  و   کمونیست: اظھارات 
ماھھاى اخیر حاکى از این است کھ جمھورى اسلامى و یا 
لااقل جناح رفسنجانى بھ درجھ زیادى اصول سیاست اقتصادى 
ورود  کردن  آزاد  ریال،  کردن  شناور  است.  یافتھ  را  خود 
براى جلب سرمایھ  تلاش  کالاھا،  از  افزایشى  بھ  رو  لیست 
حاکى  خارج  مقیم  ایرانى  ھمینطور سرمایھ داران  و  خارجى 
از جدایى رژیم از سیاست خودکفایى و جایگزینى واردات و 
اتخاذ سیاست رشد از طریق گسترش صادرات است. نظریھ 
اقتصادى پشت این سیاست چیست و تا چھ حد این انتخاب 

اقتصادى تحت تأثیر روندھاى وسیعتر بین المللى است؟

رژیم  جدید  اقتصادى  سیاست  بررسى  حکمت: در  منصور 
اسلامى باید بھ چند نکتھ توجھ کرد:

در  نھ  و  سلطنتى  رژیم  دوره  در  نھ  ایران،  ۱-  اقتصاد 
جمھورى اسلامى تا امروز، بر مدل خودکفایى و جایگزینى 
واردات مبتنى نبوده است. بدنبال اصلاحات ارضى و پس از 
اول دھھ ھفتاد، تجارت  نیمھ  بالا رفتن بھاى نفت در  با  آن 
ایران بوده است.  اقتصاد  خارجى ھمواره یک رکن اساسى 
قابل  بخش  و  بوده  اقتصاد  این  حیاتى  شاھرگ  نفت  صدور 
را  دولتى  بودجھ  اعظم  بخش  و  ملى  درآمد  از  ملاحظھ اى 
تأمین کرده است. از طرف دیگر تولید و مصرف در بازار 
داخلى تماما بھ تجارت خارجى و واردات متکى بوده است. 
در غیاب واردات مواد غذایى، کشور بھ قحطى دچار میشود. 
یا وارد میشود  بادوام مورد مصرف خانوار، عمدتا  وسائل 
و یا با درصد بالایى از ماتریال و قطعات وارداتى در داخل 
بازار  در  تولید  پروسھ  تمام مقاطع  در  تقریبا  تولید میشود. 
داخلى، واردات نقش دارند – بصورت مواد اولیھ، کالاھاى 
سرمایھ اى، ماشین آلات و کالاھاى واسطھ اى و قطعات. دیدیم 
کھ چگونھ افول تجارت خارجى بدنبال تحریم رژیم اسلامى در 
سطح بین المللى و نیز کاھش درآمد ارزى و قدرت خرید ایران 
در بازار جھانى، بھ سرعت بھ افت تولید و بیکارسازیھاى 
وسیع در بازار داخلى منجر شد. یادآورى میکنم کھ رژیم شاه 
بخاطر سیاست  اسلامى   – ملى  اپوزیسیون  جانب  از  اساسا 

«درھاى باز» شدیدا مورد انتقاد بود.

در دوره خود جمھورى اسلامى نیز مدل خودکفایى و توسعھ 
از طریق جایگزینى واردات ھرگز مبنا قرار نگرفت. اصولا 
کھ  ھمانطور  عراق،  و  ایران  جنگ  سپس  و  انقلاب  بدنبال 
رضا مقدم اشاره میکند، سیاست اقتصادى رژیم اسلامى یک 
سیاست لحظھ اى و فاقد الگو و معطوف بھ رساندن امروز بھ 
فردا بود. این درست است جناح حزب اللھى در رژیم، کھ در 

دوره خمینى و در کابینھ موسوى دست بالا داشت، از الگوى 
خودکفایى و انزواى تجارى سخن میگفت. اما این بحث ھرگز 
بھ سطح شکل دادن بھ یک استراتژى توسعھ اقتصادى و یک 
بیشتر توجیھ عقیدتى اى  پیاده شدن نرسید و  نقشھ در حال 
بود براى پذیرش انزواى تجارى اى کھ خارج از اراده رژیم 
بعلاوه، شعارھاى  بود.  تحمیل شده  آن  بھ  دلائل سیاسى  بھ 
حزب الله در این جھت تنھا جزء کوچکى از یک تقابل مھمتر 
در زمینھ اقتصادى میان جناحھا بر سر سرمایھ دارى دولتى 
ھم  رفسنجانى  جدید  اقتصادى  سیاست  و  بود  خصوصى  یا 
با  رابطھ  در  تا  میکند  پیدا  اھمیت  متن  این  در  بیشتر  ھنوز 
مسألھ خودکفایى یا تولید براى صدور. بھ این نکتھ پائین تر 

میپردازم.

یک مشخصھ دیگر اقتصاد ایران کھ آن را از مدل جایگزینى 
واردات دور میکرد، ضعف اتصال رو بھ جلو و رو بھ عقب 
در میان صنایع و بخشھاى تولیدى در بازار داخلى بود، یعنى 
بخش  ھر  در  تولید  ماتریال  و  مصالح  از  درصد  چھ  اینکھ 
از محصولات بخش دیگرى تأمین میشود و چھ درصدى از 
محصولات ھر صنعت در تولید کالاى دیگرى در ھمان بازار 
داخلى بکار میرود. مدل توسعھ بر مبناى جایگزینى واردات 
تنھا بر جایگزین کردن کالاھاى مصرفى در بازار داخلى با 
و  تولید  الگوى  تغییر  بلکھ  نیست،  داخل  محصولات ساخت 
مصرف بھ نحوى است کھ پروسھ تولید کالاھا ھرچھ بیشتر از 
واردات در مراحل مختلف مستقل شود و بر شانھ محصولات 
داخلى قرار بگیرد. جایگزینى واردات بھ ھمان درجھ محدودى 
شعار  در  دوره اى  براى  و  داشت  وجود  سابق  رژیم  در  کھ 
«ایرانى جنس ایرانى بخر!» منعکس میشد، در حد حمایت از 
صنایع تولید کالاھاى مصرفى بادوام، کھ خود در یک حلقھ 
قبل شدیدا بھ واردات مواد اولیھ و کالاھاى واسطھ اى متکى 
بودند، باقى ماند و بھ یک استراتژى عمومى در کل اقتصاد 

تبدیل نشد.

کھ  است  درست  میشود.  روشن  مسألھ  یک  ترتیب  این  بھ 
سیاست اقتصادى جناح رفسنجانى یک نقطھ عطف و چرخش 
از  باشد  گسستى  آنکھ  از  بیش  این  اما  میآید،  بشمار  مھم 
واقعیات موجود ساختمان اقتصادى ایران، گسستى است از 
چھارچوب اقتصادى ادعائى حزب الله و بھ یک معنى پلاتفرم 

اقتصادى جریان ملى و اسلامى در انقلاب .٥۷

۲-  معنى واقعى و عملى این چرخش اقتصادى براى ایران 
ھنوز در پیش گرفتن مسیر کشورھاى تازه صنعتى در آسیاى 
طراحان  کھ  باشد  الگویى  میتواند  این  نیست.  جنوب شرقى 
سیاست جدید آرزوى تحقق آن را بعنوان یک ھدف ماکزیمم در 
دل میپرورانند، اما این جنبھ مھمتر چرخش جناح رفسنجانى 
در این مقطع را شامل نمیشود. معطوف شدن بھ تولید براى 
صدور ھنوز مشخصھ کشورھاى تازه صنعتى را بیان نمیکند. 
مسألھ بر سر تولید و صدور کالاى صنعتى و گرفتن سھمى 
در بازار بین المللى کالاى صنعتى است. این یعنى تغییر مکان 
شدن  معطوف  بین المللى.  کار  تقسیم  در  کشور  یک  اقتصاد 
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اقتصادى و فنى و  بھ صادرات بدون داشتن امکانات مادى 
یا پیش شرطھاى سیاسى داخلى و بین المللى براى ورود بھ 
بھ  پاسخ  در  (کھ  جھانى  مقیاس  در  صنعتى  رقابت  عرصھ 
سؤال سوم بھ آن میپردازم) عملا معنایى جز تکرار داستان 
بازار  بھبود  براى  تلاش  کنار  در  بیشتر  نفت  صدور  کھنھ 
و  کنف  و  پستھ  و  فرش  کشور،  غیرنفتى  سنتى  صادرات 
بازارھاى  در  بادوام  مصرفى  کالاھاى  بعلاوه صدور  غیره، 
در  ایران  فعلى  مکان  این  داشت.  نخواھد  منطقھ  در  فرعى 
ھم  نفتى  کشور  یک  بعنوان  ایران  است.  بین المللى  تجارت 
است.  خارجى  تجارت  و  صادرات  بھ  وابستھ  شدیدا  اکنون 
سؤال اصلى، امکان و عدم امکان انتقال از صادرات معدنى 
و صنایع دستى بھ صادرات کالاھاى صنعتى پیشرفتھ است. 
این، چیزى بیشتر از تغییر مدل اقتصادى حکومت و معطوف 
ایجاب میکند، کھ  شدن توجھ دولت از مصرف بھ تولید را 

پائینتر راجع بھ آن توضیح میدھم.

جناح  اخیر  اقتصادى  موضعگیرى  عملى  اھمیت   -۳
جدى  تکلیف  تعیین  اسلامى،  دولت  عمل  در  و  رفسنجانى، 
تقابل سرمایھ دارى خصوصى و دولتى بھ نفع مکانیسم بازار 
و بایگانى کردن پرونده خط مشى اقتصاد دولتى و در ھمین 
رابطھ بجریان انداختن رابطھ نزدیک اقتصادى با غرب است. 
اگر اتخاذ مدل کشورھاى تازه صنعتى، ھدف حداکثر و دراز 
مدت و تجریدى تر طراحان این سیاست باشد، غلبھ دادن بھ 
مکانیسم بازار و نزدیکى اقتصادى با غرب معنى فورى تر و 
عملى تر این سیاست است. این، ھمانطور کھ رفقاى دیگر در 
پاسخ خود توضیح داده اند، ناشى از ورشکستگى مدل دولتى 
در مقیاس جھانى و معضلات اقتصادى ایران ھر دو است. 
با این سیاست، جمھورى اسلامى میکوشد تا با تجربھ ۱۳ 
سال گذشتھ تسویھ حساب کند و چرخ اقتصاد ایران در امتداد 
مسیرى کھ تکامل سرمایھ دارى ایران در طى لااقل ۳۰ سال 
سیاست  بیاورد.  در  حرکت  بھ  را  است  کرده  دیکتھ  گذشتھ 
امروز جمھورى اسلامى، حتى با افق درازمدت تر اتخاذ مدل 
اقتصادى  توسعھ  تکمیلى  مرحلھ  و  منطقى  ادامھ  «نیک»، 
اگر  کھ  اینجاست  مشکل  است.  سلطنتى  رژیم  تحت  ایران 
چھ فضاى بین المللى با پیروزى سرمایھ دارى بازار بر مدل 
دولتى، بھ نفع این سیاست تغییر کرده است، رژیم اسلامى 
چھ از نظر موقعیت اقتصادى و سیاسى بین المللى اش و چھ 
از لحاظ مشخصات اقتصادى و سیاسى–ایدئولوژیکى خودش 
از موقعیت بسیار نامناسب ترى نسبت بھ رژیم سلطنتى براى 
عملى کردن این سیاست برخوردار است. نشانھ ھاى گرایش 
با افت درآمد نفت در اواخر رژیم شاه و  بھ چنین سیاستى 
بدنبال روى کار آمدن کابینھ آموزگار از ھمان زمان بچشم 
میخورد. در ھمان مقطع، زمان آن براى سرمایھ دارى ایران 
فرا رسیده بود کھ بدنبال صرف ھزینھ ھاى عظیم دولتى در 
جھت ایجاد زیرساختھاى اقتصادى و ارتباطاتى، شکل دادن 
مصرف  بازار  یک  گسترش  و  صنعتى  کارگر  طبقھ  یک  بھ 
مکانیسم  و  خصوصى  سرمایھ  دست  داخلى،  وسیع  نسبتا 
بگذارد.  بازتر  امکانات  این  از  تولیدى  استفاده  در  را  بازار 

انقلاب ٥۷ این مرحلھ را در اولین قدم آن قیچى کرد. دولت 
رفسنجانى امروز از موضع ضعیف ترى قصد ادامھ آن روند 

را دارد.

٤-  در بررسى نتایج و عاقبت عملى این سیاست ھم بھ نظر 
من جا دارد کھ دو مسألھ چرخش بھ سمت بازار و غرب از 
باصطلاح  و  صدور  براى  تولید  بسوى  جھتگیرى  و  یکسو 
مدل «نیک»، از سوى دیگر بھ تفکیک بررسى شوند. اینھا 
الزاما یکى نیستند و از ھم نتیجھ نمیشوند. عنصر اول در این 
سیاست (بازار و نزدیکى اقتصادى با غرب) خصلت فورى  تر 
حکومت  براى  آن،  راه  سد  موانع  و  دارد  مشخص ترى  و 
مبناى  بر  (رشد  دوم  عنصر  است.  عبورتر  قابل  رفسنجانى 
صدور صنعتى) درازمدت تر و تجریدى تر است. موانع تحقق 
این الگو بنیادى تر، ساختارى تر و تاریخى تر است. تأثیرات 
عملى این دو جنبھ سیاست رژیم بر شاخصھاى اقصادى نیز 

یکسان نخواھد بود.

شاخصھاى اقتصادى و رفاه عمومى
کمونیست: تأثیر این سیاست بر شاخصھاى اصلى اقتصادى 
بازار  در  مصرف  سطح  تولید،  حجم  قیمتھا،  اشتغال،  نظیر 
با  سیاست  این  کلى  بطور  بود؟  خواھد  چھ  غیره  و  داخلى 
بازسازى پس از جنگ و انتظارات مردم از آن چھ ارتباطى 
پیدا میکند و زندگى مادى و رفاھى مردم در چھ جھت از این 

سیاست تأثیر میپذیرد؟

یعنى  سیاست،  این  و مشخص  عملى  منصور حکمت: وجھ 
تحکیم  و  بازار  اقتصاد  سر  بر  موجود  ادارى  موانع  رفع 
بیشتر  تحرک  بھ  غرب،  با  اقتصادى  رابطھ  کردن  فعال  و 
این سیاست بکار  تأثیر  اولین  ایران میانجامد.  اقتصادى در 
افتادن بیشتر ظرفیت موجود و بلااستفاده واحدھاى تولیدى 
است. این را میتوان مرحلھ راه اندازى اقتصاد موجود نامید. 
عمده  بطور  لاجرم  کشور  اقتصاد  بر  حاکم  عمومى  الگوى 
ھمان الگوى موجود خواھد بود و تغییرات فاحشى در ترکیب 
صنایع و موازنھ بخشھاى مختلف اقتصادى در پیش نخواھد 
بود. سطح تولید افزایش پیدا میکند. میتوان انتظار داشت کھ 
قدر مطلق اشتغال بویژه از طریق بازگشت بھ کار کارگران 
افتادن  بکار  حد  تا  صنعتى،  بزرگ  واحدھاى  در  بیکارشده 
تحرک  با  کند.  پیدا  افزایش  واحدھا  این  پیشین  ظرفیتھاى 
بیشتر بازار مشاغل متفرقھ اى ھم در بخشھاى دیگر، براى 
مثال در حمل و نقل، توزیع و فروش و سایر خدمات بوجود 
فى الحال  ظرفیتھاى  حد  بھ  تولید  رسیدن  با  اما  آمد.  خواھد 
موجود صنایع، ھمین روند محدود گسترش تولید و اشتغال 
ھم کُند خواھد شد. نرخ بیکارى در بخش شھرى و صنعتى 
بھ ھر حال، ولو با شتابى کمتر، در این مرحلھ افزایش پیدا 
خنثى  براى  موجود  تولید  ظرفیت  اعاده  نفس  زیرا  میکند، 
با  کھ  روستاھا،  از  مھاجرت  و  جمعیت  رشد  اثرات  کردن 
گرفت،  خواھد  بیشترى  شدت  شھرھا  در  اقتصادى  تحرک 
کافى نیست. در مورد روند قیمتھا مرحلھ راه اندازى منطقا 
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باید شتاب افزایش قیمتھا را کمتر کند. ھرچند سیاست حذف 
بر  دولتى  کنترل  نوع  ھر  لغو  و  عمومى  مایحتاج  سوبسید 
قیمتھا بلافاصلھ بر نرخ تورم میافزاید، اما عواملى نیز جھت 
کاھش روند افزایش قیمتھا کار میکنند. نرخ موجود برابرى 
ریال و دلار در بازار آزاد نسبت واقعى بارآورى کار در بازار 
داخلى و بازار جھانى را منعکس نمیکند و غیرواقعى است. 
و  موانع سیاسى  رفع  داخلى،  بازار  یافتن  تحرک  در صوت 
ادارى سر راه مبادلھ اقتصادى ایران با غرب و شناور شدن 
کامل ریال، میتوان انتظار داشت ارزش ریال در نقطھ اى بالاتر 
از این بھ تعادل برسد (دلار ارزانتر بشود) و لذا واردات، اعم 
از مصرفى یا سرمایھ اى، بھ نسبت ارزانتر تمام شود. از این 
گذشتھ سطح درآمد مزد و حقوق بگیران کمابیش منجمد نگاه 
داشتھ شده و این، تقاضاى مؤثر در بازار داخلى را محدود 
نگاه میدارد. افزایش بیش از این قیمت کالاھاى مصرفى در 
تقاضا برخورد  یا زود بھ سقف محدودیت  دیر  بازار داخلى 

میکند.

جمھورى  سران  بازسازى،  از  مردم  انتظارات  مورد  در 
اسلامى فى الحال اعلام کرده اند کھ دورنماى موجود عُسرت 
باز ھم بیشتر است و مردم نباید انتظار بھبود سطح زندگى 
خود را داشتھ باشند. راه اندازى اقتصاد ایران قرار است بھ 
رھبرى بازار و از طریق سودآور کردن فعالیت تولیدى براى 
تولیدکنندگان صورت بگیرد. واضح است کھ جزء لایتجزاى 
این سیاست، اعِمال فشار بیشتر بھ کارگران و مزدبگیران و 

مصرف کنندگان است.

تأثیرات درازمدت سیاست رژیم، در صورت اتخاذ عملى مدل 
تصور  شخصا  کرده اند.  بحث  رفقا  را  صادرات  براى  تولید 
بھ  توجھ  با  ایران  براى سرمایھ دارى  مدل  این  اتخاذ  میکنم 
فاکتورھاى متعدد اقتصادى و سیاسى و فرھنگى موجود و 
موانع و مشکلات بین المللى مھمى کھ بر سر راه آن وجود 
دارد عملى نیست و این سیاست عملا روى کاغذ خواھد ماند.

موانع و دورنماى عملى سیاست اقتصادى رژیم
در  المللى اى  بین  و  داخلى  موانع  چھ  با  کمونیست: رژیم 
طرح  اکنون  ھم  روبروست؟  خود  اقتصادى  سیاست  اجراى 
این سیاست، جدال جناحھا در رژیم اسلامى را شدت بخشیده 
است؛ نتایج سیاسى روش اقتصادى جدید در ھیأت حاکمھ چھ 
خواھد بود؟ آیا تعیین تکلیف قطعى تر میان جناحھا خود پیش 

شرط تغییر ریل اقتصادى رژیم نیست؟

منصور حکمت: لازم است باز ھم در چھارچوب تفکیکى کھ 
اضافھ  را  نکاتى  آوردم  بعمل  سیاست  این  دوگانھ  وجوه  از 
کنم. جنبھ مشخص و فورى این سیاست، یعنى اقتصاد بازار 
و  محدودیتھا  با  ھرچند  غرب،  با  اقتصادى  روابط  بھبود  و 
شروط معینى، براى جمھورى اسلامى قابل پیاده کردن است. 
موانع این سیاست اساسا ناشى از وجود حزب الله در ھیأت 
حاکمھ ایران و لاجرم فقدان امنیت سیاسى و ادارى لازم براى 

سرمایھ داخلى و خارجى از یکسو و دشواریھاى متعدد در 
راه بھبود کامل روابط سیاسى و اقتصادى جمھورى اسلامى 
با غرب از سوى دیگر است. امروز بنظر میرسد کھ جناح 
رفسنجانى در خنثى کردن تأثیرات جریان حزب الله و حتى در 
زیادى  پیشرویھاى  قدرت  ارگانھاى  از  آن  عملى  زدن  کنار 
آتى  انتخابات  با  کھ  آنست  از  حاکى  علائم  ھمھ  است.  کرده 
مقاومت  و  قدرت  کانون  مھمترین  رفسنجانى  جناح  مجلس 
این جریان را ھم تصرف خواھد کرد. در درون خود جناح 
حزب اللھى شکافھائى بروز کرده است کھ یکى از نشانھ ھاى 
آشکار آن دفاع کروبى از سیاست خارجى و برنامھ اقتصادى 
بودن  جناح رفسنجانى است. واضح است کھ نفس اسلامى 
رژیم و فشارھاى فرھنگى موجود در سطح جامعھ و تنشھاى 
ناشى از آن، مکانیسم بازار و سرمایھ گذارى در بازار ایران 
را با قیود دست و پاگیر ماوراء اقتصادى روبرو میکند. با 
اینحال بورژوازى ایران و دول غربى ظاھرا، چنانچھ قدرت 
جناح رفسنجانى عملا تثبیت شده باشد، بھ حداقلى از تغییرات 
توسط  را  آن  کردن  عملى  و  راضى اند  دیگر  وجوه  این  در 
تکلیف  تعیین  بھرحال  نمیدانند.  ناممکن  رفسنجانى  جریان 
سیاسى با حزب الله براى آنکھ سرمایھ داخلى و سرمایھ ھا و 
دول غربى آینده اقتصاد و سیاست در ایران را مخاطره آمیز 
و مبھم تلقى نکنند براى جمھورى اسلامى حیاتى است. از 
حاکمھ  ھیأت  در  مخالف  جناحھاى  واقعى  بطور  گذشتھ  این 
عملا رَوند اتخاذ سیاستھاى دولت رفسنجانى را کُند و کِشدار 
میکنند و این میتواند خود عملا بھ شکست سیاست اقتصادى 

رژیم منجر شود.

اما موانع اتخاذ سیاست تولید براى صدور و باصطلاح مدل 
نظر  بھ  و  جھانى ترند  و  ریشھ اى تر  ساختارى تر،  «نیک»، 
من نھ فقط جمھورى اسلامى قادر بھ رفع آنھا نیست بلکھ 
بورژوازى ایران بطور کلى و در آینده قابل پیش بینى امکان 

تحقق ملزومات انتقال بھ چنین اقتصادى را ندارد.

یا  و  کشور  شدن  تبدیل  کنیم.  آغاز  جھانى  فاکتورھاى  از 
بھ یک قطب صادرکننده کالاھاى صنعتى کھ خود  منطقھ اى 
بھ معناى برخوردارى آن از تکنولوژى پیشرفتھ است بدوا 
مستلزم روشن بودن آینده سیاسى آن کشور و فرض گرفتھ 
بر  غربى  بزرگ  کمپانیھاى  و  غرب  درازمدت  کنترل  شدن 
فضاى سیاسى و اجتماعى آن است. در غیاب این ثبات قابل 
باز سیاسى غرب در آن کشور، نھ فقط  بینى و دست  پیش 
آن  بھ  تکنولوژى  انتقال  غربى  قدرتھاى  و  دولتھا  سیاست 
نمیکند،  را تشویق  بھ یک قطب صنعتى  آن  تبدیل  کشور و 
بلکھ سرمایھ ھاى غربى بطور کلى دامنھ فعالیت خود در آن 
کشور را محدود نگاه میدارند. کشورھائى کھ در اتخاذ مدل 
«نیک» موفق شده اند ھمھ بھ نحوى از انحاء این خصوصیت 
درازمدت کره جنوبى و  تعلق  مثال  براى  دارند.  در خود  را 
مُسجّل شده  گرم)  و  (سرد  از طریق جنگ  بھ غرب  تایوان 
نفوذ  حیطھ  از  کشورھا  این  خروج  کھ  میداند  جھان  است. 
غرب و آمریکا دنیا را بھ کام جنگ میکشاند و این مناطق 
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حیاط خلوت سرمایھ غربى محسوب میشوند. ایران، تنشھا 
و تناقضات داخلى آن بھ کنار، بھ خاورمیانھ تعلق دارد کھ 
آینده سیاسى کل آن، مادام کھ مسألھ تقابل اعراب و اسرائیل 
از بنیاد حل نشده است، در پرده ابھام است. نھ فقط ایران، 
بلکھ ھیچیک از کشورھاى خاورمیانھ، از نقطھ نظر سرمایھ 
صنعتى و غربى و سیاستگذاران مالى و صنعتى غرب کاندید 
تکرار مدل «نیک» نیستند. سرنوشت اقتصادى ایران و مدل 
گرو  در  سرمایھ دارى  نظام  چھاچوب  در  آن  رشد  اقتصادى 
تعیین تکلیف آینده خاورمیانھ بطور کلى است. سیاست امثال 
رفسنجانى و نوربخش و عادلى، ھرقدر ھم کھ معطوف بھ 
جلب اطمینان غرب و سرمایھ غربى باشد، بھ سد ابھامات 

جھانى در مورد سرنوشت خاورمیانھ برخورد میکند.

اتخاذ مدل «نیک» متعددند. من بھ  در صحنھ داخلى موانع 
برخى از اینھا اشاره میکنم بدون آنکھ واقعا بتوانم پیچیدگى 
مبھم  اسلامى  رژیم  آینده  کنم.  منعکس  تمامى  بھ  را  مسألھ 
است. اینجا دیگر مسألھ بھ حزب الله ختم نمیشود. ھر ناظر 
ادعائى شاه در  ثبات  بدھد جزیره  سیاسى میتواند تشخیص 
تناقضات حل نشده و کشمکشھاى سیاسى و  حقیقت کانون 
اجتماعى عمیقى است کھ نھ فقط در اقتصاد سیاسى امروز 
انکشاف سرمایھ دارى  تاریخ  کل  از  بلکھ  دارد  ریشھ  ایران 
و  از دولت  اگر دست حزب الله  مایھ میگیرد. حتى  ایران  در 
مجلس و بنیادھاى ریز و درشت و سپاه پاسداران ھم قطع 
جامعھ  انظار  در  اسلامى  جمھورى  نظام  کل  ھنوز  شود، 
ایران ماندنى محسوب نمیشود. حادترین تقابلھاى سیاسى و 
فکرى در جامعھ ایران در راه است. سرمایھ دارى ایران فاقد 
ثبات سیاسى و روبناى حقوقى و ادارى ادامھ کار و سامان 
گرفتھ اى است کھ سرمایھ گذارى صنعتى با افق درازمدت در 
این کشور را براى سرمایھ ھاى بزرگ صنعتى معقول جلوه 

بدھد.

تا  یا مسلمان نشینى  از سوى دیگر، ھیچ کشور اسلامى و 
امروز صحنھ رشد اقتصاد «نیک» نبوده است. این تصادفى 
اقتصاد  بھ  معطوف  صنعتى  سرمایھ دارى  توسعھ  نیست. 
بین المللى، چھارچوب فکرى و ایدئولوژیکى ویژه اى را طلب 
میکند. دست بازار باید در قالب زدن بھ فرھنگ و ارزشھا و 
سلائق عامھ باز گذاشتھ شود. مالکیت فردى و خصوصى بر 
سرمایھ و وسائل تولید باید بھ بنیاد حقوقى جامعھ تبدیل شده 
قالبھاى  بلکھ  ادارى کھنھ  اقتصادى و  تنھا موانع  نھ  باشد. 
باید از سر  ایدئولوژیک دست و پاگیر  فکرى و فرھنگى و 
سرمایھ دارى  توسعھ  تاریخ  باشند.  شده  جارو  بازار  راه 
نھادھا و سنتھاى  انحلال  تاریخ گسترش فردیت و  ھمچنین 
و  اقتصادى  مناسبات  در  را  انسانھا  کھ  است  اجتماعى اى 
میخکوب  شده  تعیین  پیش  از  اخلاقى  ارزشھاى  و  نُرمھا 
مذھب،  و  سنت  از  فرد  کردن  جدا  غرب  در  میداشت.  نگاه 
پیشاسرمایھ دارى،  ملکى  مناسبات  و  زمین  از  ھمچنانکھ 
مستلزم جدالھاى عظیم اجتماعى و فکرى بوده است. اتخاذ 
مدل توسعھ صنعتى معطوف بھ بازار جھانى در کشورھاى 

و  تمدنھا  بازمانده ھاى  در  ھمینطور  و  نشین،  مسلمان 
و  قومى  و  ملى  و  تاریخى  ھویت  کھ  کھنھ  امپراتوریھاى 
مذھبى تعصب آمیز و پررنگى براى خود ساختھ و پرداختھ اند 
و فرد را در آن مقید کرده اند، بسادگى میسر نیست. روبناى 
فرھنگى و فکرى حاکم در این کشورھا بھ اندازه کافى براى 
حرکت بازار منعطف نیست. کشورى کھ در آن زن و مرد را 
در اتوبوس از ھم جدا میکنند و شھروندان در مورد نحوه 
خوردن بستنى قیفى در ملاء عام باید از فتاوى رھبراى تبعیت 
تانکرھاى  و  ویدئو  و  کامپیوتر  بھ صادرکننده  بسادگى  کنند 
نفتکش تبدیل نمیشود. گسترش فرھنگ صنعتى و ادغام در 
بازار جھانى در ایران بھ سد قرآن و شاھنامھ برخورد میکند. 
اگر چرخش بھ سمت بازار و بھبود مناسبات با غرب شرط 
باشد، غلبھ  ایران  اقتصاد سرمایھ دارى در  اندازى  لازم راه 
مختلف  شئون  بر  بورژوائى  مالکیت  و  بازار  کمال  و  تمام 
جامعھ و تبدیل شدن سیاست و قانون و فرھنگ و اخلاقیات 
و روانشناسى فردى و اجتماعى بھ فرآورده ھا و محصولات 
بازار، شرط گذار سرمایھ دارى ایران بھ مدل توسعھ بر مبناى 
صدور صنعتى است. دولت مستبد بورژوایى، کھ ھمانطور کھ 
ایرج آذرین مینویسد نھ فقط با این مدل ناسازگار نیست بلکھ 
مستخدم  بعنوان  رسما  باید  است،  آن  پیش شرط  یک  عملا 

سرمایھ خصوصى عمل کند و بھ این طبقھ جوابگو باشد.

چنین شرایطى در ایران امروز وجود ندارد و بسادگى و با 
دولت  رابطھ  بیاید.  بوجود  نمیتواند  دولتى  مقامات  تصمیم 
بورژوایى و طبقھ خویش، رابطھ دولت و سرمایھ خصوصى، 
درجھ استحکام و ضعف قانونیت بورژوایى، امنیت ساختارى 
مالکیت فردى و خصوصى بر سرمایھ، درجھ تطبیق روبناى 
سیاسى و فرھنگى با نیازھاى اقتصادى و غیره در جامعھ در 
یک روند تاریخى و از طریق یک سلسلھ جنبشھا و حرکتھاى 
اجتماعى و فکرى شکل میگیرند. یک مشخصھ سرمایھ دارى 
ایران ناتمام ماندن و نیم بند بودن این تحولات اجتماعى در 
طول قرن بیستم است. از جملھ اینکھ مذھب و قیود مذھبى 
کمابیش نقد نشده باقى مانده و حتى امروز بھ زور سرنیزه 
است.  حاکم شده  مردم  اجتماعى  حیات  از  بیشترى  ابعاد  بر 
ضعف  کھ  دولتى  بھ  سرمایھ  دائمى  نیاز  ترتیب،  ھمین  بھ 
اقتصادى و سیاسى طبقھ بورژوا را با اعِمال قدرت سیاسى و 
پلیسى جبران کند، مانع از قوام گرفتن یک ساختمان حقوقى 
و  فردى  و  خصوصى  مالکیت  تقدس  بر  مبتنى  بورژوایى 

اصالت ھمھ جانبھ بازار شده است.

بھ  بازار خود  گذاشتن دست  باز  کھ  گفتھ شود  است  ممکن 
تدریج این موانع سیاسى، ادارى و فرھنگى دست و پاگیر را 
از سر راه آن برمیدارد و لیبرالیزه شدن اقتصادى، لیبرالیزه 
شدن فرھنگى و سیاسى را با خود میآورد. این امیدى است 
میپروراند.  دل  در  ایران  لیبرال  بورژوا-   اپوزیسیون  کھ 
علیھ  بازار  پیشروى  بھرحال  اولا،  کھ  اینجاست  مشکل  اما 
نھادھاى دست و پاگیر نمیتواند بھ شکل یک استحالھ تدریجى 
و  تقابلھاى سیاسى  بھ  بھرحال  ادامھ خود  در  و  بماند  باقى 
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فرھنگى جدى اى منجر خواھد شد کھ بار دیگر ثبات اقتصادى 
و سیاسى سرمایھ دارى ایران را بھ مخاطره میاندازد و ثانیا، و 
از آن مھمتر، تضادھا و تقابل طبقاتى در جامعھ ایران فرصت 
فرجام تدریجى بھ چنین روندى نمیدھد. ھر مصاف اجتماعى 
و فرھنگى جدى در جامعھ ایران طبقھ کارگر و سوسیالیسم را 
بھ میدان میکشد و بطور کلى صورت مسألھ را تغییر میدھد. 
جدال اجتماعى در ایران نمیتواند در محدوده مدلھا و افقھاى 
بورژوایى باقى بماند. ھر زمان تقابل درونى بورژوازى حدت 
پیدا کند، کھ گفتم بدون آن تغییر ریل اقتصادى سرمایھ دارى 
ایران ممکن نیست، تقابل مھمتر طبقاتى مُھر خودش را بھ 

سیر توسعھ سیاسى و اقتصادى ایران خواھد زد.

بھ  معطوف  اقتصاد  بنیادى،  فاکتورھاى  این  بر  علاوه 
صادرات، ملزومات عملى خودش را دارد. فروش در بازار 
بلکھ از  از نظر قیمت  قابلیت رقابت نھ فقط  نیازمند  جھانى 
نظر مرغوبیت است. نفوذ در بازار فى الحال تقسیم شده ساده 
قطعات،  تأمین  نظیر  فروش،  از  پس  خدمات  ارائھ  نیست. 
تعمیرات و غیره در بازار جھانى، سرمایھ گذاریھاى عظیم و 
فرھنگ خدمات صنعتى پیشرفتھ اى را طلب میکند. ھم امروز 
بودن  نازل  از  آفریقا  شمال  در  ایران  گوجھ  رب  خریداران 
و  نقل  و  حمل  شبکھ  میکنند.  شکایت  آن  بستھ بندى  کیفیت 
ارتباطات و بنادر کشور تاب ھمین حد از واردات و صادرات 
را ھم ندارد. بھبود این شبکھ و سایر زیرساختھاى اقتصادى، 
بار دیگر پاى دولت و ھزینھ دولتى را بمیان میکشد و کش 
و قوس دولت و بخش خصوصى بر سر تخصیص منابع بالا 
جھانى  بازار  بھ  ورود  ایران  سرمایھ دارى  براى  میگیرد. 
طریق  از  اساسا  شده  ساختھ  محصولات  فروشنده  بعنوان 
شراکت با سرمایھ ھاى بزرگ غربى ممکن است. اما اوضاع 
اقتصادى موجود ایران، با توجھ بھ مناطق مستعدترى کھ با 
گشوده شدن دروازه ھاى شرق و تحولات سیاسى آمریکاى 
لاتین براى سرمایھ گذارى غربى بوجود آمده است، سرمایھ 
گذارى در ایران را براى کمپانیھاى غربى در اولویت قرار 

نمیدھد.

توسعھ  اقتصادى  مدل  اتخاذ  ایده  من  نظر  بھ  ترتیب  این  بھ 
ایران  بورژوازى  براى  «نیک»  مدل  و  صادرات  مبناى  بر 
قابل تحقق نیست. خاصیت مطرح کردن این مدل عملا چیزى 
و  بازار  اقتصاد  گسترش  موانع  کوبیدن  بھ  کمک  از  بیشتر 
محدوده  در  غرب  با  سیاسى  و  اقتصادى  نزدیکى  تسھیل 

ساختار فعلى اقتصاد ایران نخواھد بود.

کارگران و اقتصاد جدید
چھ  کارگرى  جنبش  بر  جدید  اقتصادى  کمونیست: سیاست 
تأثیرى خواھد داشت؟ مشخصا در قبال طبقھ کارگر این سیاست 
بھ چھ اقدامات و روشھایى منجر میشود و عکس العمل طبقھ 

کارگر بھ این سیاست چھ باید باشد؟

ھمانطور  دستمزد،  افزایش  براى  حکمت: مبارزه  منصور 

در  کارگران  صفبندى  اصلى  محور  میگوید،  مقدم  رضا  کھ 
برابر وضعیت اقتصادى موجود و سیاست جدید رژیم است. 
مبارزه  مختلف  جبھھ ھاى  از  کارگران  توجھ  میکنم  تصور 
براى افزایش دریافتى ھاى نقدى و جنسى، بھ خواست متحد 
کننده و کلاسیک افزایش دستمزد معطوف شود و این یک 
میشود.  محسوب  ایران  کارگرى  جنبش  در  جدى  پیشرفت 
اوضاع اقتصادى وخیم طبقھ کارگر و کل مزدبگیران، پائین 
زندگى  بھ نسبت ھزینھ  باورنکردنى سطح دستمزدھا  بودن 
گذاشتن  آزاد  بر  مبنى  رژیم  شده  اعلام  سیاست  بالاخره  و 
مشروعیت  کارگر،  طبقھ  از  نامحدود  بھره کشى  در  بازار 
اجتماعى و وسیعى بھ خواست اضافھ دستمزد بخشیده است. 
در چنین شرایطى جمھورى اسلامى در مقابلھ با اعتراضات 
توجیھ  ھیچ  بھ  نمیتواند  دستمزدھا  افزایش  بر سر  کارگرى 
عوامفریبانھ ملى و اسلامى اى متوسل بشود. دست رژیم در 
این اعتراضات خالى است. قدرت نمائى صرف در  با  مقابلھ 
برابر طبقھ کارگرى کھ راھى براى عقب نشستن ندارد تنھا 
اعتراضات  من  نظر  بھ  میافزاید.  بعدى  اعتراضات  بر حدت 
اشکال  بر  بتواند  چنانچھ  دستمزد،  اضافھ  حول  کارگرى 
مناسب عمل مستقیم توده کارگران متکى باشند، در این دوره 
با موفقیت بیشترى نسبت بھ قبل روبرو خواھند بود. بنابراین 
لازم است بار دیگر بھ اھمیت جنبش مجامع عمومى بعنوان 
ظرف سازماندھى اعتراضات کارگرى تأکید کنیم. بھ نظر من 
تنھا این شکل سازماندھى توده اى اعتراض کارگرى، میتواند 
خلاء تشکلھاى کارگرى جاافتاده را در کوتاھترین زمان پُر 
کند و در برابر رژیمى کھ حذف رھبران کارگرى از صحنھ 
مبارزه تخصص شوم آن است، توده ھمبستھ کارگرى را قرار 

بدھد.

یک محور دیگر مبارزه کارگرى مسألھ بیکارى است. خود 
مسألھ نیازى بھ توضیح ندارد. سیاست جدید رژیم نیز این 
معضل را ابقاء میکند. بھ نظر من طرح اتحاد کارگرى علیھ 
بیکارى، بعنوان ظرفى براى مبارزه کارگر شاغل و بیکار، 
امروز از زمینھ مناسبى براى عملى شدن برخوردار است. 
شرط اصلى موفقیت در این زمینھ این است کھ کارگران بانفوذ 
و شناختھ شده روى مسألھ بیکارى دست بگذارند و ضرورت 
یک اقدام کارگرى براى مقابلھ با مسألھ بیکارى را مطرح کنند. 
بھ نظر من مسألھ بیکارى و افزایش دستمزد مسائلى ھستند 
کھ فرجھ زیادى براى ابراز وجود رھبران عملى کارگرى در 
سطح علنى و «قانونى» (یعنى حالتى کھ رژیم ناگزیر از تحمل 
اقدامات کارگرى باشد) فراھم میکنند. از این باید استفاده کرد.

این مصاحبه اول بار در شماره 62 کمونیست، ارگان مرکزى 
حزب کمونیست ایران، مردادماه 1370 – اوت 1991 منتشر 

شده است.
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چند سوال گرهى در باره آینده فعالیت ما در کردستانچند سوال گرهى در باره آینده فعالیت ما در کردستان
با توجھ بھ دورنمای ختم جنگ ایران و عراق و انقباض مبارزه مسلحانھ   

- پلنوم ۵ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران*

من چند نکتھ  و سوال دارم کھ اگر ر. ابراھیم (علیزاده) آنھا را  
مربوط بداند، در گزارش منظور کند. وگرنھ اصراری ندارم و آنوقت  
بھ عنوان یک عضو حزب در کنگره(دوم حزب کمونیست ایران) 
انتظار دارم کھ کمیتھ مرکزی جواب این سوالھایم را بدھد و  کمیتھ 
بھ  لھ،  اولی کمیتھ مرکزی کومھ  مرکزی بعدی حزب و بھ طریق 

آنھا بپردازند. 

در  ببینم  باید  میکنم  فکر  و  است  مطرح  برایم  کھ  سئوالی  اولین 
کنگره میتوانیم بھ آن جواب بدھیم این است کھ دورنما و اشکال 
مبارزه مسلحانھ در دوره آینده چگونھ است؟ بھ خاطر اینکھ این 
اسلامی  جمھوری  پیشرویھای  دلیل  بھ  مسلحانھ  مبارزه  از  شکل 
بطور جدی زیر سئوال رفتھ است. این شکل از مبارزه مسلحانھ و 
بقاء و بویژه ادامھ آن، بر واقعیت جنگ ایران و عراق و شکاف 
ناشی از آن جنگ؛ و متکی شدن بھ  پایھ تمرکز نیروھای مسلح ما 

در خاک عراق استوار بود.

این  سئوالاتی است کھ در ذھن ھر عضو و دور سر ھر پیشمرگ 
دور میزند کھ اشکال مبارزه مسلحانھ در مرحلھ آتی در کردستان 
ناسیونالیست  افقی بن بست  ازبی  البتھ  جزئی  این  چگونھ است؟ 
ما  کھ  بشرطی  اما  ھست،  کرد  اشاره  آن  بھ  ابراھیم  ر.  کھ  ھائی 
بتوانیم نشان بدھیم کھ جزء بی افقی ما نیست. اگر اینطور نباشد 

جزء بی افقی کُل جنبش ما ھم  میشود. 

من فکر کنم ما میتوانیم راحت بھ مسألھ جواب بدھیم و فکر میکنم 
گزارش  در  قاعدتاً  کنگره  کھ   باشیم  داشتھ  را  انتظار  این  باید 
کھ   میکند  زنده  رابطھ  این  در  امید  یک  خود  تشکیلات  کردستان 
کھ  میدھیم  نشان  کوتاھی  در مدت  و  میکنیم  کار  این مسالھ  روی 
نگرش تعداد معینی از افراد در این مورد، چگونھ است؟ اینکھ چھ 
موضعی درست است و عینی ویا کدام نگرش مارکسیستی است، 
بجای خودش محفوظ، ولی باید روشن باشد کھ رھبران موجود این 
جنبش، رھبران پرولتاریای این جنبش در قبال اشکال آتی مبارزه 

مسلحانھ چھ فکر میکنند؟ 

فکر میکنم بخش زیادی از افراد در تشکیلات ما از اشکال مبارزه 
ما در این متن معین چیز زیادی نمیدانند، نھ اینکھ آدمھای مبارزی 
نیستند یا آدمھائی اند کھ سختی راه را نمیشناسند و یا مثلا بدون 
ھروضعیتی  در  و  سختی  ھر  پس  از  آدم  من  نظر  بھ  اند.  سرپناه 
طاقت میآورد و بر میآید، بھ شرط اینکھ بداند با چھ دورنمائی آن 
کنم، حتی  ترسیم  افقی  بخواھیم یک  اگر  میکند.  تحمل  را  سختیھا 
اگر  "حوزه" را ھم تعریف کرده باشیم کھ کسی پای دیگری را لگد 
نکند و منظم و بھ صورت رژه راه برود، کورمال ـ کورمال نمیشود. 
بدون یک افق روشن، افراد ھم اگر خیلی منظم راه بروند، کورمال 

کورمال میروند و بعضا زمین میخورند.

من فکر میکنم این عدم ترسیم بی افقی، در تنش بین نیروھای ما 
کھ میخواھم  این است  انتظار من  داشتھ است.  در کردستان نقش 
کھ  بگیرد؛  بعھده  را  این مسئولیت  بار  کمیتھ مرکزی حزب  رفیق 
کاری کنیم کمیتھ مرکزی کومھ لھ این مسئولیت را بعھده بگیرد کھ 

روی این مسالھ فکری بکند. 

مبارزه مسلحانھ بعنوان یک شکل اساسی مبارزه تاکنونی ما  دچار 
افت و خیزھائی خواھد شد یا بھ ھر حال عرصھ بر آن تنگ خواھد 
شد. در این صورت من فکر میکنم کھ نفس حفظ  ما  در این مبارزه 
برای ما مسألھ است  و نھ گسترش دامنھ مبارزه مسلحانھ با چشم 

پوشی از تغییر و تحولات سیاسی و نظامی.

در  کارگر  طبقھ  تشکیلات  کھ  است:  این  است  کھ مطرح   سئوالی 
کردستان چگونھ در اشکال دیگر مبارزه با بی توجھی بھ اتوپی و 

دگم نشان میدھد و نقش خودش را بازی میکند.

مبارزه  سالھ  چند  و  چندین  غلبھ  بخاطر  نظرم  بھ  کھ  است  اینجا 
مبارزه  اشکال  بودن  و کمرنگ  ما  کل وجود سیاسی  بھ  مسلحانھ 
طبقاتی در کردستان از طرف ما، بیشترین  نقطھ ضعف ما است.  
مبارزه  اشَکال  میتواند  ما  حزب  حتماً  میگویم؛  ھنوز  من  یعنی 
برای  و  بکند  پیدا  شده  ھم  سنگ  زیر  از  را  دوره  این  مسلحانھ 
با  و  اعتراضی  مبارزات  با  را  رابطھ  میتواند  آیا  اما،  بگوید.  ما 
ایران  کردستان  و روستاھای  در شھر  معترض  مردم  سازمانیابی 
برقرار نگھدارد؟ این چیزی است کھ بیشتر زیر سئوال است حتی، 
و  گیرد،  نمی  ـ  بال  و  پر  اینقدر  مسلحانھ  مبارزه  اینکھ  وجود  با 
با جامعھ و  ما  آن تنگ میشود، ھنوز اصول مناسبات  بر  عرصھ 

طبقھ برای ما مبھم تر است. 

سئوال این است کھ چطوری تشکیلات ما در چنین شرایطی رابطھ 
خود را با طبقھ اش حفظ میکند؟ یعنی فعل و انفعال بین حزب و 

طبقھ در کردستان از چھ مجراھائی انجام میشود؟ 

اینھا را بنظرم باید مطمئن باشیم کھ بسرعت پاسخ میگیرد، اگر نھ 
اعضا و پیشمرگھ بھ دست و پای ما می پیچند کھ  توضیحی برای 

ما بدھید! 

کاری حزب  ادامھ  است، حفظ  برای من مطرح  کھ  دیگری  مسألھ 
کادرھا است. من فکر میکنم کنگره باید مطمئن باشد کھ ما برای 
این  این مسألھ کار میکنیم و ما تمام موجودیت و زورمان را در 
نمیشویم،  جنبش  این  ھای  محدویت  اسیر  و  نمیکنیم،  قمار  دوره 

رفقای خودمان ھم درکردستان نگران این ھستند.

تا جائی کھ من در جریان شکل مسلحانھ مبارزه و بویژه از اوائل 
دوره عقب نشینی، قرار دارم یک گرایش قوی پنھان کردن بحثھا 
(کھ در اسناد ونوارھا و نوشتھ ھا ھست) و نوعی بُرد و باخت ھمھ 
چیز بر سر این شکل از مبارزه در این حزب، زیاد است. من فکر 
میکنم ھنر عقب نشینی منظم، ھنر حفظ کادرھا، ھنر حفظ نیروی 
انسانی و حفظ تمامی دستاوردھا و آثاری کھ در نتیجھ آن تلاشھا 
حاصل شده اند، کھ من فکر میکنم بھ اینھا کم اھمیت میدھیم، و کم 

بلدیم، بسیار مھم است. باید در این راستا کار کنیم.

ممکن است اصلاً کار بھ عقب نشینی نکشد، فکر میکنم لازم است 
گفتھ شود کھ ھمینکھ نظام جمھوری اسلامی  رو بھ تضعیف برود، 
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کھ پدیده محتملی است، کاملاً اشکال گسترش مبارزه را بروی ما 
سوی  دو  لااقل  "دورنمای"،  ما  کھ  بشود  اشاره  باید  میکند.  باز 
باین  بتواند  اسلامی  جمھوری  اینکھ  یکی  است؛  کھ  احتمالی  این 
وضعیت ادامھ بدھد و یکی اینکھ نتواند ادامھ بدھد، ترسیم کنیم. 
اگرجمھوری اسلامی نتواند وضعیت را ادامھ بدھد، من فکر میکنم 

اصلاً بحث طور دیگری خواھد بود. 

مسألھ دیگر بھ نظرم سازماندھی مخفی حزبی است کھ این نقطھ 
ضعف دائمی و ھمیشگی تشکیلات ما است، چھ در کردستان و چھ 
ظاھراً  ما  خود  کردستان  در  این شرایط  در  مقیاس سراسری.  در 
مزاحم کار خودمان شده ایم. یعنی این علنی کاری مبارزه مسلحانھ 
ما یک درجھ مخفی کاری را در خود این تشکیلات سخت کرده است 
تشکیلات علنی و مخفی ما ھنوز نمیتوانند با ھم کار بکنند، یعنی 

نتوانستند با ھم درست کار بکنند. 

و کُلا اینکھ ھنوز کھ ھنوز است یک دیگاه منسجمی  کھ روی یک 
سازماندھی  کار  سبک  و  اصول  کھ  باشد  شده  نوشتھ  کاغذ  ورق 
مخفی ما در شرایط ویژه کردستان چیست؟ وجود ندارد. ھیچ جا 
نخوانده ام کھ بگوید "اینھا،وظایف پرولتاریای کردستان" است. 

بعنوان سرزمین مقاومت و  و  مبارزه  کانون  بعنوان  در کردستان 
کردیم  برقرار  دولت  با  متفاوت  قوای  تناسب  یک  معترض،  مردم 
کھ در اصفھان و تبریز اینطور نیست. در این شرایط سازماندھی 
مخفی و کار تشکیلاتی ـ مخفی در شھرھای کردستان و روستا ھای 

کردستان چھ اشکالی بخودش میگیرد؟ و از حالا چکارباید کرد؟ 

این را از این جھت روشن تر کنیم برای اینکھ ببینیم اشکال دیگری 
از مبارزات - بخصوص وقتی دامنھ مبارزه مسلحانھ محدود شود - 
برای ما برجستگی پیدا میکند، تا بتوانیم موجودیت حزبی و رابطھ 

ما را با توده ھا حفط بکنیم. 

و بالاخره من فکر میکنم این کار را باید کرد کھ با توجھ بھ مجموعھ 
تضادھا و معضلاتی کھ ناظر بر فعالیت ما در این منطقھ ھست و 
اشکال متفاوتی کھ سیر توسعھ این تضادھا ممکن است بخودش 
بگیرد- کھ  خود این پیچیدگیھا خارج اراده ماست- منتھی باید  یک 
سلسلھ طرح ھا باید داشتھ باشیم برای ادامھ  فعالیت و بھ تناسب 

این شرایط. و روشن کنیم و پیشنھاد بدھیم  کھ چھ باید کرد؟ 

من میگویم ممکن است  جنگ ایران و عراق با پیروزی ایران تمام 
شود، ممکن است این جنگ ھمینطوری تمام شود، ممکن است این 
جنگ در معاملھ بر سر اپوزیسیون تمام شود، ممکن است ادامھ 
پیدا بکند، ممکن است جماعتی بروند با دولت عراق و یکپارچھ 
با اردن متحد شوند. ممکن است نھ برعکس، عراق سازش بکند. 

ھمھ اینھا شرایط متفاوتی را برای فعالیت ما بوجود بیاورد کھ فکر 
میکنم اشکال متفاوتی از فعالیت را، طرح ھای متفاوتی از فعالیت 
را جلوی ما میگذارد. ما میتوانیم بر حسب محتمل ترین یا بھترین 
حالت، امور را بستھ بندی بکنیم و بدانیم واقعاً در چنین شرایطی 
موضوع  و  میکنیم  چکار  ما  شرایط  یکی  آن  توی  میکنیم،  چکار 

فعایتھای تشکیلاتی ما را در حالاتھای مختلفی معنی بکنیم. 

تا آنجائی کھ نگاه میکنیم بھ احتمال  بدترین حالتش، بقاء جمھوری 
اسلامی تکاملی است در جنگ بشکلی کھ دولت عراق مجبور بشود 
ایران سخت بگیرد و یک معاملھ بکند و ما در  اپوزیسیون  علیھ 
مقابل دو دولت قرار بگیریم کھ بھ طرقی در این رابطھ بخواھند ما 

را بزنند و ھر دو نفع کنند.

شاید  ایران  در  سیاسی  بحران  یک  بدون  آنھم  شرایطی  چنین 
سختترین شرایط باشد. و شاید بشود این را اضافھ کرد؛ در ھمین 
سرمنافع   از  را  این  میھنی"  "اتحادیھ  شاید  جنبش  مثلاً  وضعیت 
ایران بگیرد؟ برای چنین سیر احتمالی، ما باید جواب داشتھ باشیم 

کھ کھ چکار بکنیم.

 در صحبت ھای سید ابراھیم اشاراتی شد، آنھم فقط بھ یکی بود؛ 
بھ دورنما و اشکال مبارزه مسلحانھ. من فکر میکنم ھمھ اینھا در 

ذھن کسھائی کھ در این مقرھا راه میروند میگذرد. 

بنظرم در اردوگاه و در میان جمعیت باید راجع بھ این نکات  حرف 
این  روی  بموقع  نزدن  حرف  با  اینھا.  نیستند  بردار  سکوت  زد. 
مسائل و احتمالات مختلف بنظرم در صفوف ما ابھام بوجود میآید 

و این ما را سست میکند. 

بنظرم باید روی اینھا حرف زد و تعھد پذیرفت کھ جواب سوالاتی 
را کھ رو بھ ما طرح میشوند در دست تھیھ داریم.

یکی - دونفر چند سئوال داشتند، کھ درست فرمولھ نشده بودند. اما 
استنباط من این بود کھ  ۱. در شرایط عقب نشینی و موقعیت احزاب  
و۲. در صورت پیشروی، در صورت تضعیف جمھوری اسلامی، 

چھ تحلیلی دارم؟ 

من فکر میکنم  در مورد سوال اول، یعنی در دوره عقب نشینی، 
چون زمینھ جنگ بر سر توازن قوا بر سر تقسیم قدرت، منقبض 
جنگ  بحث  کھ  میکند  پیدا  گرایش  این  بھ  دمکرات  میشود، حزب 
و اختلاف خود با کومھ لھ را درز بگیرد. در مورد دوم، راستش 
لھ بدتر  فکر میکنم روابط و تنش ھا بین حزب دمکرات و کومھ 
خواھد شد، یعنی اگر حزب دمکرات بوی قدرت را حس بکند، یا 
اینکھ بتواند در  انتھای این پروسھ یک جور قدرت یابی خود را 
در کردستان ببیند، فکر میکنم امر خود را حین پیشروی، با زدن 

ما ھموار میکند. 

یعنی  نظرم.  بھ  است  اینطور  ھم  سراسری  اپوزیسیون  درسطح  
جریانات و دیدگاھھای اپوزیسیون بورژوائی آنتی کمونیسم شان را 
کمتر بروز میدھند تا وقتیکھ توی صحنھ سیاسی کشور فعال شده 
اشکال  این  ھمھ  برای  باید  کھ  است  این  من  بحث  بھرحال  باشند. 

محتمل تحولات پلاتفرم داشت و آماده بود.

*. نوارهاى کامل این پلنوم را من در هیچ سایت و یا آرشیهاى 
منصور  بحثهاى  تمام  من  خوشبختانه  اما  ام.  ندیده  مختلف 
حکمت در این پلنوم را در آرشیو خود یافتم و در سایت خود نیز 
کوتاهى  مدت  پلنوم  این  تقریبى  تاریخ  ام.  گذاشته  دسترس  در 
قبل از کنگره دوم حزب کمونیست ایران- اسفند 1364- است. 
بنابراین گمان من بر این است که پلنوم مذکور در دى ماه و یا 

بهمن ماه سال 1364 برگزار شده است.
به  مر  دنیس  را  حکمت  منصور  سخنان  از  بخشهائى  کتبى  متن 
ملاحظه  که  را  متنى  است.  کرده  تایپ  و  پیاده  من  درخواست 
میکنید، من با استفاده از تلاش رفیق دنیس و پس از مقابله دقیق 

با نوار بحث مربوطه تهیه و ادیت و تنظیم کرده ام.  
ایرج فرزاد مه 2022
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سالھا پس از "انتقال طبقاتی"

بھ  کتبی  و  تصویری  یک سری شوھای  در  مقدم،  آ قای رضا 
کارگری"   کمونیسم  ترک صفوف   " ھای  ریشھ  بازخوانی 

پرداختھ است.

با  این جماعت  باره  دگر  تولد  از  اینکھ طی ۲۳ سال پس  اما 
را  متناقض  و  متفاوت  روایات  مدام  دوخرداد،  جنبش  عروج 
بلغور میکنند، خود نشانھ این است کھ در پنھان کردن ریشھ 
اصلی کناره گیری و استعفا از جنبش کمونیسم کارگری ناتوان 

و عاجز مانده اند.

قدم بھ قدم و موضع بھ موضع، نھ با توجیھات و دروغپردازیھا، 
باید علل زمین  آنان،  گفتار و " تز"ھای  با عین رفتار و  کھ 

خوردن ھا را "بازخوانی" کرد.

استعفا،  از  قبل  او  کھ  است  گفتھ  آخرین شوھا  در  مقدم  رضا 
کارگری  کمونیست  حزب  نشریھ   – انترناسیونال  "سردبیر" 
با عروج جریان  بوده است. و اضافھ کرده است کھ  ایران – 
دو خرداد "ایشان" نامھ ای بھ ھیات تحریریھ و رھبری حزب 
با  ھمگام  است  لازم  "حزب"  کھ  است  گفتھ  و  است  نوشتھ 
عروج نوع نوین "لیبرالیسم" کھ با جنبش اصلاحات رونمائی 
شده است، در ماجرا "دخالت" کند. باز ھم بھ گفتھ مقدم گویا 
یکی از اعضای رھبری حزب در پاسخ بھ نامھ "عمیق" ایشان 
علیھ  کارگری  کمونیست  حزب  با مصاف  کھ  است  داده  پاسخ 
و   میشود  تضعیف"  "حزب  ھا،  دوخردادی  مدنی"  "جامعھ 
حزب "از پس آن جدال" بر نمی آید. و در ادامھ این رویگردانی 
حزب از آن جدال، گویا بھ او گفتھ اند کھ نباید مقالھ ای را کھ 
"یکی از کادرھای بالای" حزب در آن رابطھ نوشتھ بود، در 

انترناسیونال تایید و منتشر کند.

۱. از آنجا کھ من در جریان دقیق جزئیات آن "نامھ" ایشان 
ھستم و میدانم کھ آن "کادر بالای" حزب، بھمن شفیق بود و 
اینکھ چھ نوشتھ بود و چگونھ خود او از رضا مقدم خواستھ 
بود کھ نوشتھ اش را منتشر نکند، توضیحات کامل تر را در 

پاسخ بھ جعل و دروغپردازیھای رضامقدم  لازم میدانم.

آنزمان در یک  گفتھ خودش در  بھ  رست است کھ رضا مقدم 
اما  پذیرفت.  را  انترناسیونال  سردبیری  خبری"  بی  "لحظھ 
داستان آن نوشتھ بھمن شفیق مطلقا این نبود کھ گویا "حزب 
کمونیست کارگری" در جدل ھا و تقابلھای بعدی با آن نوشتھ 
ھمسو با "جامعھ مدنی" دوخردادی، "تضعیف" میشد. مقالھ 
نوشتھ شده بود و برای رضا مقدم ھم ارسال شده بود. رضا 
کھ  اسلامی،  رژیم  سرنگونی  نھ  مقالھ  کھ  منظر  آن  از  مقدم 
تعقیب  ایران  در  انباشت سرمایھ  با سیر  را  آن  متعارف شدن 
کرده  بود، در پچ پچ ھا با ایرج آذرین کھ "فی الحال" از فعالیت 
کمونیستی و حزبی کناره گیری کرده بود، بسیار پسندیده بود. 
ھمزمان  شفیق  بھمن  کھ  بود  چنان  ھنوز  آنوقت،  اوضاع  اما 
جھت  را  ای  نسخھ  انترناسیونال،  برای  اش  نوشتھ  ارسال  با 

نظر  از  بود، چون  برای منصور حکمت ھم فرستاده  ملاحظھ 
نظر  بھ  بود.  "مُھم"  برایش  حکمت  منصور  نظر  او،  آنوقت 
در نوشتھ  را کھ  میدانست کھ خطی  بھمن شفیق  میرسد خود 
اش تعقیب کرده بود با سیاست و خط معرفھ حزب کمونیست 
کارگری کھ سابقھ اش بھ دوران حزب کمونیست ایران میرسید 
سر  بر  آذرین  ایرج  و  حکمت  منصور  بین  قطبی  جدلی  و 
"دکترین رفسنجانی"* در گرفتھ و علنی شده بود، در تناقض 
قرار داشت. بحث بر سر اسلام سیاسی و ناتوانی رژیم اسلامی 
ھمان  از  ایران،  در  کاپیتالیستی  تولید  سازی"  "متعارف  در 
جانب  از  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل  از  پس  اول  سالھای 
بود. لاجرم  در فرصتھای مختلف مطرح شده  منصور حکمت 
بھمن شفیق نمیخواست، و یا بھ عبارت دیگر قادر نبود کھ در 
نقد علنی آن نوشتھ موعود توسط منصور حکمت، تاب مقاومت 
داشتھ باشد. درست ھمانطور کھ آذرین "دکترین رفسنجانی" 
را درز گرفت و بنا بھ مصلحت روز موضع اش را برای فرصتی 
مناسب تر ذخیره کرد. اینھا خیال کردند کھ با حمایت لشکریان 
"شورش آوریل ۱۹۹۹"، و بدست گرفتن قوه مجریھ و مقننھ 
دو  فراکسیون  یک  ایجاد  برای  فرصت  ھا  دوخردادی  توسط 
خردادی در حزب فراھم شده است. وقتی تلاشھای کودتاگرانھ 
را  کارگری"  "اکونومیسم  نتوانستند  و  خورد  شکست  آنان 
ھمان کمونیسم کارگری جا بزنند، دبّھ در آوردند و گفتند اصلا 
حزب میخواھد "بدون طبقھ" قدرت سیاسی را بگیرد! در ھر 
برای  و  میخواند  را  شفیق  بھمن  نوشتھ  حکمت  منصور  حال 
سراپا  ات  نوشتھ  جان  "بھمن  مینویسد:  فشرده  و  کوتاه  او 
منشویکی است". بلافاصلھ شفیق بھ ھمین رضا مقدم سفارش 
میکند کھ از انتشار نوشتھ اش در انترناسیونال خود داری کند. 
اما رضا مقدم  انگار خواب نما شده و امر بر او مشتبھ شده 
انترناسیونال-  سردبیری  موقعیت  گروگیری  با  انگار  کھ  بود 
میتواند  بود-  شده  سپرده  او  بھ  حزب  رھبری  جانب  از  کھ 
"تز" ھای نجوا شده جناب آذرین حاشیھ نشین را در نشریھ 
رسمی حزب زورچپان  کند. رضا مقدم سابقھ مسالھ مشابھی 
نشریھ  اندرکاران  دست  کھ  ھنگام  آن  داشت.  حافظھ  در  را 
کارگری  کمونیست  با حزب  اختلاف سیاسی  در  "ھمبستگی" 
فراکسیون  دو  بھ  کارگری  کمونیست  تجزیھ حزب  در  وقتی  و 
"حزبی" ھا و "فدراسیونی"ھا شکست خوردند، قصد داشتند 
نشریھ را تعطیل کنند. حزب مسئولیت نشریھ را از آنھا گرفت و 
فدراسیون ھمبستگی را تجدید سازمان داد. رضا مقدم، آنزمان 
نمیشد نشریھ حزب  براحتی  بود کھ  آگاه  بود و  دیوار  این ور 
و  داد  قرار  آن  رسمی  خط  با  متفاوت  گرایشی  سلطھ  زیر  را 
در صورت  میدانست  او  کرد.  تحمیل  آن  بھ  را  فراکسیونی  یا 
راه پیدا کردن نظرات دو خردادی در نشریھ انترناسیونال، نھ 
تنھا رھبری حزب علیھ آن موضع میگرفت، بلکھ مسئول آن 
اصطلاح  بھ  نتیجھ   در  میکرد.  برکنار  ھم  را  دادن  "سوتی" 
بچھ محلھای مقدم، خیلی "تو لَب" شد. و از ھمان ھنگام حتی 

رابطھ شخصی و عاطفی اش را با منصور حکمت بھم زد.  

"منشویک"  اینھا  کلمھ  دقیق  معنی  بھ  سیاسی،  نظر  از   .۲
بودند. واقعا عین منشویکھای روسیھ باور داشتند کھ دو خرداد 
و جامعھ مدنی آنھا و تز حجاریان جنبش "دمکراتیک" درون 
طبقھ بورژوا است. این را رضا مقدم بھ ھمین شکل بیان میکند. 
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کھ  بود  این  کمونیستی  حزب  یک  در  آن  منشویکی  جنبھ  اما 
"پس" طبقھ کارگر و حزب اش نباید با "مداخلھ" خود کاری 
بکند کھ بورژوازی در بسرانجام رساندن رسالت خود، "رَم" 
کند. خود رضا مقدم این منشویسم عیان را بعد از "استعفا" 
چنین فرمولھ، و یا بھ عبارت دقیقر واسطھ گری طبقھ بورژوا 

را در لباس کارگر کارگری "منسجم"تر بیان کرد:

جنبش  زنان،  جنبش  ایران،  در  اجتماعی  جنبشھای  "ھمھ 
و  اند"  گذاشتھ  گردن  خرداد  دو  ھژمونی"  "بھ  جوانان و… 
این ھشدار و اخطار: "جنبش خلق کرد و جنبش کارگری دیر 
متعارف  یعنی ھمان سیر  بھ ھژمونی دوخرداد،  باید  یا زود" 

سازی سرمایھ داری "گردن" بگذارند.

این تمام جوھر منشویسم اینھا بود. تفاوت این بود کھ از نظر 
صداقت و شرافت سیاسی، اینھا نھ مارتف بودند و نھ زینویوف. 
کھ  نوشتند  و  گفتند  پرده  بی  و  صریح  روسیھ  منشویکھای 
طبقھ کارگر و حزب او در "انقلاب بورژوا دمکراتیک" نباید 
بورژوازی را رم بدھد. و لنین با "دو تاکتیک" پاسخ آنھا را 
از جنبش کمونیسم طبقھ کارگر، در بستر  اما مستعفیون  داد. 
منشویسم ایرانی و پشت بستھ بھ مشروعھ و مشروطھ بار آمده 
بودند و بھ جای نثر و تقابل صریح نظری و سیاسی بھ شعر و 
قافیھ و استعاره و لغز و متلک روی آوردند. نھ تنھا بحث اولیھ 
و منشا سیاسی کناره گیری از جنبش کمونیستی را درز گرفتند، 
بلکھ گفتند و ادعا کردند کھ اصلا بحث "از کنگره دوم" حزب 
کمونیست کارگری و با بحث "حزب و قدرت سیاسی" شروع 

شد!

۳. تصور میکنم خود اینھا ھم میدانند کھ وارد شدن بھ مشغلھ 
اینھا و بحث در باره "دولت و انقلاب"، "دولت در دوره ھای 
در  کاپیتالیسم  و  اسلامیسم  پان  مکرر  بحثھای  و  انقلابی"، 
حضور و تایید از سر ناچاری امثال مقدم و آذرین درسالھا قبل 
نھ در حزب کمونیست کارگری کھ در حزب کمونیست ایران، 
انجام شده بود؛ و تمامی توجیھات "بعد از واقعھ" این جماعت 
بی فایده است. در ھمان حزب کمونیست ایران با اولین نشانھ 
بھ  اینکھ  و  مقدم  رضا  خودِ  رویکرد  در  کارگری  کارگر  ھای 
کارگری "قانونی"** است،  او، ھمھ مبارزات  آنوقت  ادعای 
"کارگر  با  رابطھ  در  بود.  شده  برخورد  تعارف  بی  و  صریح 
تبعیدی" کھ از جانب یدالھ خسروشاھی منتشر میشد و سرشار 
احزاب کمونیستی و  از "قیم مآبی"  نفرت  پناھی و  کارگر  از 
بویژه علیھ حزب کمونیست کارگری بود، رضا مقدم بھ رھبری 
حزب کمونیست کارگری و شخص منصور حکمت میگفت، باید 
"اول برادریمان" را با امثال خسروشاھی کھ زمانی "کارگر 
نفت" بوده است، صرفنظر از اینکھ چھ تحولات و تغییراتی را 
چھ در زندان و یا پس از آن از سر گذرانده بود، "ثابت" کند! 
این را ھم ھمانوقتھا پاسخ گرفت و دَم بر نیاورد. علت اصلی 
"پانیک" کردن اینھا را باید در ھمین متن تاریخی قرار داد. 
تصادفی نیست کھ تم اصلی و جوھر عصبانیتھای اینھا در طول 
سیر تاریخ جدال گرایشات، دست نشان کردن منصور  حکمت 
و نھ ھیچکس دیگر نھ در حزب کمونیست ایران و نھ در حزب 
کمونیست کارگری است.  بھ باور من، اگر منصور حکمت را 

دو  خط  کنیم،  جدا  نظری  و  سیاسی  جدالھای  و  تاریخ  این  از 
خردادی و مدافعان "دکترین رفسنجانی" مدتھا قبل، این احزاب 
را روی خط اکونومیسم کارگری میبردند. دلیل غلظت ھتاکی و 
توسط  او  ترور شخصیت  و  حکمت  منصور  از شخص  نفرت 
ھمھ این دوایر رنگارنگ و گاه متخاصم، ھمین حقیقت انکار 

ناپذیر است.

اما سرانجام باید این سوال را در برابر آنھا گذاشت کھ  باید بھ 
آن صادقانھ و شرافتمندانھ پاسخ بدھند:

شما کھ میخواستید "طبقھ" را بھ جای حزب بھ قدرت برسانید، 
تان رفتید؟  امر شخصی  دنبال "بیزینس"  و  بھ  چرا ھر یک 
کسی مشکلی با این ندارد کھ فلان فعال صف شما، برای زندگی 
شخصی اش، رفت بنگاه معاملات ملکی باز کرد. یا رھبر در 
نمیتوان "مفت" و  اینکھ فھمید کھ  از  تان شما را پس  سایھ 
قال  را  شما  رفت؛  کش  مقام  و  صندلی  گنج"  رنج،  "نابرده 
ھر  بالاخره  گرفتن.  مدرک  و  تحصیلات  دنبال  رفت  و  گذاشت 
شھروند "معمولی" بدون ھیچ ادعا بھ شیوه ای زندگی شخصی 
اش را دنبال میکند. اما این را دیگر بھ این حساب نگذارید کھ 
است:  گفتھ  کارگری  کمونیسم  جنبش  و  منصور حکمت  چون 
کھ چرا  برآشفتھ شدید  انگار  قدرت سیاسی"، شما  و  "حزب 
با مشغلھ  ادعا را  این  اگر  نھ "طبقھ و قدرت سیاسی"؟ چھ، 
واقعی شما پس از دوران "انتقال طبقاتی"؛ واقعی و صمیمانھ 
حداقل  خلوت شخصی  در  قطعا  کھ  کنیم،  تلقی  شرافتمندانھ  و 
وجدان انسانی تان را خراش میدھد، لاجرم باید پاسخ بدھید کھ 
شما در راستای آوردن طبقھ بھ جای حزب، نھ بنگاه معاملات 
ادبیات  نھ  گرفتن،  دکترا  و  مشق  و  درس  و  درس  نھ  ملکی، 
مستھجن با عنوان "ادبیات کارگری"، نھ شرکت مقاطعھ کاری 
و پیتزا فروشی قانونی و یا با کار سیاه، کھ طی سالھا زندگی در 
غرب دستکم تلاش کرده اید کھ بھ زبان کشور محل اقامت تان، 
بشناسانید.  و  کنید  مربوطھ وصل  کشور  "طبقھ"  بھ  را  خود 
باشید،  چنین  نمیخواھید  و  اید  نبوده  چنین  نیستید،  چنین  اگر 
این بساط عوامفریبی را جمع کنید و بھ این دوروئی و فساد 
اخلاقی و سیاسی نقطھ پایانی بگذارید. "طبقھ" بدون شما و 
فارغ از سم پراکنی ھای شما راحت تر مسیر واقعی مبارزه اش 
را پی میگیرد. شما عوامفریب و کلاه بردارید، و "عوام فریبان 

بدترین دشمنان طبقھ کارگر اند".

۳ مھ  ۲۰۲۲    

ایرج فرزاد

مراجعه  اشاره  مورد  مباحث  به  اند  علاقمند  که  کسانى  براى 
کنند، بحث: "سیاستهاى اقتصادى جدید رژیم اسلامى" در 
همین شماره بستر اصلى را مطالعه کنند و براى دسترسى به 
بحث بر سر کار قانونى، کار علنى بر لینک زیر  کلیک کنید.

لینک بھ بحث کار قانونی، کار علنی

http://www.iraj-farzad.com/file-ref/mh-alani-qanooni.pdf
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